۳ 


رح . ۴ 
۱9 
ی ثكِ_ مِ کت 


ات ور گر 
از نع 5۰۱۵۵۲۵ ۱۱۳۳۰ 


سایر [ تأر هعر جم 
۱- شین جاو یدان در۳ جلد معمولی ۰ رال 


۲- ارمغان البی 8 اسر ار وجوت تمازجمعه ۷۰ 


۳- ارمغانآسمان باعلل انحطاط مسلصن ۸۰ « 


۴- آئین دین با اخکام اسلام مج : 
۵- حکومت دراسللام باجلد طلا کوب +۷۶ ه 
وت معارف| امجمد به ۳۵ 
کتابخانه آیت الله ی ۰ 
از انتشار ات سا 
کتابش وشی محمدی ۱ 7 ۱ ۰ 


تهر آن خیابان شاه آبأد 
تلفن ۳۸۳۵ 


وصیتنامه 


مره و الصی 


رضوان اه علله 


حاج حساعلی حدادی 


مقدم4 ناشر 


۱3 خاشتم با که درمحطی بودم که قاود وسائل بودتا حدقدرت 


از کوشش باز استادم کتابهای زبادی که مربوط بمطالب 
دینی‌بود مطالعه کردم اماحقاً هیچکدام از[ نپا روح‌عطشان 
را مر امن وا وهی 2 و شسخسال فیل 
با ار عا لمه‌قدار علامه نامدار مرحوم ]یه خالصی 
رضوان‌اله علنه دست بافتم قطا لعه ان | ناو درروحم اثری‌سزا 
گذاشت» درحفقت گمشده‌خودرا افته‌بودم ذیرا بسباری‌از 
عادات وادابی که بنام‌مذهب‌دراین کشور انجام میا بدنه‌تنها 
از اسلام نیست بلکه‌اسلام مبارز باآن‌است واین‌حشقت رافقط 
درآ ارعلامه فوقالذ کر متوان‌بافت‌درتعقسآن! ثارآرژوی 
دیدار آن بزر گوار از نزديك مرا باوجود مقدسش مر بوط 


ها شش واین‌سعادت تا | نحا بامن همراهی کرد که در سعر 9 


تفن نی استارمي‌شدم للع در ۳ 
شامل حالم بود بر أستی هعد ی دبانت را دانستم ودک عمر 
خود مکنفرمرد عالمموّمن بتمام معنیالکلمه دیدم باخدای 
خود عهدبستم که تاسرحد امکان از ترویج حقایقیکه برمن 
مکشوف‌شده و بقن‌دارم که سعادت همه‌سلمانان باکه کلیه 
جپانبان به‌بیروی ازان حقایق‌است خو دداری نکنم ۰ 
اینت بدنما ل4آن‌بیمان این کتاب‌را که ترجمه‌وصت- 
خامه‌ان‌بزر گوار است که بانیایت اختصار شامل بساری از 
حقایق اسلام است بنفقه خود در دوشن برادران مسلمان 
خود مبگذارم ؛ هرچندبواسطه لودکیپای اذهان باوهام 
ممکن است مطالبآن درباره‌ای آزمذاق‌های بسمار نا گوار 
آ ید اما من بنصرت و شرفت حق وحشقت ایمان داشته و 
بقن‌دارم که درنزد اریاب انصاف ووحدان امثال این‌مطا لب 
مقبول و مطبوع است ؛ وبپرصورت من‌وظیفه دینی‌ووجدانی 
خودمیدانم که درا نتشار ینگونه! ار بکوشم وبپسن جپت . 


ی مر 


در فظراست که نچه ازفروش این‌رساله عاید شود صرف‌نشر 
نایز تأشفایت فرحوم معظم لسه مانند ترجینه کامل کتانت 
هرد فتنه. التجریل فی‌ایر ان با الاعتصام. بحبل له دافثال 
آن گردد و از خداوند توفیق بشتری در خدمت بفز یت 
حظهره‌ای که طبقٌ فرمایش موسن و شارع آن عبر : 
(اسلام غریباله‌ظاعرشد و بزودی غرب خواهدشد ) دراتن 
ایام غربت » هسثلت هیکنم . 
۳9 فیقو علی هلان و المستعان . 
۱9۳۳۹+۹/۱۱۹/۳۲ 


ما سح ل‌مزاری 


دس ۵ 4 العلیم الحکیم 


دک مه 4 معر جم 


نمیدانم در چه سال و چه روزی لب بسخن گشودم 
همننقدر اد دار م اززمانی که معانی الفاظط را کم کم می - 
فهمیدم کلمات خدا ودین وییغمبر واسلام با + پت‌خاصی‌ادا 
هرمن اه روا 

تمام مردم رامیدیدم که درهرموردی‌نام‌خداراهییر ند 
وآوراً درهرکار خود شاهد 9 بد ویاداش و کیفر کارهای 
ونان خر هت و اور اقفر وتا نایور 
هرأمری حاضر وناظر معرفی میکنند . 

اماجسته و گر یخته درباره‌ای ازآمور درمی -افتم که 
عملشان با کفتارشان‌مواققت‌ندارد وضلینان قولقا نراتکذیب 
میکند ومن بين این دو ضد عتعچب و حتجیر میما همم ۱۸ , 

پس‌ازآن بکلمةٌ اسلام ومسلمانی آشتاشيم و مید؛ 
و میشنید که اینمروم مد عیند کهسمانند.و عیگفتند که 


5 ۵ 


دین‌اسلام بپترین ادیان‌است واز آن بپتراینکه اینان شعه 
هستند ! , 

می گفتندماشیعه هستیم ومن نمیدانستم مقصودشان از 
این کلمه چه‌بود ؟ ! . 

اما ۱ این بود که مرادشان ازآن 
امتیاز خاصی‌است که نسبت بسایر مردم جپان‌دارند ۱ . 

اندكاندگ سن:من بالامیرفت و باصطلاح بزر گ‌میشدم 
وچیز هائی ازدنبا وزند کی دركمبکردم که قبلاقدرت درأد 
آنبارا نداشتم ! ۱ 
معلومم شدکه غیراز مردم وملت ما ملشهای دیگری 
م درعا لم هست و آنپا هم هر کدام دارای مذهب و مکی 
هستند و همه مثل ما مدعیند که دین و مذهب آنا آزهمه 
مذاهب‌دنیا بپتر وخودشان‌هم. ازهمه حپانبان بپترند ! . 

در مبان این‌همه ملل ملتپائی ۳ بافت که 
در عمل و گفتار وترقی در زند گی اذملت ما بسی برتر ند 
ار برای من امکان نداشت که از ماش را 
به بینیم . وازاراء عفایدشان اطلاع حاصل کنم . 


- هون هت 


اما چون بنعمت خواندن و نوشتن مرژوق شده بودم 
باسانی میتوانستم بوسله کتب و رسالات مطبوعه ازاساس و 
با به‌مذاهب ۱ نپاتحقیق کردهومذاهب گونا گون‌بزر ک‌جهان‌ر! 
ابکدیگر مطایقه ومقایسه کنم 1 
این‌کار مستلزم وقت ودفت‌سباروشکیبائی فوقا لعاده 
بود لکن برایمن که عاشقحقیقت وشیدای دریافت حق‌بودم 
| سان‌سسنمود؛ بد بختا نه محیطووضعز ند گی‌ورو : هخا نواد گی 
هن بااین‌منظور چندان توافق‌نداشت وحتی مخالف بود ! . 
امامن تصمیم خودرا کرفته بودم و بای بوادی "حقسق 
نپاده سائقه‌فطرت بطرف‌متصودو هدف خو دشر | نده‌مسشدم. 
کر ان ان نعمت است که هدات 
از لی وتوفمقات الهی دراین‌راه قدم‌بقدم‌مرا رهبری مسکرد ۲ 
باقلت بضاعت‌علمی واز آن‌بدتر بافقرشدید مالی‌ناچار 
بودم که کتابپا ورساله‌های موردلزوم را باززحمت‌های فراوان 
و قمتپای گران بدست آورم و بمطا لعه برداژم واین کار را 
باهمه‌دشو اری آن‌هسکر دم . ۱ 


هرجه بود بس‌از مدتی که فرآورده های مطا لعات و 


تحقیقات راجر معرض افکار او لی‌الابصار نبادم دیدم ازاین 
میدان مقپور و مغلوب بیرون نیامده‌ام | کر تهی‌وست‌ببازار 
آمده‌بودم باری پادستار بر گفته‌ام ! . 

پر برویان مستور نتایچ تحقیقات که ازدر بچبوروزن 
پنانو بیان من‌سر بر آورده پودلد در نظر صاحبنظران حسن‌قبول 
بافتند هرچند اززخمزبان فضولان حسود بر کنار نماندند . 

بیرحال آ نچه ازاین تحقیقات بدیست آ مد بدین چنب 
جمله خلامبه مشود : 

۱ جین‌مببن اسلام کدجاو ی وحافظ ان کتاپ وسنت 
صحیجه‌است هما نطور که مورد ادعاست بهتر وبرترین کلية 
ادبان مور جو ده‌دررویزمین است» ومعارفب وقوانین آن‌سراب 
کنند؟ روححقایق‌جوی بشری و ضامن سعادت دین ودنياي 
آدمي ایبت بشرطي که از آ لود گيپاي موهومات و خرافات 
طاریه بر ان با وازادشوو . 

۲ب درطي فرون متمادی‌اوهام وخرافات بسياري که 
زائیدء جپلو تعصب افراد مغرض و نادان بوده عین| لجیوتمجا لم 
اسلامی‌را| لرجه و کدر نمودهاست وا نچه | کنون بنام اسلام 


«ر اذمان و لقوا مردم موجود است چندان ارتباطی بان 
سر چشمهر ند گانی ندارد و بهمین‌جپت‌در نظرعقالاودا نشمنداین 
بی‌اطللاع ازمبانی اصلی‌دین چندان جلوه‌ای ندارد . 

۳ - بعلت همین [ لود گی‌باوهام وخرافات ء افرادی 
که امروزبنام مسلمان دردنیاز ند کی میکنند چندان‌مز بت 
و امتبازی برغیر خود ندارند » بلکه بعلت سایر نواقص و 
نقائصی که درز ند کی‌دار نداز بسياري کفارهمعقب‌تر ند 

6 - اکثریت قریب باتفاق مسلمین از دین و امین 
خودحتی با ندازه بسباری از ببکان‌کان‌وحتی بقییر مشمنان لسلام 
از ان‌اطار ع ندار ند ودر جقتتت در اینمورد در جپل مطلق و 

۵-عوامل بسیارو بیشماری ما نع است اذزاینکه‌مسلما نان 
بحقابق و معالم دین‌خود چنانکه بایدآشنا گردنب و تصور 
میرود اکر چاره انديشي نشود اینوضم نا گوار نکبت باد 
سالپا بلکه قرنبا بپمین کیفیت باقي‌بماند . 

۶ - پزر کتر ین‌علت! ینوضعیت که تا کنون‌تصورمیشد 
اجداعدین ودو لتپای استعمار بند بدبختانه پیشتردرمیان خود 


مت ۵٩‏ بت 


مسلماتان و آفراد ممتاز و مود احترام | نپاست بعنی همان 
۱ 

۷ - برای‌نجات وخلاصی ازاین‌بلبات‌با بدافراد مومن 
و مطلم بفدا کاری‌پرداخته باقداماتی‌متپو رانه قیام کنند ! 
وحقیقت حقراهرچند تلخ‌باشد بگویند ؛ وبا کراه واعراض. 
مسا لغان اعتنا‌کنند . 

۸ - بدیختانه چنن افرادی درجامعه‌سلمن کمند و 
آن افراد قلیل‌هم ۱ كت قبام کنند اقدامشان جذدان من َ" 
نداردیس با بدبکثرتعد ءافرادافزود. 

6- با اوضاع و احوال موجود تصور میرود که ملتی, 
بحققت » مسلمان » نه‌تنپا دافت نخواهدشدبلکه عوامل‌وعلل, 
موجوده » باقیمانده رانیز به‌یستی تهدیدميکند. 

۰ - معپذا تکلیف تبلیغ معالم دین و ابلاغ معاف‌و: 
حقایق اسلام ازدانابان باایمان‌ساقط ذست وبا بدبقدرمقدور 
دراینمورد تاسرحد جانبازی وفداکاری بکوشندوتفویش‌امر 
رابخدا نمایند معذدخالی د بریمو تعلريم برجعون . 

اىنك آ نچه مرا قانم کرد که‌دین اسلام کاملتر ین ادیان 


مه بازده ۳۳۳ 


بلکه‌تدهار اه و صول بکمال بی با بانو لقاءپرورد گارجهان‌است . 

من‌دین اسلامر! کاملو کافل‌سعادت دوجهپانی‌پیروانآن 
بافتم‌اما نه‌بآٌن‌معنی که مغروران جاهل‌بدان دل‌خودراخوش 
کرده‌وتصور نموده‌اند که‌دستهٌ خاصی‌ازمردم‌سو گلی‌های خدا 
(العبابالهوبتعبیرقرآآن « ابناعالهواحبائه»میباشند همچنان 
کهیپودچنن امسازی‌را برای‌خودفائلند ! 

| گردین اسلام کاملاست از آن‌جبت‌است که‌خدای‌اسلام 
پرورد گار تمام‌جپان وجپانبان بوده‌واختصاصبطائفه خاصی 
نداردودر آلوهیت خود بی‌شبه و نظیر و بدون شربك وزن و 
فرز ند بوده‌خا لق‌همه ومحبط بر همه» همه‌قدرت‌واراده‌ومشت 
مطلقه منزه از جسیو ی و تحد بدو تند یداست» هستی بی- 
با بانو حقبقت بسکرانی که‌بر کنهزات‌وحتی بدرصفات اوجل: 
جاا له‌هیج | فر بده‌را راه‌نیست » اما بدبختا نه‌درمیان مسلمانان 
عقا ندی‌است که متطمن تجسمو تر کس و تحد یدورو بت‌اوتعا لی 
شانه‌است» وا کثر مسلمن بساریازمخلوقات‌اورادارای‌صفات 
الپی‌دانسته نسبت آفر بدن‌وروزی‌دادن ومریض کردن وشفا 


تفن روز | مود سداعات و مت امرات باوزات ار ان 


-دو آزده- 


مخلوقادتبراوه وورحقرقت‌طر بش رآکرا بان بر مختلف ات راعی 
خود میپیما بند. 

تعالی ا/لاهعمایقو ل الظالمون علو ا کپیر آ ۰ 

ا گر دین اسیلام کامل‌است از آن‌جرت‌است که سلسله‌انسا 

خت‌گان‌خداآزمیان‌مر ممند‌تا با تعا لیم ایما نی‌خودنقصان 

عقولو اکن چا رای ری ان کنند تاافراد بنی آدم 
بکمال مطلوب‌خود بتوانبد دست باپند « تلا تکون تناس 
علی له حجة بعد الرسل » وپیغمیر بزر کوار اسلام که‌تار یخ 
جیاتش چون آفتاب درخشان‌درمرای ومنظهر جپانیان است 
خودبزر کتر ین‌دلیل براین مشیت‌مطلقه الپیه‌لست . 

اما دمگر حاجت خواستن وطلب ازدباد دق و بخشدن 
فرزغدو شفای بیمار ان‌وطر فداری از کناهکاران‌وامثالین‌آمور 
حقا فلا بت کهازاب باران !نتظار پرش‌تیخ بر ان‌وصلایت 
سندن وازآفتاب‌تابان تمنای فرستادن نان از آسمان‌وا نتظار 
جمل با گرانبردوش‌ستار گان‌داشته‌باشم!۱ . 

ا کردین لبلام کامل است از ان جهت استِ که‌اجکام .و 
سنن آبیدین بعد ازپیغمپر خاتم بوسیله‌خا ندان‌طاجرومطیر لو 


-سیزده- 
حفظو بیان شدموبیش ازدوبست‌وپنجاه‌سال‌پس ازفوت‌نبی! کرم 
دو ازده‌تن امه نی عشر ساام لهعلیپم بعداز باك‌دیگر کتاب خند! 
وسنترسول ار ادرموارومختلف باقثضای‌زمان بیان کرد ندودر 
هدت‌بش از سصد‌سال برمردم‌جپان عرضه شده وهمین هزدت. 
است که مذعس‌شننهرا مستواندیرسایر مذاعب‌اسلاهی‌رجحان 
دند ؛ زبرا در آن‌مذاهت » چغمیر بایة ۳ اراسلام بیش‌از 
سست‌وسه‌سال متخال تبلیخ رسالت نداشته آن هم بوسبله آبو 
هزیره‌نا وعمرآن‌بن حطان‌هاو بسربن ارطا تپاوسمرةبن‌جندبپا 
کهبضی از تپاازناپا کترین‌مردم آزحیت تقویوبی با کترین 


شیعه‌اززمان بعشت ر سول‌خات تاغیبت کبرآی‌اعام‌دو ازدهی‌میتوان 
گفت خور کمن تبوت‌در آ سمانر سا لت‌مشغول نور افشائی بودز برا 
س.عه هر هر اازامامء تا‌خاصامام‌شنسده | تر آغین گفتاررسول 
الست) تدو عتتان‌است که‌مامان‌دو ازده کانه که‌همگی طاهرو 
مطبر ندراو بان‌صدق گفتاریاز جاب‌جد شان‌رسول‌متتارهیباشند 
سا انتکهفا لبان‌وسعرفان‌علی و اولاداوراهر کدامز اچون‌رسولی 
ازجا خداواشتهانت که‌م‌طوخیوالپام ملك‌علامند باحق 


-چپار ده 


را 
یاحکم ی که بوده نسخ‌ومعطل‌دار ندیااینکه| تانر ادارای‌جنبه 

هایمخصوصی دا نسته بر | وردن‌حاجات و احیایامواتوشفایامراض 
وعفو کناهانر امتع‌دو انتخاب و اختصاص دسته‌ای را بردسته‌ای 
,ومردم‌رأدعوت 3 دن بتعظیم‌وپررستش‌خود کرده باشند! بپتا نهپائی 
است کهبر آن‌بزر کواران‌از کشتن نفوس‌مقدسه| بشان‌وسی‌واسر 
زن‌وفرزندانشان سی شنبعتر وظلم چنین کسا نی که ۳ 
خسبت‌ها با بشان‌دهند بطورمسلم بیشتر از ظلم‌معو بو یز بدوحجا ج 
وو لبداست! قاتلبهم‌الله انی یو قکون‌پس] نچه بر ائممصومن 
از تعطیلاحکام و تغییر وتبدیل حلالوحرام‌چون‌تعطیل‌حکم 
محک حکومت‌وسلطنت وموقوف‌نمودن جمعه وجپادبوجود 
,وحضور ودستورآمام‌معصوم و تعطیلاحکام حدود ودیا تووصع 
پاره‌ای ازعادات که کتاب‌خدا وسنت‌بغمیر از ان‌خالی ات 
تیمت و افترا هائی است که بر آن انوار مقدسه سته‌انه و 
قائلن بان در نظرما بدتر از کفار ند . ۱ 
| کردین اسلام کامل‌است از | ن‌جبت‌است که‌بردانشمندان‌این 
بو ین باب احتپادمفتو ح‌است که‌بار عا بت‌اصل‌محکم وقا نون‌اعظم 


۳ 5 رده - 


(انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم التفریع 
احکام ابدی وحیات‌بخش دین‌مبین رابا مقتضیات زمان وفق 
داده وک خدارا بادر نظرداشتن اصل‌من کور از کتاب‌وسنت 
استخراج واستنباط کرده‌برعا لمیانعرضه‌دار ند» تادین‌جاو ید 
الپی همآهنگ تحولات و تطورات خلقت که ازسنت دائمی 
طبیعت‌است همدوش وهمقدم گردد . 

اما اینکه باره‌ای ازمتفقپین جامد و بی ادراك این 
چاویدان پرورد کار جپان را باقتضای برهه ای از زمان 
میخکوب و متوقف‌داشته و بصورت نایسندی معرفی مسکنند 
| کر واقعاً درك حقفتي‌بالاتر از این را ندارند حکمشان 
بحکم دوست نادان است که در عوض سود زبان مرسانند و 
چپره نورانی‌وخره کننده‌شرست مقتسالبی‌را کر دفوه‌شو ه 
جلوه مندهند . 

شما حکم حکومت وساطنت‌اسلامی‌را به‌یشداهست 
وعظمت آن در کتاب وسنت وسبره مسلمین صدر اول درچه 
چایه‌ای بوده وشار ع‌مقدس‌بدان‌چه اهتمامی داشته‌است‌تاحدی 
که اطاعت حا کم وزمامدار مسلمین را تالی اطاعت خدا و 


شا نژ دم 


رسول شمرده وچه‌مقررآتی عالی وعظیم برای انتحاب امام و 
پسشوایاسالام وضع فرهوده‌است ودراین بار م تاآن‌حد تا کید 
شنده که باتفاق‌عموم مسلمانان * بغمبرخدا فرمود + کسکه 
بمیرد وپیشوا وزمامدار زمان خودرا نشناسدبمردن جاهلیت 
عرده‌است ! . 

و ما در کتابی بنام هکوهت‌دداسلام که همزمان با 
اهشاراین‌تر جمه » تا لیف ومنتشر نمودیم آن‌قوانین ومقررات 
دا بروشنی‌بیان کرده‌ایم . ولی بدبختا ن‌میبینید که‌این‌منظور 
در نان حسلما نان تتاضو رت و کشتی رسوا انساسده است 
که کثریت مسلمن ععتی برادران اعل‌ستت اطاعت‌هرفاسق 
وفاجر! چلکه هرز ندیقو کافری‌چون‌هعوبه ویز مد وحجاج و 
ولیدرا خجایز پلکه واعب‌هندا نت ودزنتیجه | ن‌وضع رضوازا 
درموضوع حکومت وخلافت اسلامی بوحو دآورده اد : 

وفرقةشعه ام‌فر سه عظمایا له (مسعله حکومت) 
رأسو رت عجیبی مسوح کرده‌اند که داش 3 ۱ 
موقوق و حود وتصدای ردق حنصوص از سمان با شاتسپای 
عجیب‌ودارا بودن‌عضمت کذائی بانس و نسبتی‌معلوم نموده‌اند . 


هقده بت 


ودرعلام ی چنین وچنان‌محصور داشته‌ودر حقیقت تعلیق 
بمحال کرده‌اند درصورتبکه وجودحا کم وامام درهرملتی‌از 
مال‌عالم وبودن سرپرست درهرجامعه‌ای از جوامم انسانیو 
حنی‌در بارء‌ای‌ازحیوا نات‌وهوام از ضرور بات است» وهر گزچنین 
امرمپمی در گروافرادعدودناموجودی نخواهدبود !! وا کر 
درحد ‌وخیری‌احبا تا ازانمقو له بد شمعنی‌اثری‌باشد بعلت 
اغراض خاص افراد مخصوصی‌بوده با ناظر بزمان معسنی بوده 
است و گرنه هر گز پیغمبر ی کهخاي | انسا است دردنی که 
آخره ن ایو زین 1 نپاست » نما دد موضوع ی‌بدین 
مپمی‌ر ابا آن‌همه‌تا | کیدمسخ ومعلق برمحال کند ! 
درحا لسکه‌خوش بختا نه‌در مذهب‌شعه باهمه بی اعتنا ئیها کدشعبان 
صدراول بعلت‌من‌کو بست‌ومقهور بت بمسئله تن مت نمو و 
بازهم‌احاد بث واخبار سباری دار یم که‌معلو م‌ممداز د که‌م له 
حکومت که‌در لسان‌شرع همان‌امامت‌است ؛ موقوف‌وهنحص 
بافراد معدودی وخانواده مخصوصی‌نست چنانکه درحدیت 
معتمر از حضر ت‌جعفر بن م<مدالصادق سالام له عله روایت 


است که از رف در سند ند ازفرماش رسول خدا ی 


ت- هبوح(ه ‌ 


که فرموده‌است : من ات لایعرف‌امام دهره مات میتهة 
جاهلیة مقه‌ودآن‌است که امام از آل‌محمدرابشناسد باغیر 
آل‌محمدرا؟!حضرت‌فرمود: من جحد الامام مات ميتة 
جاهلیه کان من ] لد اومن‌غیر هم )۱( بعنی‌زمامدار 
و پیشوای اسلامرا خواه‌از لءمحمدداشد یاغیر ایشان باشد 
شا بدا نکار نمود وازاطاعت او سربچی کرد و کسکه چنین 
کند درمردن حاهلت مرده است)و لته شرا بطی معین برای 
انتخاب زمامدار ویشوای مسلمین شده است که مادر کتاب 
(حکومت‌دراسلام) بنحو اوفیآ نها راآورده‌ام » طالبین‌حق 
متوا نند‌یدان رجوع نما یند ۲ 

وشماا کر بدیدمانساف خالی‌ازاعتساف بتگرید می ‏ 
ند که تمام بدیختبپای مسلما نان روی همین يك‌مسئله دور 
میز ند! بعدی عدم‌اهتمامو بیاعتنائی | نها بمسئله حکوهت! نچنان 
که‌ش ع مطهر خواسته کار را بدین‌وضع رسانیده که آمروز 
مسلمانان درحبات‌شری چندان‌مزت وتفاوتی بربت‌برستان 


(۱ ) | ین حدیث‌در کنب‌معتبر مشیهه از جمله‌در کتأب دعائم الاسلام 
قاضی نعمان بن‌محمد ۰ جاد اول‌ص 9 "طیح مصر ضیط است. 


ت نوزده ۳ 


وبیدینان ندارند بلکه بحق وراستی در بسیاری ازجپات از 
آ نپاهعقب‌تر ند!! فقپا ودانشمندان بمسائل كوچك ونادري 
که‌شادد هر گز مسلما نان بدان‌احتاجی‌نداشته:|شند (مانند 
ارث‌انسان دوسر وحک‌طپارت ونیحایبت خون دربای نسل. و 
۱ خون‌درختان‌درشی‌عاشورا) اهتمامشان بیشتراست تا بموضع 
حکومت | وعجیب اینست که احکام شریعت‌را در موضوع 
حکومت رها کرده واز زمامداران خودسر انتظار دارند که 
برطبق خواستهُ آنان عمل کنند! وحال اینکه کوچکترین 
عملی ی و بردن ۱۳ نداشته و ندار ند ومعلوم نسمت 
این‌توقع‌بیجای| نپابرای چیست؟! . ۱ 
سکن مسلما نان‌در موضو ع حکومت: تشکنلاتآن 
صد تك اهتمامو علاقه‌ای که‌درباره‌ای ازاموردار نددرحالی که 
خرن بك‌آن‌تا کندات که‌در بار محکو مت‌شده‌در بار ناف ر نشده 
هر گاه دراین باره‌داشتند امروز نه‌تنها گرفتار این‌همه بلیات 
و تنکنات‌تبو د ند یلکه‌در اعلی‌در جه‌قدرت‌و تمدن که‌حتی‌اند دشه 
حم رن عاحز است مسودند! . 


ددن‌اسلام ااگر کاملوتاقیام‌قیامت برای‌جیا بان کافست 


سیسات 


۵ 


از ان‌حیت‌است هت شر بعت معدسه‌جو د 6 زمنر املکک‌عمو م‌ 


دانسته که‌والادضوضعیا!لانام.ان‌الار ض لو لمنعمر ها 
و اراضی مفنوحةعنوةملك‌عموم مسلمین است‌و با این‌قا نون‌جاو بدو 
ابدی‌است که دین‌اسالام تا بوما لشام‌ضامن خو شرختی جپا نبان استه 
وبااینحکم‌است که مسائلمشکل اقتصادی بر ای‌هميشه 
حل وراه‌برتاخت وتازمرام کمونیستی بیدین‌وسر به‌ما به‌داری 
یتعاطفه بسته‌است و گرنه بااسلام حاضر که بادوران جاهلیت 
چندان تفاوتی‌ندارد چگو نه‌میتوان‌دنبارااداره کرد ؟ 
برای‌تفصل‌ودرها ه مفان آ سمان‌ ص۵۷٩‏ 
تاص ۲۳۰ مراجعه فرمائد . 
یکی‌از احکام‌مپمه‌وفرایض عظیمه الپیه بر م۳ 
محکی‌ور کن اعظم ؛جهاداست واین‌فر یه عظمی که تا قیام 
فیامت‌باید اجرا شود و بپیچوجه تعطیلبردار نیست . 
یعنی تامادامی کهٌبکنفرمشرله و کافر درروی: مین است. 
بفرمان‌و اجب الاذعان « وقاتلوهم حتی لاتکون فتنه‌فی 
الدین‌ویکون الدین گله للنباد شمشرحجپاد سلمن در 
غلاف‌ومر کب‌تبر دشان‌خار حازمصاف باشد» شمارا بخدا به پینید 
بچ‌صوزتو کیفیتی در آمده که‌بر وشنی چشم دشمنان اسلام 


-بیستو ی 


جاره‌ای از منتسن ین دین مبن آن راحرام دانسته تاحدی 
کهاززباد گر فتن فنون نظامی‌وفن" مراندازی و امئال ان حتی 
بهنظوردفا ع از خودیبها نه‌های گونا گون‌فرارمی کننددرصورتی 
کهرر کتاب‌خدا بیش ازدوستآبه تنپا درموضوع جنگ و 
جپادودستورات آن‌نارل‌شده وسیره ۳ بزر گوار درتمام 
<وران نبوت جنگاوری‌وسلحشو ری ومبارزه‌وحیاد بودهو یش 
از نودغزوه وسر به‌در تار بخ پر افتخار حضر تش‌ضبطو ثبت‌شده 
ای کهیهای ایور ک نله نار اف اسعات 
عالبمقدار | تحضرت که‌ممدوحین قر اند غیها بدین رو به 
هر ضنه حبات سراسر سعادت خود را سر برده‌اند و همنشه 
مسلما نان بدین‌نام ونشان مشپور ومحسود جپانیان بودند 

کارضلالت و گمراهی بدانجا انجامیده که در مقابل آن 
همه بات کتاب‌خدا و این‌همه‌سنت‌متو اترٌیبغمیروسیرةٌ عموم 
مسلمین‌ضدراول؛ حکم‌جپاد بعدازچندین سال از در گذشت 
پنغمیر و بارانش نسخ و مسخ‌شده وبیش آزهزارسال‌است که 
بکلی از ردیف احکا م الپی خارج ودر اعماق فرون دفن و 
فر 0 دیده است ۲ 


سبست ودوب 


اگر ۲7 این | قا بان‌مخر مین و ا نت ویهففل : 
وقر آنعرضه و مطابقه کندمسلما از تعجب شاخ‌درمیآورد!! 
شا ففستهاری بر کواران دن مفازن او ها نز مرف 
کتاب‌وسنت چست؟! تنپاخواب‌یکنفر نامعروف‌بنام بشبر- 
الدهان که خدمت یکی ازامامان مشر ف‌شدهو گفته‌است کد 
من در خوأب بشما گفتم که جهاد باغیر امام ۳ 
وخنز براست!شماهمدرخواب فرمودید چنین است ۱ ۱ 

سند نسخاین‌حکم همین است وهمین !۱ 
نت باحکم‌جهاد مأمور بودند که‌عموم جهانیان‌ر) 
بد ین‌اسللام‌هدادت با بپرداخت جزیه بدولت‌اسلامی وادار و 
عطیم کنندولیباهقا مه‌هنین‌خک پاوشم فعلی سامین‌میتو اب 
انتساب‌وارتباط مسلمانان را بااسلامء احکام آن پسنجبد ٩‏ 
عجب‌تر اینکه بحکم‌محک الپیو اعدوا لیم اماد‌تطعتم 


ه«ن ی ۰۰۰ ۳ ۳ وثیرووتجهیزات 


(۱) .یرای تفصیل ودرك این‌حفیقت بکتان ارمتان,آسان» 
ص۱۵۷ تاص ۲۳۰ مراجهه‌فر‌هائید . ۱ 


ت بست‌و سا 


و لوازم علمی‌وعلمی ازهرحیث‌تهیه و آماده نمایند تاحدیکه 
خشعتان آنیا و اعدای دین حق همواره از اشان در خوف 
وهراس باشند یعنی‌الات علمی وقدر تپای عملی مسلمین با دد 
تم واه سا ان ارم نکنام 
اهل‌عا لمودنیای غیر اسلامی ازاشان‌در وحشت واضطراب و 
مقپورآ نان باشد! بابك نگاه‌سطحی‌باطراف وا کناف‌جپانو 
د بدن‌نکیت ونلت‌مسلما نان ودرمقابل نبروی بر ی و محر ی 
دشمنان میفهمید که ابنان‌تاچها ندازه‌میتوا نندادعای‌مسلمانی 
نما ند ٩!‏ 

بکید بگرازاحکام بزرثداسلام که‌بافر ضهٌ نماز همواره 
رد بف‌ومقارن و از بزر کتر ین‌مزابایاین‌دین‌واقوی دلسل‌حقات 
و آسمانی بودن‌آن است فر بضَهٌ ز کوةاست که‌بر ور د کان عا لم 
بر ای نظمعبادو صلح ۲ امن بلادمقرر داشته است‌ودر ی 
کتاب‌مجیدیرداخت‌مقداریازاموال رابرای‌تامین‌حوائج‌فقرا 
وتنفلیم کشور اسلامی‌بمتمکنین دستورداده‌است *صرفنظر از 


اینکه‌این‌حک‌ها اه مور بنیز 


۱ سپستوچپار 


و چنأنکه مقرراست فقها.عنی‌دا نشمندان دینی‌مسا ید باقاعده 
خذو | مناالاصولوعلیکم التقر یع وبا باز بودن‌باب اجنپاد 
برطبق احتیاح واقتضای‌زمان حکم هرقضه وواقعه‌ای را از 
کتاب‌وسنت استنباط و استخراج ودردسترس‌عامه قراروهند 
بادفت‌دررساله‌های عمله ۳ تعدادو سر اژآن‌فر اوان 
است‌می بشد کهدر نمه‌دوم فر ن بمستم که صنعت‌ماشن در صدد 
است کراتاسمان‌را نمزدراختارانسان گذارد! هنوزاموالی 
که‌مشمولز کوة است‌عبارتاست‌ازشترو کاوغیر معلوفهاو| نچه 
از آن‌ماخون مسشودا بن لبونو بنت‌مخاصو گوساله شش‌ماهه و 
مکساله است و باطلا و نقره‌مسکو که امروزا نبارا باید در 
2 و باخزا نه‌هاز بارت نمود!! و گر نه‌ماشن‌های‌غول‌بسکر 
اه اعوسات سا هه 
تا کسی‌های‌فراوان که برای کرابه تعدان‌آن درباره‌ای‌افر اد 
اه تاو مهاب شاه اور انیا دار کر سم 
هنز ند مشمول ز کوةنه‌شوندا!؟. 
راستی‌خندهآور و تعجب‌افز است که‌فلان شاهسون که پنج 


نفرشترمرد نی‌دارد کدبا آن‌در بعض! یام بارهیزمی بشپرمی| ورد 


س هیساتو بنج 


تاخوال تک سناش کرهزاآنا آ نوی کساحن 
کارخا نه‌هاو باصد‌ها دستگاه ماشین اتوبوس‌وتا کسی دررجاده‌ها 
وشپرها بکار انداخته است از ی ز کوة معاف‌است؟ ! 
عجب‌تر اینست که‌صدهاحد بت از نبی مختار و اهل‌ست‌اطپار 
اوسلاماله‌علیپم شرف صدور دافته که فضمون ] فا انشتبت :15 
خداو ندبقدراحتیاج فقرا دراموال اغنیاز کوترا مقرر فرمود 
توا و شتت | سس احتباج‌فقرا بیش ازایدست بشتر مقر رمیفرمود! 
آ او اقعا بابرداختز کوتشترو کاو و گوسفندغیر معلوفه‌در تمام 
سال!وز کوة طلاو نقره‌ومسکولهعدوم‌دراین‌زمان, احتیاجات 
خااهضا رهز کر تاه مشود ؟! 
شماتمامآ بات کتابآسما نی‌خودرا دقمقاً اززیر نظر بگنداند 
وبه‌پینیدا بادرهیچ کدام‌سخنی ازشترو کاو وطلاو نقرهسکوله 
وشرهسکو کهرفته‌است؟امگر نها ینست کهدرهرجا که‌صحبت 
ازپرداخت ژ کوة بوده‌مضمون تماما بات ایشست که از | نچه 
خن | داده است‌بیر داز بد»‌ما نندا ین بات : و] نوهم‌من مال 
الزهالذی اتا کم۳۳ - -ود؛النود الذین‌یومنون‌بالفیب و 
پقیمون) لصلوة وممارز قناهم‌بنفقون-۲ - البترء الذین . 


دنت وشش- 
قیمونالصاوةوممارزقنا هم پنققون۳ الانثالواله‌قیمی 
۱ اصاوةوممار ز قناهم دنفقون۱۱۱ اجه وه‌نمارقناه م 
نون ۱۵۴ لعصص دم ۱۳(شوری) نقو ممارز ۱:3 کم ۵ البقره 
انققوا من‌طیبات ما کسبتم ۲۶۷ البقرمانفقوامما رزقک له 
۷ س-انفقو مماجعلکم مستخلفین قبه ۷ - ا دید 
انققو امما رزقنا کم۱۰ المنافتونوانفقوا مما رنقناهم. 
سرا وعلانية ۲۲-الرعد و۲۵ » القاطر-در کداميك‌ازاین 
[ یات مرادازدادء خدافقط وفقطشتر و کاوواشاءمخصوص‌مورد 
ز کوةاست!؟البتها ین صحیح‌است که‌درزمانرسول‌خدااشیاعو 
اموالی که در حجاز دارائی مردم‌را تشکیله‌یداد عبارت از 
همان‌شترو گاو و گوسفند وطلاونقره وخرما و گندم وجو و 
نو مقدس نبوی‌متصدی|خن ز کوة. می‌شد و 
درزمان خودعاملینی‌را بملادوقما دلعرب‌سفرستادوروی آن تصاب 
مقر 7 فت وامروزه هر کسآن 7 
داشت‌البته یا باتتاهی‌صان مزرانز کود بدهد تک 
اها! باهراداز این‌همه: بات که‌در تماما نپا آمرمیفر مابد که 


آنچه خدا بشماداده بدهیدو | تفای کید ,فقط همان‌شتر و کاوو مد 


بت بسست و هفت‌ت 


و نقره كت و اشاءمعدو دی است که‌آنر وز مالبه سر 
خجازرا تشکیل‌میداد؟! ودیگراموال واشیائی که‌در تمامعا لم 
است ازز کوةمعاف‌است ؟! بدبختا نه‌می بیند بد که آ ن‌چه‌هم‌داده 
مشود باشخاصی‌داده‌می‌شو د که‌اساسادرخنن تشر بم‌ز ز کوتوجور 
نداشتند و بازمندا نند:فقطدو لت‌اسلامی آند ی ن مسداشت 
وپرواضح‌است که‌تااند جابی آن‌دولت است ومصارف آن‌نبز 
با ددتحعت نظردو لتانجام کیرد و لی‌امروز! چه‌عرض کنم ؟أٍ. 
افو دفت ادرا کی باعث‌شده کهعموم کشورهای 
اسلامی‌ومخصوصا ابران ازفوانینمالی وسیاسی وحتی مدنی 
اسلام‌صرفنظر کرده و باقوانین‌ساختگی‌واحبا ناظا لما نههز ین 
مصارف کشور را ازطرق نامشروعی مانند باندرل مشروبات. 
ال ها اه ار اف وه اسان ان اش کته 
چرا از آن‌همه‌احادشی کهدر بارء ز کوةمال الجاره و 
حبوبات و بتعسرامام تگ عل یکل ما کیل بالصاع حتیعسل‌و: 
وفر کبپای سواری مانند اسب واستر وبرآذین وافثال آن و 
ام ی وان من ونم اه هستحب. 


ساخته‌های کیست؟!چراخودییغمبروامام‌این نامپارانگذاشتند؟! 
با بر استی باز کوقشتر ودادنبن لمونو بنت‌مخاص‌وحقه؛ مصا لح 
حسلمینو حوائج‌فقر اناهت*شتوه کف ت کوتمال| لتحارهو 
حبوبات وسایر اموال مشمول ز کوة مستحب است ؟! 

دراینجا ما ازچنن دانشمندان این‌سوال تفقپا هیر سیم : 

ایا دین اسلام بكك دین ابدی حاویداست یادین موقت 
ومخصوص‌برهه‌ای آززمان ؟! ۱ 

| گردینابدی وجاویداست,آ یاباید عمل کردن‌بآن راب 
تطورو تحول زمان که ازسنت تغسر ثابذیر الپی است در نظر 
داشت‌وتابع بودو باقتضای عصر احکامراوفق داد؟ بابابدبرای 
عمل کردن بآن‌قوانین آسمان وزمین را هم‌میخکوب کرد و 
نگذاردحر کت کند و تحول بذ‌برد ؟! 

بعنی گر پیغمیر بزر گوار اسلام آن‌روز ازشیخ فلان 
قبیله‌عرب که‌ثروتاومنحصر بشتر با گوسفندبود» ز کو‌ازشترو 
کوسفندمیگرفت»امروزهم ما باید بر أی‌تحقق‌بخشیدن‌بز کوة 
اسلامی‌دنیارابر گردانيديم بچپارد‌قرن‌قبل که دارائی مردم 
سمر و کوسفند وپولرا بجشان‌طالا و نقرء‌مسکوگ بو ده؟۱ و برای 


تامین‌حوائح فقراو نکن موسسات فی‌سبیل له ازاین چیزها 
ز کوة بگیر بم؟! باهمان‌ماشین‌ها و ترا کتورها و اسکناسپا و 
اوراق‌بهادار رادارائی داسته وبامقیاس ومیزان همان تصاب. 
طلا و نقره و شتر و کون ز کوة تعیین کنیم ۹ رز 
باید کرد و 

شما! گر حمود کنید باینکه چون رسول‌خدا فرمودم 
است شترز کوةدارد وازماشن واسکناس نامی‌نبرده‌است . 

ماشمارا بامسئله مشکلتر واشکال بزر گتری‌رخ بر خر 
هيکنيم ؛ 

اه وا او ی ۱ 
ِ" و کتاب شرف کافی و تفسر عباشی که از کب معتبرم 
شیعه مسباشد در تفسیراین | به‌شر نفه 9)عدوالیم‌مااستطعتم 
من‌قوه ۰ . که قبلاازاهمست‌ان نذ کری رفت ازیغمبر خدا 
و امام‌صادق روات‌شده که‌مراداز اعدادقو! تسه سیروشمشر 
ست ! ! . 

ید بپی است که درآن روز حواب ازچنن سئو الی که 


جدنبرو؛ی با بدا ماده‌تمود که دشمنان ازآن همواره دربیم و ۱ 


ی ری 


هراس باشندء .سپروشمشیر بود ! . 
اما باامروزهم‌میتوان درجواب‌همین‌پاسخ‌راداد؟!بعنی 
درمقا بل بمب‌اتمی وهیدرژنی وموشکپا و رادارها بای سیر 
۰وشمشر ترمه‌نمود؟! ! . 
راستی | بادین‌وشر یعتی که‌بر ای‌تأمین‌مها لح‌مسلمین وحوائج 
"بسنوا بان ودرما ند گان؛ بنت‌مخاض‌واین امون‌حواله کنده برای 
اصلاح‌جهانو ار عاب دشمنان‌در چنن زمان‌شمشرو فا اه 
ای 9 دینیابدی است ویبروانان‌صاحی‌سادت 
-وسعادت خواهندشد ! ! . 
شما مندانید که رسوائثی مطلب ید ین حدنما نده‌است بلکه فقه 
ان اس سا این تافآ راز کر 
۱ کسی یکنومان‌اسکذاس بدهد ودوتومان دا دشتر بگیرد همج 
-عسی‌ندارد ! ! زیرااسکناس نهمکىلاست‌و نه‌موزون اب 
این | قایان که‌تا کنون‌دررسا له‌های‌خودانوا ع‌حیله‌هارا 
اک را ی تفه هه و ارو یرون 
حالا دیگر از تمام این زحمتها راحت‌شدندا ازیرا با رایج 
ون آسکانین و یکی احتیاج بآان‌حله‌ها نست ! . 


ترآ 


افسوس که این بی‌خبر از همه‌جا نسداند که ۱۳ 
امروز اشگونه فتوا در بازارمسلمین وضعی خت | ورد 5 
لشکرچنگیز ومغول بوجود نیاورد . 

خوب‌راستی!! کر بناباشد دین ومذهب‌تااین‌حد مباین 
عقل ومخا لف‌فکروا ند شه دمی باشدا بابا بدارخواهدما ند ؟! 
بس‌مبان حق وباطل چه‌فرقی وچه‌نشانه وعلاعتی ثِِ_ِ« 

| گر مابانجام این‌امور که مخا لف‌عقل ووجدان است 
مأمور ومجاز باشیم مردم دیگر چرامجاز نباشند . 

اگر هرعمل خلاف عقلی همینکه جنبهٌ دینی گرفت 
محترم بوده وقا بل‌انکار واعتراض نباشد بس‌ما چه حق‌دار یم 
بت‌برستان راملامت کنیم وچرا هندیان‌را باقحطی وفلا کت 
«شد بدوداشتن دو ست‌سی‌ملیون کاو که‌نه‌تنپا کاورانمی کشند 
بو نمیخورند بلکه باو نپایت احترام هم مسگزارند سرز نش 
کنیم 8 جرا کورخود وسنای وسیرآن باشیم ؟ ۱ . 

ینهآ اساامي. که رونام هو اس متفه خساها ناخ 
یلکه عموم جپان جپان باید تابع محبط هزار و چپارصد 
سال قبل بابان بدبخت حجازباشند! یا با این گفتار خود 


س‌عمی ژد 


دعو ۳ دشمنان اسلامر! اثبات تمسکند که دین اسللام نکدین 
بیابانی‌است که برای‌چم‌ارده‌فرن‌قل‌ازاین آن‌هم در صجر ای 
عر بستان‌قا بل‌تبعمت بوده!! آ با | داچنین کسی‌ححه‌الاسلام است؟! 
باحجة الکفر از را این گو نهعقّا ید بنفع کفاراست نه‌اسلام؟! 
دی که حعوهتش آن که ششدی وحپادش آنکه فرممدیو 
ز کوش‌اینکه دیدیوفقسم‌شانکه فتوایش راا کر رباخوار 
باشی‌پسندیدی ۱ آ با چنین‌قوم‌وملتی‌دردنیا باید پیش ازاین 
متوقم‌باشند که‌امروزهستند؟! 

امروزازدین اسللام‌درسان‌مسلما نان چه‌چیز باقیما نده‌است؟! 
ازحکو مت‌وحراد وحمعه وز کوة و نسرومندی واتحادبگذریم 
| باه‌عاعلاتی که ا نجام‌میشودطبق قوا نین اسلام است‌شمامی بینید 
قوأنین و مقررات‌جار به‌درعموم‌مما اكاسلامی» چذقو انین‌سیاسی 
وجه قوانین احتماعی‌وچهقوا نن‌مد: وه خن مها ما وی از 
بسگا نهو تقلد از فر نک و مو لوددماغم ای‌سفلسی وهست است واز 
آن‌همهقو آین‌شر ع ثری درمبانمدعمان‌مسلما نی ندست از آن‌همد 
احکام حات بخش وسعادت افزای‌دین مبین که قوم وحشی 


وبی تر بست‌عرب‌رأدر کمتراز نیمقرن از حضیض‌منتهاین لت باوج 


مسسی‌و سب 


اعلادر جهٌار تقاو عزت رسانبد بعنی‌با بر هن‌گان با بان حجاز در 
اثرتعالیم شریعت محمدی پای برتاج خسروان‌جهان نه‌بلکه 
برفرقفرقدان نپادندودردراگ مقامات عالبه انسانی نمونه‌اعلی 
ومئل‌علمای] نسا نیت‌شد ند! آمروزدر بلاد اسلامی از | ن‌قوانین‌همج 
خبرواثری نست .علمشان‌دردین اشتغال بموضوعات لا دعنی و 
بحث‌در حواشی زند کا نی پاره ای از رجال تاریخ و تشدید 
خصومت ساختکی بین‌علی‌وعمر وتا لیف و طبع کتبی که این 
مع رکه‌خانمان‌سوزرا گمتر کنداوعملشان منحضر بباره‌ای از 
حر کات‌مپو ع‌وجنون‌آمیز ازعزاداری وزبارت‌فبور و گنبد 
تاو کون روا وا فا کنر زيم فا ها 
امامانو امام اد گان‌هوهفتهو چله‌زسا لگرفتن برای‌در گذشتکان 
وتمدیم‌تذورات برآرواح بندکان‌است اوازهچندنفر یکی از 
آنان» | گرتوفیق دور کعت نماز آن‌هم بصد بر بشانی دا 
خودراما لك‌ششدا :کی بیشت‌میدا ندوا گر نه بابشفهاعت وسیع 
است واحتاجی بعمل‌نست ۲۱ . ۱ 
درحقیقت میتوان اسلام امروزه را بجنازهرده‌ای تشنیه 
کرد که‌روحی‌در آن‌باقی‌نما ند‌وانواع‌جا نوران‌بعناو ینمختلف 


سی‌وچپار 
ینام ذاء کروقاریوخادم ودعا نوس وروضه‌خوان‌ومداح و 
: در بسکر آنلاند 2 ده حسدناز نینش را میدر ندو بدان ارتزاق 
هیی. کنند 1. ِ« 
این حقا بق‌روشن ومعلومات‌سلم‌بود که‌ما ازمطا لعه‌تازخ 
اسلامو تتبع و تقحص ازحال‌سلمین بفست و ردیم برایا که 
آن‌ادرا کات‌واستنباطات خودرابرصر افان‌بصیردردین عرضه 
: کنیم‌در تکادو افتادیم 2 نه‌درمیان ایشهمه‌دعو بداران علم 
دین‌ویرجمداران مزجعست کسانی را نبافتیم که بتوان بدون 
هیچ فالاحظه, حقیقت رأ بااودرمبان‌نپاد . 
دس از جستجوی بسبارومطا لعه کتب بشمار با ارعا لمقدارعلامه 
ن نافک‌ازو مکا نهر وز. کاردا نشمند فا ندیسر بت تال العظم‌ی 
خا لصی‌رضوان الهعله‌رست.افتيم» بدان‌محشرشر بفان سگرفته 
و آرامش‌روان‌وو وقو اطمینان‌پیدا کر دیم‌ودر با بان‌طلب خود 
رادرانفرادوو حشت‌ندندیم»ءشوقدیدار آن‌بزر کوازمارا وادار 
کرد که‌از نزدبك‌باافکازا بشانآشناشو بم؛درتا بستان‌سال۱۳۲۸ 
۱ بود کهاان کنجینه حکمت بزدان را در خرابه خانهآقای 
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کت 


وتو کل‌شد دوروح‌بلندوفکر روشن‌وحرارتآ شین وخلوس 
عجبب ن‌در بای‌دانش و بحرمحبط که درحدود چپارصد‌جلد : 
جالخت‌فطو عهومتحطو طه اش‌شاهد‌صادق| بن مدعی است‌مار ابر آن 
داشت که‌جنا «ش‌ر ادرظی طر یقح تبعست‌وهمر اهی کنیم‌بدین- 
منظور آثار مطبوعه‌اش را کها کثراً بزبان‌عربی است "1 
قدرتواستطاعت‌خودترجمهوطبع ومنتش کردرمدراین‌راء از 
با نپای‌مادی و حیئیت‌عنوی‌نیند بشید یم‌و بفضو لی وهرزه‌درائی :" 
یاوه گو بان‌وحاسدان‌اعتنائی نکردیمز یر ابیقین‌دا ستّ‌هر که 
وجووش‌برای‌جامعه مفیدتراست بیشترموروحسدوهدف‌تپمت < 
و نا نهاغراض‌دشمنان بندار وحبله کر اسلام‌است »و باتحطاط. 
ظکریومعنوی جامعه‌خودنیزراء بردیم که | کثرحتی.ازورله ۰ 
مسائل‌ساده‌هم عاجزورستخوش اغراض بازیگرانند. 
اساسآماطا لب‌حقیم ومطلوب خودرا هر جایافتیماخذ میم 
نداریم بو بحمالنه تا لی‌بمال وجامنیهاعتنائی داریم:تااقبالو ند 
#۳ ندکی وتاو مخصانها.: 


هس 


اسر 


سیسی‌وششج 
۱ ۱ ازا نظری‌جز باری‌حق وطلب‌رضای‌خدا نداشته 
و ندار یم و بهمن‌نظر هیچگاه درصددجلب‌قلوب افراد ودعوت . 
آ نانو ازدیادنفرات نبودهابموا کر کسانی بماپیوسته‌اندباراده 
خودوطبق تشخص‌خورش آزروی بصرت, بینش‌بوده وبهمین 
جپت‌هم‌هستکه‌در طر ره خودثا بت و پا بدارما نده‌اند؛حتی| گر ۱ 
روزی هم‌ازما کدورتی افته‌و گراهتی دبده‌اند درارادت‌خود 
تغییرو تردبدی‌نیافنهاند . ۱ 5 
دراین‌شهر شابد کسانی کهآ مت ال خا لصی را خوب‌شناختها ند _ 
عددشان ازشمارها نگشتان بك‌دست‌تجاوزنکندامعپذاهر کدام 
واحد.کا لف‌هستندهتلایکی از] نانناشروبانیچاب‌همین كناب . 
تلمیذعز بزودوستز بر * باهوش وتمیزا قای‌حا ج‌حسنعلی حدادی* 
است که‌بسرما ۳ ای‌طابر ضای‌خدا نفقه چاپاین کناب ۱ 
وایرداخته است .- . نب . ۱ 5 
ودیگزی و ی سس ۱ 
خالصی نموده‌خود کتاب (من‌ذا)ي‌آن جناب را کهدر توحیف.. 
وهمچنان] ماده‌خدمت وفدا کاری‌استو دیگری که کتابی ان . 


3 


۳ ی هت ۳ 


| نجتاب را بنام(توحید الخا لص)ترجمه ودرصدد طبع است 
وآخرین و کمترین آنان اين بیمقداراست که عشق جنون 
مانندم‌دراین باره شپره‌امصارو تو کل‌و توفیقم منوط بحول‌وفوه 
چرورد کارلیل وئپاراست . 
درخا تمه برای‌روشن‌شدن ازهان‌خوانند گان ناچار است 

که‌عر اتب ذبلراخاطر نشان‌سازد که‌ما نز ما نند سار ی‌آزمردم 
درا بن‌محیطمسموم وا لوده حرفپای زیادی درپیر امون‌حیات 
بسیاریازرجال از جمله‌شخص! بت‌اله خالصی شنیدیمو تا سر 
حدوسواس درصدد تحقیق‌آن مسموعات بر آمدیم بپمین نظر 
بگفتهر گوینده کوش دادیم تاحقیقتی رادر لك کنیم ۰ ۲ 

۱ وازاین تحقات‌خو دئیز پنتایج ذیل‌رسديم . ار رس 

اولا - فهمندیم که | کثرقریب باتفاق مر دم مقلدند و در 
گفتارو گردارخود تابع‌منطق وبرهان نیستندبلکه‌هرچه از .. 
جر که‌شنیده _بادیدند عین‌آن‌راباز گوو. تقلیدمیی کنندو .بدتر 
آنکه‌درآن هیچ نینديشيده ومشئولیت دینی ووجدانی برای ,۰ 


کور :کوتر انه‌است‌چهخیو: باشدچهش:1؟. مه رتش موه راو 


د 


۱ تانب - افرادصاحب تفون 8 نفس متلانشد 
" احساسات‌مر دم نچنا نی‌را| برای|ستعمال‌حبو نقص‌من کور 
استشدام و از۲ نبا بنفع خودسو ء استفاده هینما یندودر حقیقت 
احساسات مردم! لت‌ارادء سوء اینان است . 
وچون‌همواره‌دراین‌سرزمین‌صاحبان نقون نامشرو ع‌میداندار 
انانست ومدعی ومخا لف‌خلاف هوای‌خودهستندوا کثر مردم ‏ 
شبز لت‌بلااراد] نا ند لذا | گر ۳ را مزاحم خوویافته‌با - 
چنداشتند بامنتهای‌برحمیو سوجدانی آزموقعت خوداستفاده . 
بومیخا لف‌وما نع‌متافع خودرا از سن‌سسیر ند . ۱ ۱ 
الما -ییگا نگان که‌بس ی ی ت‌اسلامی 
چشم‌طمع و استعمار دارند ازانوضمتو کشت‌بپره برداری 
کاملمی کنندو هر جانلایق‌ورجال حقرابدست! رز دوطقهفوو ف 
9 الیل یمین . ۱ 5 
حردان. بر گی‌هاانند سبدنجمال! لب ین اسدا بادی‌وصدا ۱ لرجمن ۱ 
کی : ۱۳ متازه: نضا لصی :و امثال. این نوابغ بوچودا مده‌اند.. 
چون وجودشان مانع منافیع»ارباب نفون و بیگا ننگان:بودم ۱ 


-سی 8 ناس 


" است باحر به‌های‌ناجوانمردانه تیمت که در محبطبای حاهل 
و کهرآدستان شفقهاست: | یار ارسیهانت فا هیارآ شا هد 

می گیر یم که تااین‌ساعت‌در بارة علامةٌ خا لصی‌بدین اعتقادم. 
که‌وجودش برای‌امت اسلامی بسی گرانقدرومعتنم بودوا گر 
شهرت‌وقدرت و مر حعستی فا فش لیا در بپموداو ضاع‌مسلمین. 
تأثیرشگرفی‌داشت و لی‌دشمن. بیدار . ودوست‌انادان وبا در 
خواب‌است!وهرروژی که خلافا ین‌عقمده‌بر مامسلم شد دش 
خداوجدان‌متعپد یم کها نراآشکار | کنیم 
۱ باتمام اینوصف»فرض‌ميکنيم که مدعای مخالفان درست 
باشدو و حودمقدس عالامه‌مآسو ف‌علد مشمول تممترای‌نارو ۳ 
ایشان‌باشد‌ما که بدستو رمولای خودمأموریم که« انظرالی‌ما 
قالولاتنظرالی‌من‌قال »با ددید کفتارودعو ای‌اوچه بوده‌است؟ 
۱ 3 سخن حق ۳ ننده ه ر که خواهد باشد فىشر ناو 
الذین شتطوق القرلهوی سرت 

آبت‌اله‌خا لصی تنهادرهمین‌جزوه کوچاث( وصیالامام 
لخالصی فیااه‌ستشفی) که‌تر جمه‌اش بانضمام مقداری از 
ترجمه کتاب(شرر قتنةالجهل)از نظر خو اننده‌مطلم‌میگذرد 


مچپل- 


بسیاری ازموهومات وخرافات و بدعتهای‌ساخته وبرداخته را 
بان 3 ۱ وی‌آن گذار ده نشان مبدهد . 

کدام‌يك از نهادرست‌نست ؟! بس | گرمامردم متصفو 
باوجدانی باشیم برفع‌عیب خود میپرداز یم نه‌یتپمت وملامت 


ای کی که هتسه را ماما بان ۲ 


سم 


اسنه‌چون عبت نو بعمود #اتت 
خودشکن | سنه‌ش کستن خطاست 

دهر صورت ماد ددهر جه زودتر بخود آ مد واز فرصتی که 
خداو ندرحیم بمامر حمت فرموده‌استفاده کنیم و بدین تسین : 
اسلام باز گشت‌وا نرا ازروی‌حشقت بر نامه‌عمل خودساز بم‌تا 
بسعادتلاسق ۵ مطلوب خود بر سیم و گررنه خدامار | امر 
مانند بساری از امم گذشته اقسانه ات ان خواهد کرد! 
فوعلنا هم احاددث ومز قذاهم کل همز ق‌ومر دم دیگر 
ثملایکو نو اامثااکم وا لو لی‌التوفیق 


- حیدرعلی قلمداران 


من 


الحمدلله کما هو اهله وصلی‌اللعلی رسول‌الله و ٩۱]‏ 
کماامر الزه 


و بعد - این‌وصتی است که مولاناحضرت آ بت‌النه‌خا اصی 
در هنگامسکه در بسمار ستان کاظمن مررضش شدت افته‌بود 
بر منشی‌خود املا فرموده بود وهمنکه خداوند تعالی براو 
ملت‌نپاده اوراشفاداد وصتنامه‌برحناش قرائت‌شد غلطپائی 
در املاء وانشاء دید که نهاازحد الفاظ تجاوز نمی‌نمود و 
معنای آن‌همچنان محفوظ بودا نگاه بااحساس‌ورقت مخصوصی 
۳ دنو صست‌استو ان حا ی است که برهر بش‌هنگامنکه 
مرضش شدت با بددست مدهد واز دثبا ۳ دو س کشته سای 
مر گی كِ قرغ هو هه دز هداس که ن راتغسر ندهد 
ود گر گون‌ننما بدتاهمان‌رقت وحالت‌مخصوص که درمر.ضص 
است‌در انوصست محسوس باشد حز آنجه تخسر 1 اشکا ین 


۳ ۹ 


تداشته‌باشد وا ترا درحالت صحتو کمال شعور خوش نیز 
تقر بروتثبیت نمودوبر آن مطالبی‌تعلیق فرمودتا آنرا تکمیل 
کرده‌و توضیح دهد بس‌بابد خواننده محترم متوجه‌این‌معانی 
باشدتااز فوایدان محروم‌نما ند . 

وما امیدوار یم که این‌وصتنامه بدست‌هر کس برسد در 
آن آمعان نظر نماد دسا | بت بران‌تعلیق شده‌است و 
هی کفزا ون خی اون ناه از آشک هی انیا ال تایه 
وسئوال‌خود رابنشانی (دفتر انتشارات ترجمه وتا لیف‌جامعه 
مدینةا لعل علامه خالصی‌بزر کت در کاظمین) پفرستد تاجواب 
اوهرچه زودترداده شودا نشاءالنه تعالی.(۱) 

هدر دفتر 


۱( این‌وضع موقعی بود که حود علامه مغفور له حیأت‌داشت 
وا کنون‌متأسفا نه‌معلوم نیست بتوان چنین استفاده‌ای:,ود. (مثر جم) 
۲ 


نجات بشر از هلا کت 
یا وصیت آیتالله خالصی دد بیمارستان 


این‌وصیت بااین کتاب را تقدیم مينمائيم بهرفردی از 
افراد بشرخواه شاه‌باشد با گدا رس باشد با هروس مدایر 
باشد با کارمند امبر باشدیا مأمور افسر باشد بانطاهی تاجر 
باشدیا کاسپ‌کار کر باشدیا کافر(فرماعلم باشد باجاهل»سفید 
باشدباسیاه»عرب‌باشد با عجمءغنی باشدب‌افقیر»هیچکسرا 
استثنا نمیکنم پس هر کسآترا بخواندراه صلاح‌را در با بد 
وخواهد دانست چگونه نرا بمشربت جلب نماید وفسادوا 
تمیزداده خواهدفیمد که چگو نهآن‌فساد راازحامعه انسانی 
دور کندو کسی که نرا نخواندودرآن ندبرتنماید زبان‌باید 


وخیراز اوفوت‌شد» وناچاردر شر وأقع‌خو اهد شد. 


(شعر آزاطمیعلال وملا کت و بدبحعنی 
نجات نمی‌یابد 


جزاینکه‌درعقاید واعمال بر طبق‌احکام اسلام معتقد 
شمه ودفتار کند 


بسم اللهالرحمنالر حیم 

کسی‌را که این دنبای فانی بزروزیورها با گرفتاریرا و 
بلمات‌خود مشغول‌دارد؛ وازاندشدن درامر بشروامور | خرت 
اورا بازدارد ومجالی نیابد که حتی‌این‌چند صفحهرا مطا لعه 
کند» پادشاهی که‌اشتغال‌بامرسلطنت‌اورا مانم گرددووز بری 
کهاوقاث اورا امور وزارت که ناچار ازان‌معزول خواهد 
مستغرق دارد با رئسی که کارهای اداره‌اش‌آن اداره‌ای که 
ناجارازان منفصل‌خو اهد شدبرایاومحال| ند شه ندهدو تاجر 
وزار ءوصانعی که انس واشتغال او شحارت وزراعت وصنعت 
وثروت که بپرصورت از ان حدا خواهد کشت ونشمانی 
اعما لی که هررتکب شاه ات خواهد گردید وفقر و 
مریض ومبتلی که فقیرومرض وبلااورا ازمعرفت | نچه‌موجب 
نجات‌اوست ما نم‌شودو گرفتاری ومصیبت‌اورا زمینگیر کند 
وصبر محمود ااوفوت شود بااینکه هرسختی و بدبختی که‌در 
دنباست سرانجام | ترا نهایتی است‌اما عذابخرت‌را نپایتی 

ند 


نیست شاید این اشخاص که نام‌بردبم وامثال اینان وقتی‌را 
خلاصه‌میکنی تا برای‌چنین کسان‌ودیگران جایعذری‌نما ند 


که‌این خلاصمرا مسا لعه‌نموده در ان تاش نما نله ه 


وللاصر4و صیت و حاشیه [ ن 


بر ای کسان ی که مذغولند با نچه فانی میشود از [ نچه 
۱ باقی‌میما ند 

فربر ست»طالب 

درا ین‌وصت‌نامه| نچد در تجپیز مس و أحب‌استو بدعتپانی 
که‌درابنمورد معمول‌ومجری است‌وتحریص بروصیت وفواند 
آن‌ودعوت بخیرواجتناب ازشرمندرج است‌ودر تعلیقو حاشیه 
آن: استصاب وصت‌قبل ازمرل#وو اجب بودن آن»واینکهچگو نه 
سنت‌عمل‌مسشود» معرفی‌مو سسن‌جامعه مدبنةا لعلم » مخالفت.- 
جمیم‌مسلما نان‌با کتاب‌خداوسنت‌بغمبراو» چه‌چیزمسلما نان 


۱ را نیحات‌خو اهدداد؟ ادشورای اتحاد وتوحد کلمه مسلمین 6 


نگاهی بگذشت‌چهارده‌ترن» تفکردر قدرت خدا. معحز هر سول 
خداج ی , کتابخانه مدینها لعلم 6 اقامه‌محلس قاتحه بر ای 
میت‌بدعت وحرام است‌سبك‌شمردن‌خونر بزیها و کشتارمردم» 


هت ۷ ت 


خالی‌بودن «دارس دی در بلاد مسلمینازعلم ودین» خالاصه 
" تیا 1 ند .اختلاف کلمه مسلمینن اف 
مسلما نان‌و خواری! نهاء | ماده نمودن‌سلما نان بر ای‌نبرومندی» 
ونبودن حکومت اسلامی‌برای حفظاسلام » قوانن‌موضوعه, 
۳/1 اش‌وز ست‌وخو ۳ ار شیو عز ناسمقدم‌داشتن‌هواها 
وهوسپا و گفتار اشخاص رایرفرآن - عمل بقوانس اقتصادی 
کمونستی و سرمایه‌داری وتراگ اقتصاددات اسلام - سکوت 
مسلما نان درمقا بل‌تملغات‌بندننی» فرا گرفتن مسلما نان فلسقه 
بونان‌وفر تاكراوترك نمودن| نهافلسفه‌قر آن‌وسنت را -دشمنمهای 
حکومتپای اسلامی بااسلام - وفلسفه‌احکام‌اسلاعی پرستش 
مسلمانان بغبر | نچه خدادستورداده که بدا نوسله‌عبادت شود 
اجتما ع‌هسلما نان‌بر تغسرآنانی که سغمیرخداوحی‌شده,تز لزل 
مسلما نان‌درعقمده‌وعبادت_ترلامر بمعروفو نپی ازمنکرر با 
نزادپرستی-ترلنماز» باده کساری‌منعز کوتقماروغناعوشهوات 
دوستی با بپود و نصاری‌وملحدین تركجهاد- ترلاخیر برای 
شرو نماز حمعه . نسبت‌طلم بخدا -مجا لس‌بارلمانی - تعطیل 
هفته‌درروز مکشنبه‌یهای جمعه- چرا مسلمانان بردء‌کافران 


۰ #۸ ۰ 


گشتند؛فرق مسلماثان وفر نگبان در نو حند وتثلست واحکام 
اسلامی‌وقوا ین مو صو عف وسائل نحات بش وسعادت ان خائمه 
در فلسقه قرآن و قوانن اسالام نیودن حکومت اسلامبی 
دنبای ۴۲ اهل‌آن ۰ این مطا لبی است که دراین کتات 


۹ 


اصل و صرت نا مه 


بسم ال اثر حمن‌الر حیم 


سیاس‌خدا در ا کهآ فر ید گانر ابقدرت‌خو دافر بدومردمر ۱ 
بر حمت‌خودهدایت بخشدو بدا نچه که و صالاح | تپاست 
آشنایشان داشت‌وبدان امرفرمود ودرا نچه فساد وتاهمشان 
بدان‌است بان‌داشته از آن‌نپی نمودواز حمله چبز هائی که 
موجب‌صللاح حالایشان است وصت قبل‌ازمرك است که‌ان 
رابراشان مستحب داشت ودرباره‌ای از حالات بحپت حفظ 
حقوق وبرای‌انکه معلوم‌شود چهیر لهمست وچه علبه‌ان‌است 
وئس بر ای[ نگه‌مشاجر مه وخصومت بعداژمردن وصست کننده 
دن‌ور ه اووصاحان حقوق بر اور خ ندهدو برای | نکه‌هر کس 
تکلینش معلوم وروشن باشدوصیت راواجب انگاشت ودرود 
خدا بر محمدوخاندانش کهبا کانوبا کیز گان وبر کزیدکان 


اخار ویسشوا بان ابر ار ند. 


وبعد- من‌در اینورقه وصیت‌خود رامسجل میکنم علاوه 
برا نچه که درا خر کتاب (الاسلام‌سبیل| لسعادقوا سللام(۱) و 
همچنین در کتاب (فی‌سبیل‌ال) بدان وصیت کردم . 

وانك من گواهی میدهم با نکه خدائی نست حز ات 
افش نی که یکا ای وی را اس وتو 
منزه‌است از مشا بهت بآ فر مد کان‌وصفاتمخلوقاتو ؛یرورد کار 
ما ویرورد گار بدران نخستن ماوبرورد گار جپانبان استو 
گواهی‌میدهم باشکه محمد بندة اووفرستاده اوست که‌اورا 
بعنوان‌هدایت ودین‌حق فرستاد تابرتمام آدیان چیره‌شودهر 
چند که مشر کان اورا مکروه شمارند در حالیکه تجناب 
تصدیق کننده‌بود بکساننکه قبل‌ازوی بعنوان رسالت‌آزطرف 
برورد گار عا لمسان| هده بود ند وانکه اوصبای‌ان و مار 
برامتش‌آئمه‌یر میمنت‌دو 5 نه‌ازاهل‌ست] تحضرت‌هساشند 
چنانکه درا ثار واردشده ودراخبار از طرف‌سرور عالم‌بدان 
ناطق است . 

(۱) این کتاب انطرف مترجم اين رساله بنام «آئین دین» 


ترجمه وطبع ومنتش گشت . (مقر‌جم) . 
۰ 


وانکه جمیع ا نچه را که محمدین رف مدآ ورده 
است همهاژ حانب خدا حق ات ار کات و سان‌در حدیث 
صحبح و سنت‌صأدقه ازطر یق اهل‌ست بزر 3 ار اووارد شده و 
تو حصدو اخالاص وقواننو تعا لیم واحکامو احوال‌روز رستاخز 
ومحشر و بپشت ودوزخ‌تمام اینها حق‌است ودرآن هیچ‌شكو 
شبپه‌ای‌نیست که پیغمیرامین| نپارا ازطرفربالعا لمین آورده 
است‌وانکه مر لازجملهٌ نعمتهای‌بار بتعالی بر بند گان‌اوست 
تاایشانر | از زندان دنبا وفشارها ورتحپا وشرآن برون‌برد 
۳۹ و بطرف وسعت‌و نعمت‌وخیران» تا کسانی 
را که‌ید کرده‌اند بکزدار بدشان کفر دهدو کسانی که‌خوبی 
کرده‌اند باء‌مال‌خوبشان پاداش نیکوبخشد «لیجزی لذین 
اساقا بماعملو او یجز یا لذ ین احسنوا بالجسنی 

۱ بن‌آن یز ست که من‌بدان معتقد ومتد ینم واز خدای 
تعالی امد ۳ با تجه از گناها نی که ی شده‌ام 
بمهسن‌عقده ورضاو تسلیم بامراو دارم ورجامندم که تبعات‌را 
برمن ببخشد بمنت و کرمش تابدان‌ها در روز قیامت مورد 
باز خواست نشوم وا لحمدللهدب لعا لمبن 


۲۳ 


اینپاچیزهائیست که مر بوط بعقيده وایمان بخداوفرستاد گان 
اووخاتم پیغمبران واولبای‌خدا واوصیای دسول‌اله وقیامت‌و 
حشرو نشرمیباشد»واما | نچه‌مر بوط بامردنیاست‌هرچندنفع‌آن 
عائد| خرت شود اتشاءاله بس معلوم‌باد که من‌ازحطام دنیا 
بدا چیزی‌را مالك‌نیستم حتی‌این لباسی‌را که پوشیده‌ام نیز 
از <توق‌شرعبه وهدایااست‌بساین لباس‌باید باذن‌ور ثه ددبین 
فقراپخش شودوخانه‌ای‌را که درآن سا کنم وائائه‌ان که در 
آن‌است‌از خورد وبزر کی همه‌ملك‌طلق همسرمن یعنی وا لد 
مپدی‌است وچیزی 5 از آان‌من نست وخانه‌ای را که‌از 
ورثةٌ‌درم رحمةالنة علیه خریده‌ام بااحتمال مالکیت ابشان 
وازورهٌ شاهزاده ابو لفضل میرزا برای‌دفع نزاع ایشان؛ آن‌را 
برای زوحهام خر دده‌ام الته‌آنر اازمال‌خودم نخر دده‌ام بلکه 
ازامو ال‌خاصه خوداوخر بده‌امبس | ن‌ملك طلق‌وی بودو احدی 
0 شر يمك ننست‌وبر تقدیر اه ها از ارملات من 
بوده‌باشد| ثرا بهمسرم فروخته وبهای‌آن‌را دربافت داشته‌ام 
بس درو اقع هر ادرآن حقی نست بلکه‌ان نبزمانند ساسر 
حصه‌ها کهملك‌طلة‌وی‌است‌وازا واممد وارم که‌برور ثهمن ۳ 


۳ 


" سران‌هریكت چپارده‌د سار و بدختران هقت‌دنار دخش‌نما دد 
واین‌رجاء! کىدی‌است که‌درهرفرصتی که‌بوی‌دست‌دهدبدون 
فشاروحرح»حصولآن رااژوی‌خواستارم »چنا نکهآرزومندم 
ازوی که درفر وختن خا نه بر ای‌ساختمان‌مدرسه‌درهنگامی که 
برای‌ان خر بداری باقت شود وراه ام ملحق نمودن بمدرسه 
باختبارخود هر گاه‌مایل باشدبدون جبروا کراه انحام دهد 
هرچندبپمان قمتی باشد کها نر | خر بده‌است برحسب سئّد 
عادی که‌ممضی بامضای ورثه‌باشد تابیاداش ازجانب خدادر 
اینمورد فائژ شود .ونیز چون‌من در بازاربباره‌ای از کسبه 
۱ مدیونم‌مطایق | نچه‌در دفتر | نها شت‌است ازوی رجامندم که 

تاحدئوانائی خوددیون مراوفا کند . 
وچون من عدرسفای را کهآن را (جامعشمدینةاتعلم) 
تامیده‌ام وا گذارده‌ام بادآ نکه دانشگاه بزر گی شود که 
شامل جمیغ علوم‌متداو لهدراینابام گردد بعلاوه‌علوم‌مخصوص 
" بدین » مانندعام تفسیروحدث و انچه متعلق با بن‌دوعلم است 
ازفقه وغبر ان که دراین باره‌از جپت‌دینی بحث‌مینما بدبرای 
اینکه‌تمام علوم شا وغبران بر توحد الپی‌وصدق رسالت 

۳ 4 


محمدیدلا لت همنتماید ومن ار زومند بودم که‌این مدرسه 
اتود بدعتپاواهواو گمراهیپارا از بین ببرد وسنت‌صحیحه‌ای 
که‌از طریق اهل‌بست رسده است اقامه نمودها؛ر از نده دارد 
ودانشمندان شاسته‌ای که قادر براحبای اسلام وسنن‌آن 
ومیرانیدن کفر وبدعتها وضللالنپا باشندتربیت نماید وچون 
خودبدین منظورتوفیق نیاقتم لذا وصیت‌ميکنم که این‌مدرسه . 
چنانکه وصف کردم کسبکه قائم‌بامرآن ومتولی آن است‌دد 
آماده تمودن| نچه باداود شد دم بقدری که اهکان باید 
بکوشدویر اهل بدعت اجازه ندهد که در شوّن‌ان دخالت 
نهمایند خصوصاً کسانی که جرأت بر مخالفت قرآن‌کریم 
د ار نددرتر أ* نمودن‌نماز حمعه و سدعت گذاری دداذان که 
3 کموز بادنما بندو ازقمه‌زدن‌وز نجیرزنی‌واجریاخرافات 
وسخره بازهاباسممزاداری جنرت حبین 33 سکوت 
نما بدواز دروغ گو تی خطبا (روضه خوانپا) برخدا ورسول 
بنام عزابابعنوان ز کرفضائل اهل بیتعلیهم| لسلام‌جلو گیری 
نکرده خاموش شند ! 

بروصی وهرمتولی‌لازماس ت که مجا لی بر ای‌امثالاین‌گونه 

۱۵ 


اشخاص بر ای‌مداخله‌در امور مدرسه ندهدو هم خو درا مصروف 
دارددر تر ببت علمای‌صا لحی که پیروان کتاب وسنت‌وساعیان 
دد توحبد کلمهٌ مسلمین‌بود ومسلما نهارا بر کتاب خداوسنت 
رسول ازطریق اهل‌بیت جمع نمایند و بروصی ومتولی‌است 
که‌سعی کند دروسعت دادن بکتا بخانه نطو نکه! ترا شاه 
جمیم کتب درانواع‌علوم نماند بقدریکه امکان بایدو ترا 
در معرض استفادءٌاهل علم فعطا لعه کته کان هدز ان ان 
دهد شر ط نک هکتابی ادا بخار ج مدرسه ثرند و باند. 
معلوم گردد که جمیع! نچه در مدرسه‌است آزفرشیاوصندلسا 
وشتی‌ها ومپر و بلند گوها و..و..وبالاخره‌هر | نچه‌درمدرسه 
است‌وقف برمدرسه است وامران مر بوط بوصی ومتو لی‌است 
هس وا لات‌طبخ) که‌امر آن‌مر بوط بحنا بآ قای(عءد له 
حاجم) سلمهالة تعالی است ۰ 

واما کتب کنا بخانه بس‌تمام ان وقف‌درمدرسه براستفاده 
کنند گان از نپاست حتی کتابهای شخصی که مر بوط بخود 
من‌بود وامرآن مربوط بوصی ومتولیان‌بعد ازاوست وهمانا 
دکانپا وغرفه‌هائی که روی] نبا بناشده‌مر بوط بمدرسه‌است 


9 نم 


که‌عایدات] نپا بعدازصرف ما بحتاح‌مدرسه از تعمیر وترمیم 
صرف احشاجات مدرسه مشود بدا نچهو صی وهرمتو نظر 
دهدو صلاح داند و بروصی وهرمتو لی‌لازم است که باحدی‌از 
غربااز ژوار وغرآن اجازه ندهد که درمدسه منزل گردو 
ستو ۹ اشکه بر یکی ازطلابآن مهمان باشد بشرط 
آن که دش ازسه‌روزدر آن بعنو ان‌مممان نماند و اسنکه‌مپمان 
هم‌از طلاب‌علو م دشه‌باشدوچون برهرمتولی است که متو لی 
بعدازخود و ناظر برمدرسه راتس ونص کند لذامن بعداز 
خودم‌تو لبت مدرسهرابرای فرزندم (محمدمپدی) ی 
قرار دادم . 

و جناب مستطات ور ع تقیافای حاح‌هادی بن‌حا ج محمددباغ 
ها ناظر وی 5 و برفرز ز ندم‌محمدمپدی‌است که 
متولی بعدازخودرا وناظر بعداز حاج‌هادی مذ کوررا تعبن 
ِ و کسی‌رانمیرسد که‌مزاحم نو لی و ناطر درامور مدرسه 
شود بلکهمتو لی‌ هر کاری‌را که صالاح‌مدر سه و طالاب | ن باشد 
در داخلمدرسه و خارج آن بیر کنشتی که بخو اهد انحام 
مدهد و بر اوست کهدر توسعه مدرسه بوسبله لحاق‌خانه‌های 


۱ 


محاور مدرسه وساختمان مدارس داش دنه های عد دده 
درانواع علوم # تادانشگاه و شود که 9 
منظور ازمقاصد بدرمن ی ۳ این مدرسه را ین 
نمو د وازمقاصد و ۳11 ۳ های‌من بود و نبا ید متو بت ۳ کیا نسکه 
ای ای اه اش ینعی 5 
محاری‌امور بدست خدای‌دانا 1 و مپر بان و تواناست و 
اوننز اموررا و اوقات‌ان فرارداده است . 
میکنم فرز ندم مپدی و برادران کوچك و 
بزر گت اوراو ناظر مدرسه را وبپر کسی کها دن‌وصت برسد از 
خو شاو ندان‌منو بسکا نگان؛ با شکه‌ترسند ازفتنه‌های | خر 
الزمان وازاهل بدعت واهو ومشر کننی که‌خودرا درردشف 
شععه‌حا زده‌ ند درحا لنکه ازاشان نستند وحتی مسلمان‌هم 
لستنت بلکهازغلاة عفر کننتد کهننتور استعمار کران که 
مزدور آن‌اوامر مود و تصاری‌وغیر | نبا کداز کفارهستند عمل 
می کنند؛ وعددایناشخاص‌در کاظمین کم نیست وا نان‌معروفند 
(یشخه و کشفه و [قاخانی (سر کار |ةا) واینان ساری‌از 
شیعیان امامیه را فریب داده واز مذهب امامیه خارج کرده 


۱ یت 


بمذهب غلاة که‌همان مذهب شرگ و کفر وا لحادست برده‌اند 
بطورینکه امام‌جماعتی دیده نمیشود مگرانکه بدعت کر ار 
و برو غلاتشخه است و صاحب متبری دیده نمنشود ۳ 
اینکه دروغ برخدا ورسول وامامان‌اهل‌بیت (ع) می‌بنددتا 
تروج بدعت عا مان از شخی ها و اقاخا و ها کند دس با ید 
مردم موّمن آذا نان ترسند و بپراندازه‌ای که مستوانندازشر 
آنپا ون نماد وبا ظاهر نمودن ددن حقیقی که 
در کتاب خدا وسنت ببغمبرش ازطر یقاهل‌بست سغمیرموجود 
اشت ات ها واهواء و کفروشر 2 والحادا نبا رایاطل کننف 
بد بو ستله ابش 4٩‏ با ند تبلسغات ملحدین خر ابکار واساس 
الحاد کمونیست های مادی‌بیدینو بران میشود پس با بدمردم 
ازانپا خبار‌حذر کنند ودراین امرسستی بخود راه ندهند 
زیرا سستی دراین کار موجب خشم پرورد گار است وباعث 
لت ورسوائی وعذاب! لبم درذشما وا خرت‌است . 
و از حمله بدعتیای ۳ بحها نجز شاست کف هه مو فع 
تجپیزاموات ازاهواء ضا له‌احرراهسکنند . 
چنانکه جناره را حمل می کنند و بچبزهای‌باطل برآن 


بت 


توحه می کنند و باد خدا واندشه م رگ و عبرت گرفتن را 
تر لگ کرده‌ودر تشییم جنازهسکینه‌ووقاررا اخلال‌می کنندوجنازه 
رابطرف‌ضر یح‌ائمه میبر ندو آن راز بارت میدهند ودراطراف 
ضر بح طواف میدهند و بعدازدفن مجا لسی بنام محلس فا تحه 
مرای مردان ومحلس‌عزابرای زنان اقامه منمایند وزنپا به 
صورت خود لطمه سز نند وفر بادواو بلابرمی | ور ند وتانمه - 
های‌بدن خودرا عر بان میکنند وسینةٌ خودمیز نند ومویپای 
خودر! می کنند وصورتپا رامسخراشند درحالیکه تمام‌اینیا 
مخا لف شر ع‌است که باحرام‌است وبا مکروه است. بدعتهاتی 
است که شایع شده واهوائی است که رواج افته! برمومنین 
لازم است که سعر و کوشش کننددرصراندن این بدعتبا وبر 
فرزندم محمد مهدی لازم است که درموقم حمل جنازهُ من 
مجالی برای اجرای‌هیج يك ازاین کارها نگذارد و برای 
عملی که ازشرع واردنشده ودر کتب فقه امامیه بافت‌نمیشود 
مجا لی ندهد . 

بس با بدجنذاژهرا باسکننه‌ووقاردرحالدعوت‌بذ کرو تفکر 
واعتبار حمل کندو | ترا نو سه‌آورده در | نحا درمحلی که 


بت ۱ یج 


| ثرا بمدرسه‌ملحق‌نموده‌ام غسل‌دهند (الته‌نه‌درمدرسه‌اصلی 
که‌یدرم | نر اوقف‌نموده) و کفن کرده‌ونماز بر آن‌بخواندو آن 
گاه‌بطرف‌قبری که‌دررواق| ماده شده بادراطراف مسجد راثا 
حمل‌شود وجنازه را آزمدرسه بلندنکند مگر بعد ازخواندن 
ین و صت نامه برتشیم کنند گان»] نگاها کر دفن کردن در 
رواقرا دریبرامون حرم‌مطیر اختبار کند جنازه‌اً نجا برده 
شود؛و نبا ید نر از بارت‌دهندو نه‌درپیرآمون ضر بح‌طواف‌دهند 
وا گردفن درپیرامون مسجدبراثارا اختبار کندآن‌هم بنظراو 
وبرآدرش حاج محمد جعفر است . 
و بپرصورت اززیارت .کردن جنازه و طواف دادن در 
اطراف ضر بح اجتناب کند . 
وهمچنین از اقامة فا تحه‌بروجپی که بین‌مردم‌متعارفاست 
اجتناب‌نما یدز بر آن‌بدعت است و ازشر عدستوری دراین باب 
فرسده است . واز برادران‌خود امیددارم که قران راتالاوت 
نما یندخواه دراطر اف‌قبر من باشدباخارج ازآن‌وئواب‌آن‌را 
تبرعاً برای‌من‌هدبه کنند ونمازهای بومیه واجب راهر قدر 
بخواهند ازطرفمن تبرعاً بجا آور ندوروزه‌هرقد رکه بتوانند 


۲ 


همچنن تبر ۳ تجام‌دهندو با ید بدانند کقوو خصوص نماز و 
روره استمجاری‌دستوری ازطر ف شر ع نرسیدهو آن‌جا دز نست 
ومن‌ازایشان امدوارم که‌آان‌را برای‌من‌طلب بخشش کنندو 
هرحقی که بر ۳3 دن من‌دار ۵ 5 [ بر هن مخشند . 

وفرز ندم‌محمدمپدی رآ در بارةمادرشو برادران کوچکش 
جر وجو بی‌وصبت‌هیکنمو از خدامسئلت‌مننما دم کهاو را بصالاح 
رهنمون‌شده‌و بر ادرانش‌راووا لده‌اشرا توفیق بخشدواینکه‌دروس 
دی رادرمدر سفیطر عق دپعر ی بر 0 دأند که‌ستمداز کتان‌خدا 
وسنت‌بغمین آو ارطریق اهل‌یت بودهباشد تفع اند ریق 
تحصلات حاری که در تحصالات دینی‌آمر ۳ نحف‌و کر بلا 
شپرقموتپران وخراسان معمول وبا در مصر(الازهر) ولبنان 
وسوریه‌وتونسوا لجزابرومرا کش‌ودلادهند وپا کستان‌جریان 

دارد ننگر دازیر | تحصلات دننی‌وروش‌های معمو لطلاب 
در تمام‌این بلادم و أفق‌شر بغت‌اسلاهی نیست او باید روبهو بر نامذ 
فدرسهٌ مابر نامه مستقلی باش که موافق"کتاب وسنت بوده و 
مخالف برنامه‌هائی‌باشد که درمداری دی موجود درعراق 
ویر انْومصر ونیر ان است‌واین خودامرمهمیاست که‌نظردرآن 
۱ 


بر محمدممدی‌در باره‌مدرسهو اجب است‌هر چندمستازم سختی‌ها 
ومشقتها باشداز خدای‌تعا لی‌در خواست‌ميکنم که‌این دشوار برا 
آسان کرده‌وهرسختی‌رامقر ون بسپل‌فر ما بدو اورابدانچه‌ازوی 
راضی‌شودتوفق بخشدهمانا او اهر زنده‌مپر بان و لطیف وخس 
است‌و از بر ادران‌خودامدوارم که‌اوراهمواره بدا نچه ازامور 
دینی که‌صلاح میدانند باری وراهنمائی کنندوا لبته‌خداو ند 
بپترین توفیق دهنده وباری کننده وارجم الراحمین رت و 
از حضر ت‌وی‌هغفر توآمو زش‌برای‌خود و برادران مومن خود 
مسئلت‌هینمايم وحناب عا لمفا ضل تقی‌و ر‌ ع|قای شیخ‌محمدبن 
عا لمفاضل‌شیخعبدا لرزاق عاملی‌را درامورمدرسه ناظررمحمد 
مهدی رو درا نجه که مر بوط بامور مدرسه باووصت 
کرده‌ام؛پس | قای‌شیخ‌محمد پاجناب حاج‌هادی دو نفر ناظردر 
آمورمدر سه ی ۱ 

و درا نچه فرزندم را در خصوص مر تجپی زجنازه خودم 
وصیت کردم باید جناب شیخ محمد در تطبیق آن‌نظارت کند 
و برغسل‌دادن و کفن‌نمودن من‌فیام نموده و خود بشخصه برمن 
نماز گذارد وبرجنازه من‌حاضرشود وبامپدی وحاج‌هادی‌در 


۳ ۵ 


تو سعه وترقی کتابخانه ومدرسه بکوشد 

و برفرزندم مپدیلازم است که درتمام این‌امورازوی 
همشورت خواهد تاآن امور برحس موازین واحکام شرع 
جر بان‌با پد و بدینوسیله معلوم‌میشود که متولی‌برمدرسه‌همانا 
فرزندم مپدی وناطر آقا ی‌حاح‌هادی و شیخ محمدعاملی استه 
برمهدیلاز است‌و ناظررا نصب‌نما ید وناجار است کهازفرز ندم 
حاج محمد جعفردر | نچه‌مر بوط بولی‌میت‌است ازآمور تجهیز 
جنازه اجازه‌بگیرد و گراوومحمد مپدی درچیزی اختلاف 
کنند با سد برطبق | نچه نظرفرز ندم مپدی است عمل شود 

و برای متولی که محمدمیدی است وهرمتولی که بعد 
ازوی بوده باشد هر گاه احتباجی بمال داشته باشد مبتواند 
بنحك عائدات موقوفات مدرسه را دریافت دارد و به‌صارف 
شخصی خود پرسا ند و شهرادرآمور مدرسه صرف نماید . 

و از خداو ندتعالسئلت‌مبکنم که اورا ازاین احتیاج 
بی‌نیاز گرداندواوراوجمیم کسا نی‌را که باموردننی درمدرسه 
وعسر آن‌قیام هینما ند توقیق بخشد تا بدانچه‌ار زومندندازفائز 
شدن پمرضات البی نادل‌شو ند باعلف ورحمت‌و کرم او . 


۷ تب 


رب)غفر و از حم وانت‌خیر الر اجمین ربنااغفر نا 
ذنوبنا و اسرافنا فی امرثا و ثبت اقدامنا و انصر نا 
علی الکافرین ۰ 

ایتوصیت درجامعه‌مدینةالعلم امامالخا لصیا لکبیردد 
کاظمن درروز چپارم ماه شعبان المبارك ۱۳۷۷ نوشته شد 
رینا شمتنابا لقولالایت فی‌الحوة الدنبا وفی‌الاخرة . 


این‌وصت من‌است محمدا لخالصی 


تاه اب 


پعد از اینکه نص‌وصیت رابخواننهگان 
گرامی تقدي‌داشتيم اينك توضیحاتی‌را 


در پیرآمونآن تعدیم میدادیم 


مستعپ بر دن وصیت فیل ازمر گت 
وواجب بوون‌آن 


نص قرآن کریم برایست که برهر مسامانی خدای 

تعالی فرض‌بودن وصت‌را واحب‌نموده است درسوره البقره 
آ به ۱۷۹ فرمودماست کتب‌علیکم اذا حضر احد کم‌الموت 
آن‌تر كخیر ال وصیه‌للوالدین و الاقر بین‌بالمعر وف‌حقا 
علیالمتقین ۱۸۰ فمن‌بد له‌ماسمعه‌فانماا امه‌علیالذین 
یبدلو نه ان‌الله سمیع عليم ۱۸۱ فمن خاف من موص 
جنفا اواثما فاصلح بینم فلا ثمعلیه‌ان لاه غفودرحيي. 
بعنی برشمانوشته ومقررشده که چون بکی ازشما را 

مرگ دررسد ا کر مالی را بجای گذارد برای پدر ومادر و 
خویشان باقتضای عرف‌وعدالت که شاسته‌برهیز کاران‌است 
وصیت کند» س‌هر کس کهوصت‌را س‌ازا نکه شنىده باشد 
عوض کند کناه آن فقط درون تراد ات که ۱۵۱ وشن 


می کنند وخدا شنوا وداناست وهر که ازوصت کننده خما 
یاناروائیرا بترسد وا نرااصلاح کند براو گناهی‌نیست‌همانا 
خدای‌بخشنده ومپر بان است» . 

فمزامی فوصت اوه رداوها کدی سا که 
وضیت کردن وشاهد گرفتن راحتی بقیرمسلما نان‌هر گاه دد 
نز دشخص محتضر مسلمانی تباشد که باو وصت کید با گواه 
۳3 احازه‌داده‌است؟! درسورها لمائده اه ۵ مفرماید : 

«یاایپاا لذین | منواشپادة بینکم اذاحضر احد کم لموت 
خین! لوصية ائنان زواعدل منکم‌او آ خران هن‌غیر کم ان‌انتم 
ضربتم فی الارض فاصا بتکم مصیبة الموت تحبسونهما من بعد 
الصلوة فیقسمان باه آن‌ارتبتم لانشتری به‌ئمناو لو کان ذاقربی 
ولانکتم شپادةالاناانا لمن‌الائمین ۱۰۶ فان عثر علی انپما 
ایا ی ۵ خران بقومان‌مقامپا من‌الذین اس ستحق علیپم 
الاولیان فیقسمان‌بانه لشیادتنا اجق من شهادتهما وهااچتد‌ینا 
اناان لمن الظا لمین» بعنی‌ای کسا نیینه ایمانآوردهاید چون 
یبکی‌ازشمارامر کی دررسد جن‌کامو صبت کردن‌مبان‌شما گرا 


گرفتن‌دونفرعادل ازخودتان باید یادونفردیگرازبیگانگان 
-۲۷۰- 


اگر درسفر هستید وحادئهٌ مرک بشما سید ا کر از آنپا 
بد گمانید مس بعدازنماز آن‌دو را بازدارید :۷ سو گند بخدا 
بخورند که قسم خود را بمپائی نمیفروشیم هرچند بنفع 
خویشاوندان باشد » وشپادت‌خدا را کتمان‌نميکنيم کها گر 
چنین کنیم از کناهکاران خواهیم بود . | کرمعلوم شد که 
کگواهان کناهی رااستحقاق شدند (خا نت کردند) دو شاهد 
دی که شاسته‌تر باشند ازان‌ها که برضررشان اقدام شده 
جایآن‌دو شاهدقنلی با ستند و بخداسو تن رند که گّ اهی 
مااز گواهیآن‌دو نفر شاهدقبلی دوفتای آمشت و : نه‌ازستم - 
کاران خواهی‌بود .» 

وازجمیع طرق‌حدیث که‌در نز دمسلمن‌است بااختلاف 
مذاهىشان؛ احادیث متواتره درامروصت واردشده در کتاب 
المقنعه شیخ‌مفید میئویسد که رسول‌خد! صلی‌الهعلیه و[ له 
فرمود: الوصيهة حقعل ی کل‌مسام عنیوصیت برهر مسلمانی 
واجب‌است؛ وننزمفرماید که‌معصوم‌فرمود : ما ینبغیلامر آ 
۱ مسلم ان ببیت ليلة الاو و صیته تحت ر آسه بعنی سزاوار ثست 
برای مرد مسلمان که شبی را بروزا ورد و وصت‌نامه او در 
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زیر سرش نباشد و باز میفرماید : که آنحضرت ف-رمود : 
من‌مات بغیر وصیةمات ميتة جاهلية بعنی کسکه بدون 
وصت بسرد بمردن‌جاهلیت مرده‌است ؛ بابان[ نچه‌در کتاب 
المقنعه از کتاب وسائل الشعه است؛ودر هر کتابی از کتب 
احادث که نظر ۳9 هل تجفر | که شیخ‌هفید روا ۳ ده 
مت 3 ان اهی‌ددد ؛ وغر ب‌است‌زبار هیا تا 5 
2 راضی‌مشوند که نستد هد به‌ییغمیر خدا که دون 
وصستر حلت نمود؛و حال| نش که‌خو د آن‌حنات از هر ۳۹ 
اولی باجرایاحکام‌خدا وسنت‌خودش مبباشد؛ درصورتبکه 
گران‌بهاتر و عالبترین چیزی که هرانسانی قبل ازوی وبا 
بعدازاو» بیغمبر باشدباغبراو» بعدازخودباقی گذاردآن‌جناب 
تا داش وان تا وش مره ات ات 

از خدای‌متعال مسئلت ميکنیم کها و نه مسلما نبار) 
هدات فرموده و باحکام کتاب وسئت بناشان فرماید تابه - 
سغمبر خودشان نت مخا لفت| تجهر | که تا ر بوده وپی 
از آن‌شده‌ندهند! وحاشا که اوچنین بوده‌است وعجب‌ترازآن 
انتکه کسن کمان رخدانت که به وصیت سخ‌شده است دد 
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حالیکه هیج‌دلیلی برنستخآن ندارد ! واقعاً اوچگونه دست 
از نصوص قران به‌بندار موهوم نسخ برمبدارو ؟ تا ۳ 
باشد چنین‌بابی مفتوح‌شود هک هل دهاز برای‌استدلال 
بکتاب‌خدا باقی نمی‌ها ند ؟ ! (ز مر | مىتوان‌درهرحکمی‌ادعای 


سح نمود 6 
چکو ذ4»یتو آان(سخت دست‌یافت؟ 


مسلما نان دردست افتن سنت‌اختلاف دارند . باره‌ای 
ازا نبا شترا از موالی وعجمان دوردست از هدنته ما تند 
بخاری ومسلم ( که‌نکی اهل‌حاری 2 اهل شا بور 
اه نمی هش فا آعاد در انیس تین 
مخا لف کتاب‌خدا باشداواحادشیرا کهازاهل‌بت‌بغمیرواره 
شده تر لد کر شه کیان <الیکه عمو ممسلمین ان رند برجوع 
یاهل‌بیت زیراپیغمیر | نپارا باقرآن در میان امت خود باقی 
گذاشت وامر نمود سَمسك بپردوی 7 . باره‌ای از انشان 
ما عو انش زار اهل :اه کر نواعت اد 
نمودها ند رنه از امقات روات شده هر جند درو ع بوده و 
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مخالف کتاب وسنت باشد و یپرصورت هردوفرقه ازراه‌اعتدال 
دور افتاده اند . 

اما فر فهاول: برای انکه سنت‌را اژ کسا سکه از مد بنه 
پیغمیرخیلی دور افتاده وازاتساب باوبسی بیگانهاند و تچه 
۳ | که ازاهل‌ست دغمیر و اهل‌مد سد او ومنسسین با تحضر ث‌ 
ازاولاد اوست تراد گفته ووا گزار کردند وقران را مخا لفت 
کرده| نددر<ا لنکه‌قر آن که اهل‌بسترا تفضسل‌داده واشانرا 
ی دا ماو سامت هن تمووهاستها ار وه 
ازحانب رسول‌خدا دراخذعلوم‌ازاشان وافتدای باشان‌وارد 
فاد رگد اشت:: 

واما فرفه‌دوم نز کتاب خدا را که مأمور ند درأمر دین 
رجوع‌بخدا کنندورجوع بکتاب‌خدا رجوع‌بخداست مخاأ لفت 
نمو ده ند ومخا لفت رسولرا نمز هت اس 1 درمورد 
اختلاف بادد بدان‌ر جوع نما ند ومخا لفت‌اهل‌ست و اخبار 
مشان نموده| ندز بر آدرحد بث از حضرت بافر و صادق‌علیهما | لسلام 
است که فرمودند لا تصدق‌علینا الا ماو افق کتابالله و 
وسنه ثبیه بعنی پرما باوز نمنشود ۳ آنجه موافق کتاب 


مد 


خدا وسنت‌پیغمبرش باشد ونیز درحدیث است ما جائكمن 
رواية من‌بر او فاجر بوافقکتاب‌الله فخذ به‌وما جاژك 
من‌رو ایه من‌بر او فاجر بخالف کتاب اله‌فلا تأخذ ره 
بعنی‌هرروایتی خواه ازشخص نیکو کار بابد کردار باشد 
همینکه موافق کتاب خدا بودا نرا اخذ نماو هرروایتی از 
هر که‌نیکو کار بابد کار باشدهمینکه‌مخا لف کتاب‌خدا بود 
آن‌را اخذ مکن . 
ودر حدث‌حطرت‌صادقالااست کل شیء مردود الی 
کتابال(4و السنة و کل‌حدیت لایو اف ق کاب الل4و السنه 
فرپو زخرف( هرچیزی از امور دین با بدبکتاب‌خداوسنت 
مراجعه شود وهر حدشکه موافق کتاب خداوسنت نباشد 
مز خرف است . 
ودرصحبحه هشام‌ین الحکم است ازحضرت بیعیداله امام 
جعفر صادق عللها لسلام که‌فرمود : 
لاتقبلو) علیناحدیغا الاما واقق الکتاب والسنة 
او تجدون‌معه‌شاهد آمن احادیثنا! لمتقدمه‌فانالمغیر قبن 
شعبةدس‌ف ی کتب اصحاب بی | لا <اد یث ثم بحدث با ابی 
فاتقو الله و لاتقبلوا علینا ماخالف‌قول دبنا وسنة نبینا 
و نش 5 


بعنی حدیثی را که‌موافق کتاب وسنت نباشدیا گواهی با 
رد بش رش ما اس ۱ ۱ درما قمول نکنرد زیر ا 
مغسرةین‌سعید در کتاب‌های اصحاب یدرم احادیثی را جازن 
نموده کهبدرم آ: تن ۰ س‌ازخدابترسد و 
| مه مها لت کیان عونت فتقمتر ماس رها فیدای ید) 
وغمر آن‌ازاخبار کم روْمنو اتره که دراین باب واردشده . 

و اواست کگا سمت فقط از طریق اهل ست و 
احادیث ایشان‌میتوان د.ت‌بافت‌پشر طانکها کتات خدا و 
ی مخا اف نیوده‌ور او : بان انار بان پاش که 
بروایت! نهاوثوق باشد و اینکه‌باب اجتهاد در تصحیح حدبث 
مفتوح‌است چنانکه‌درفتوی نیزچنین است‌واینکه در تصحیح 
حد ث نما دد تقلبدهیچ؟ رانمودهر چندمانند بخاریو مسلم 
۱ باشدواشکه فقه در ونم حد بث خو داحتهاد کتدباشیعتی 
۱ که تجهر | که بنظراو صحیح | مدبیذ در دو | نچهر اصیحیح نىا ید 
بامیخا لف کتاب‌خدا وسنت بیغمبر ار 

ماازاین‌حبت که‌بخاری ازموا لی‌است باازفرز ندان‌مجوس 
است منکر اخذ از او ومانند اونیستیم زیرا اسلام‌فرقی 


بت ۱ 


۹ وهیج‌پسری‌را بگناه‌پدر نمیگیر ند 
مافعط ازاین‌حیت مطلبز هگن همشمار بم ک۵ر و ۳۹ نبا ثر 


احادت‌ساداتابر ار که‌فرز ندان بالرسولمختار ند میباشد . 


موّسس هم +عهُ مد ید4 اعلم 


بدرمن که‌خدا یش‌بیامرزاد؛اساساینمدرسه‌برای‌منظوری 
کهمن کورشد بنانهادو لکن‌جنگ‌جبا نی نخستین‌ما نم اتمام‌آن 
۳ د دو همینکه | تش جناشافر 8شت تصمیم گر فك وگو سه 
راتکمیل کندلکنتبعداو با برانو کشته‌شدش‌در آن‌سرزسن 
حائُل‌وما نما ین منظورشد» وهمینکه‌من‌درسنه۸ ۱۳۶ هجری بعد 
از بیست وهشت‌سال تبعدازا بر آن‌بر گشتم »د یدم‌مدرسه مشرف 
بخرابی وو برانی‌است ودرا ن‌افر ادی‌یافتم که‌علبس بلباس اهل 
علمته: ویر است که کفته شود قباس موز م-ورها نزء 
۲ 0 بس‌مدرسه رآ خراب کردم وان خزعا نزه کارت 
بینوا طبعاً از آن خارج شدند و اراضی مجاور آ ترا بمنظور 
وسعت بدان‌افزودم‌ودر تجدید بنای‌آن بطرز جدبد بطوریکه 
مناس‌منظور ۳ سه‌بر ای | ن‌ساخته‌شده باشدشر وع کردمو 
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هما کنو ن‌در آن‌حز سه غرفه و ث سالون که آنهاهم تمام نشده 
نست وازخدای متعال درخواست هینمایم که مرا باتمام آن 
توفق بخشدو اگر سف تفن | و ی آن‌مقتضی است‌امسداست 
کسبکه بعداز من با بدا نر| باتمام‌رساندالیته| نچه‌خداخواهد 
هىشود وا نچه نخواهد نمشود . 


ولاحول ولاقوة الابالله العلیالعظيم 


ما لدت‌جمیع مسلمانان با لتاب خدا 
وسنت‌پیغمبرشان و ] نچه ]نبارا نجات می بخشد 


هه کی همین ما ات زسو لها ساره 
علیه و آ له !! من‌دراینوصیت بعض از بدعتهای شیعه را با آور 
شده‌ام و اهل‌سنت وسلشون و خوارج وژ دنه واسماعنابه و 
غالبان ازشخه | گرا نپاراسلمان‌فرض کنیم وغبراشانرا 
نیز بدعتهائی‌است پیش آزاینها .. 
و س‌است دراین باره‌بدعتهائی که در تشر بفات‌جنازه‌ها 
دردفن‌درصندوقپاو کر ده‌ماهی کردن قبرهاو نمازغاب‌برمیت 
خواندن وفاتحه گرفتن وغرآن‌است . وبدعتپاگی که درغیر 


-۳۵- 


"حناژه‌است ‌. انا ات هد یازور | نا ۱ 
مسلمانپا هر گز روی‌خوشبختی نشواهندد بدمادامسکه 
۱ تمام امن بدعتهار | از بین نیر ند وف او ناه تن ونحاتی 
بر ایا شان نست‌جز باسلام آن‌چنا که خدااسالامر ابر رسول 
موی تاه رنه تن کساعان ومفت‌ها داهتاه ان 
بازی کرده ومی کنند : 
اسلام را جنان که وصف کردم اکتا خدا وسئت 
۱ ۳ باید اخذ کرد نه‌از اراء تا چنانکه مسلما نان 
آفرور میم کید 
4تحجدالکلمه (مودن مسلمانان خیلی 
۱ مشکل است 
"توحرد کلمه مسلمین کار اس نی نسست ألته‌خدا از هیچ 
۱ کار ی عاجز نست و متحدشدن مسلما نان‌هم سته بارادةاوحل 
جلاله‌است . من‌عمرخودرا در کوشش باین‌منظور تمام کردم 
هرا دراه قارف نصا ان کم ون رین 
۱ پدرم نیز دراین باره کوشش فراوان میکرد بهر؛ اوهم بپتراز 
۱ بپرههن 0 / علت‌عدم تو فق‌ما بر ۸ باشکه هریت 


مت 


خواستیم که مسلما نان متحدشوند بر کتاب‌خدا وسنت‌سغمبر 
اماچون مسلمانان! لوده سدعت‌ها واهواء بودند درهر گوشه 
و ناحبه‌ای باما مخالفت مبکردند . 
دو لت‌عنمانی قبل‌از جنگهجپانی‌تاسرحد امکان از 
دعوت‌ما جلو گیری کرده آنرا رد مینمود و مبلفین دینی‌را 
ببدعتها وخرافات ترغیب وتشویق‌میکرد واشخاص بی‌بندو 
بارپنشرفسق وفجور میپرداختند معذلك مادرجنگطرا باس 
وبا لکان وهمچنین او کی نخستین با نرادر مك 
صف بودیم| نهایما بنظردشمن‌عنود و لجوج مینگر بستند اما 
همینکه| تش جنگ فرو نشست ما برایا نقلاب بمنظور استقلال 
عراق‌قام کر دیم» بهر ما از آن‌قام تمصدشدن ازعراقو کشته‌شدن 
بدرم‌در خر اسان و بافی‌ما ندن‌من بحال تبعبددرمدت بست‌و 
شا [ ازطرف دوات عراق در ابران بود! ومن ازطرف دولت 
ایران درطولبن‌مدت‌مطرود ودرحال‌جنگ بودم وین مدت 
رادردر بدریو تبعیدوحبس و تحت نظر گذرا ندم‌و همین که بعراق 
در کشتم تمعیدو نفی‌وز ندا نی بودن‌من‌با بان‌نیافت بلکه‌برروضعی 
سخت‌تراز آ نچه‌درایران مبتلی بودم دچار گردیدم بطوربکه 


یی ۲۳ 


ازه رگونه اصلاحات‌دینی مخصوصااز کوشش دراتحاد كلم 
مسلمین‌همنو ع‌شدم . آزعراق بمنظورادای فر بضهحح ودعوت 
مسلماتان نک ۳ ووحدت کلمه‌قصد حیحاز نم‌ودم وازححاز 
بط رف‌سور بهو لبنانو مصررهسبار گردیدم»درعر اق‌با نما ند گان 
هندواندو نزی ومسلما نان چین برایاین‌منظور ملاقات کردم 
امامن ازمسلما نان‌جزر خ‌تافتن‌و کناره گیری‌ازوحدت واتحاد 
ند‌یدم بااینکه همها نپااعتراف‌دارند باشکه نجات‌سلمانان 
و بر گشت‌مجدوعظمتشان‌جز باتحادصورت نمیگیرد؛ ازع افیا 
هم‌ا زطرف‌شیعه‌وهم از طرف‌سنیان‌همواره‌موردحمله‌فرارمیگیرم 
باقلمپای زهر | گینی بنام‌شعه وسنی‌درمعارضه بااین دعوت 
ومبارزه بااتحاد ووحدت کتایا نوشته‌هیشود »واینهاهیج 8 
ندارد حزاانکه‌من‌دعوت بر اتحاد وجمع کلمة مسلمین روی 
کتاب خدا و سنت پیغمبرش مینمايم ونان جز ببدعتها و 
خرافات و خواهشپای نفسانی واخذ باقوالرجال بجای کتاب 
وسنت علاقه‌ای ندارند! من‌تیز چون چنین‌دیدم ازانگونه 
دعوت صرف نظر کرده وا نرا تخشف داده مسلما نان راباتحاد 
لااقل بر باقی‌ما ندن بر همان‌مذه‌ورأی‌خودشاندعوت کرده و 
۳ 


اینکه نی تاو در بیاداشتن | نچه که دان! :فاق‌دار ند ۳ 
درآن نجات‌خودشان ورهائی بافتنشان از مظالم وستمکاری 
ستمکاران و کفار و بدینان که براشان مسلط شده‌اند 
میخوانم این دعوت هم‌پیشرفتی نکردبلکه اختلاف بیشترشد 
ودشمنی شدت افت ان و گوند گان شیعه وسنی 
دسته‌جمعی برمن‌حمله ورشدند ودعوت بقومیت وناسیونا لیستی 
و نژ ادیرستی حنی ازهم کسستن بو ندهای‌اهتهای‌اسالامی بحای 
اتحاد نمودند !! 
موضوع ناسیون لیسنی ونژاد پرستی و عربیت در مصرو 
وسوربه برباشد ودسته‌ای ازان در عراق واردن هت رک 
وهم‌این‌قومیت ها خودشان شیک ها شاه سگ یور 
راطعن و لعن‌مینما بند وهماتحادناسیونالیستی بر گشت نموده 
انتت مت و اغا رن ۱ و | کون ووی ایشا کته 
واین‌اختلاف وشقاق رابا کمال‌حسرت تماشا میکنم ۱ 
من‌صورت تلگرافینوشتة بادشاه عراق ویادشاه اردن و 
ریس جمپورهصرورئیس جمپورسور به رابدان‌مخاطب داشتم 
که‌نص‌آن بعدازعنو ان | ین است : 
۳ 


ان ینصر کم ال[ فلاغا لب لکم .۱ کر خداشمارا باری کند 
کش یا علید نمی دابد خدا سعی کوش یا را دراین 
موضوع اتحاد سپاس‌دارد تاازروی زمین دستگاه صهیوئیست 
نابا ک و نقشه های شومی را که دستهای استعمارشرقوغرب 
برای‌تحز به‌بالاد اسلاهی که اس بر چنند بطور نک مسلمسن 
همگی متحجد و 5 ند و تمام دین بکبره برای خدا 
لایس وش بد واندو هگین نگر دید شما آزهمه‌بر تر مد 
هر گاه ممن باشید فللاتمپنو) و لاتحز نوا وانتم‌الاعلون‌ان 
کنتم مومنین) (پایان) 

من‌در بیمارستان بودم و باامراض وعوارض‌نفسانی گلاویز 
ودست بگریبان بودم وبپمین‌جپت بامرضهای روحی بیشتر 
درمبارزه بودم تا امراض جسمی » زیر مرضهای جسمی را 
میتوان با داروها معا لحه کرد اما مرضیای روحی را با چد 
چیزمتوان معا اتویوت هر گاه خداو ند بفصل‌خودشفای از 
3 برمن‌مذت ننید ؟. 

اىنك من‌از بممارستان رون آمده ودرمدرسه مقیم هستم 
نمیتوانم ۳ ۷ توحید کلم مسلمین نمام و جمع این 


چرا کند کی‌وترمیماین‌برشانی کنم اومسلمانها باتمام‌اختلاف 
طبقاتی کهدرهمان‌خودشان دار بدا ضهومبارژه 
وپرداخته ندحتی‌دردرس کفتن‌وتاً لیف کتابها وتر بیت‌طلاب و 
علما و بسان| نچهر اه صاضوست هت است:: 

وچون‌باسو ناامیدی درموقعیکه در بیمارستان بودم بمن 
دست مداد و 1 بودم ازانکه بتوانم درادن باره کاری 
بکنم لن | بکسکه بعد ازمن خو اهدا مد وت 13 دم وخدا " 
خود بر ام رخودغا لب‌است قلانیلاامااك لکم‌ضر آو لادشداً) 
تک ای محمد من برای شما مالك هیچ ضررونقعی نیستم 
(وعسید بی‌آن بی‌دینی‌سواءالسبیل. 

اماتربیت نمودناشخاص‌صالح وشایسته‌ازاهل‌علم که‌تابم 
و برو کناب وسئت باشند این کاری است که چندان اسان 
نست بلکه شاید از تو حبد کلمه مسلمین هم مشکلتر باشد !۱ 
زبرا استعمار شرق و غرب بخوبی ووضوح در کث کرده که 
ماداسکه در مبان کشورهای اسلامی دانشمندانی باشند که 
بدین صفت ممصف باشند نمسوان بر ان کشورها مساط شد و 
خیلی‌روشن دانسته وخوب فپمیده‌اند که پیروی کتاب وسنت 

۳ 


بطوری که‌مجر:وخا لی از بدعتپاوخرافات باشدتنپاطر بقها ست 
کلم نان راازشر اتشعیاز ءران تعازش می بخشد؛ استعمار 
گران هم هما نطور که‌جدیت و کوشش‌درتفریق کلمه‌مسلمین 
وه مت تتا ‏ قاار کدی دار زی مان اناد 
سعیو کوشش‌در نا بودنمودن علمای شا یسته‌ای که در گوشه و 
کنار مباشند دارند ودرجلو گیری ازتربیت علمائی براین 
صفت مبکوشند وسعی‌دارند که مسلمان بکتاب سنت ببغمیر 
متسمسك نشوند . و بازاین‌همان استعماراست که‌با نمام‌قدرتو 
کید وحله ووساوس وتفرقه اندازی و غرور افکنی 1[ 
نمودن وشطت خود با | فچه دردست دارد از نروهای بباده 
وسواره خودبرای مسلمانان مجا لی‌نمی گذارد که بکتاب و 
سنت خودمستمسك شده‌بتر پیت علمای صالح بپردازند . 
برموّمن بخدالازم‌است که‌اوراا ین استمدادقدر تپاودست بافتن 
بر بالاد ودور برداشتن کسانی که کافر ند نفر مد واندوهگن 
نشود وسستی بخودراه ندهد وسعی‌وجدوجمدنما ید دروبرانی 
کاخ‌استع‌مارهرچند نیرومند باشد و بلندپروازی کند درهر 
هنگامی که باشد واز رحمت خدا مابوس نگردد زبرا تمام 
۳ 


کارها بدست خداست واوباری کننده مومنان‌است شرطی, 
که درا نباسن‌نت که‌ان رایصرو ثبات مقرون کرده‌باشند. 
به‌بیند ۱ انه لا پیأس من روح الله الاالقوم الکافر ون 
سنین عمرهن بهفتادرسیده وپیش از پنجاه سال‌آن‌را در جمع 
کلمه مسلمن‌وتشست عقائدا نپا وواداشتن| نبا برعمل بدا نچه 
درشر یعت‌است وتربیت علمای‌شا بسته وصالح صرف کردم » با 
این‌همه کاری‌نکردم که‌قا بلز کر باشد! اختلافبن‌مسلما نان 
روز بروز بسشتر مشود وعقادحقه راء‌ضعفو نائوانی راگرفته 
تاجائیکه‌در نزد بسشترمردم مرده‌است و عمل‌بشر بعت اسلامی 

انقدر کم شده که‌نزد یک است بکلی معدوم شود !۱ . 

هز اران‌ما نندمن و ده‌هاهز ار نفر قمل آزمن‌در مدت‌این‌فر نهادر 
اینخصوص بجائی نرسیدند وبمقصودی دست نیافتند درمیان 
مر دم‌از مردمی هم که‌سلمان تیشتنق کار ی دزن که اهال 
و آرزوها ی‌دوروغرضهای‌دامنه‌داری‌دار ندوجمیم وسائل‌هم‌در 
دستشان‌میباشد معذ لك بغرض خودنرسیده وبا رزوی‌خوددست. 
نیافتند!اما درچپارده‌فرن قبل‌سمی سر گردان و بسنوا که‌نه 
ات خوا نده بودو نه‌خعلی نوشته بودومدت چپل‌سال بران 

شه ۳ هن 


حالومنوال بوددرعصر که‌جا هلت‌و نادا نی بر اهل| ن‌غلبه‌داشت 
درمبان‌مردمی که از توسکیار | هس دننز ووهعا وت 
کسانسکه‌صلیت‌ها وا تشکده‌ها راعنادت‌سکردند! نه‌ازحریت 
تمتعی برده‌و نه‌شون| نباتحت نظمو اداره‌وقوانن برد؛در کارخود 
وامانده بودند حز بر های که در آن‌سا اکن بو د ند در تحت‌حکم 
متنأوب‌روم وایران بود که گاهی این برآن حکومت میکرد 
و کاه ی اف| نباز مکنان‌سامز ند کر مسکرد ند 
ودرقلب آن,ء غارهاوغار تپا بودوختران را ز نده سک زاهب؟ ج 
۶و تشان بوست‌و گوشت‌خشکنده» 1 بشان شاش شتران و اسان 
بودادرچنین احوالر ودر همچوزمانی ودرمیان بن‌چنین‌افوامی 
که‌متصف با دن‌صفت‌بودنداین یم‌در مانده! ازا یشان‌ملتی # نه 
وشات که بوسله‌|ن‌مشار ق‌ومغاربزمینر اکشودو انرارا 
درقصرهای کسریوقصرسا کن نمودواشا نرایسشوابان‌وقائدین 
هن لی‌اخللاقو صاحانادارهو تر بیت‌وتعلیم کرددرمدتی که‌از ۰ ۲ 
سال‌وا ندی‌تجاوز نسکرده ادن خود یکی ازمعجز ات تحضرت‌است 
معجز همچری تفت ۱ کها نسان‌چیز ی‌ساور ۹ خار از 
طافت بشر باشد ۳ بادرمبان‌افر اد شر از آن‌روز نکه‌شر درروی 
۴0 ۱ 


زمین‌سدا شده تاامروز کسی توا نسته‌است‌مانند این تیم عملی 
نجام‌دهد؟هر کسکه‌خیلی‌هم کاری و باعلاقه باشددر نفس‌خود 
عجز و ذاتو آنی‌ما تنل تفر | آن زو کوار آوروه ی * میکند 
حتی اکرتمام بشر اجتماع براین‌منظور کنندو بکدیگررا 
در اون بازه کمشو دشتسبانی ماش ؟!. این‌خود ی از نت 
هاست که‌برمن و اجب کرده‌است که‌بر تصدیق‌رسا لت‌نبی امی که 
| نرادرتورات وانجبلازصفات‌ظاهره ومعجزات‌باهره مکتوب 


یافته‌مثابت باشم . 
کتابخانه مدرنة‌العلم 


تقو آناش کا شا اور منوا اه شا شا دون 
اکتا بخانهبر کتا بهای نفیس خطیو کتب‌مهمه‌عر بی‌مشتملو بز بان 
عربی منحصر بود همینکه من‌قبل‌ازاوبابران تبعید ودرا نجا 
زندانی بودم فغلما وداشمندا نی که درسرامون ما بودنددست 
روز او انیا را متفرق نمود کش نماند که کنایشانه را 
محافظت نما ند لذ! کتابهای آنرا غارتگران بغارت بردند و 
ین بات‌خسارت بسساربزر گی‌بود که‌بدست عهال استعمار بر ما 


مها وت 


اردشد ؛ همننکهمن بعداز مست‌وهشت سالز ندانی بودن‌از 
ابران بر گشتم‌چیزی از آن کتابها که‌قا بل‌ملاحظه باشدنیافتم 
من‌خودم کتابخانةٌ شخصی داشتم که نفیس‌ترین کتابپا درآن 
یود حتی دکی ازا نبار | درا نیحا ذد ددم ! بنای‌تجد ید کتا بخا نه 
را گذاشتمو ساختمان مخصوصی برایآن بنباد کردم که‌بده‌ها 
هزارجلد کتاب بزبانپای عربی وفارسی و فروعآن از کتب 
شرقی و تر کی و انگلیسی و فروع از کتب عربی و کتابپای 
خطی‌مشتمل‌است وهنوز افتتاح نشده است که طالبان علم و 
مطا لعه کنند.گان‌وزاران آ نرامورداستفاده‌قراردهندز براهنوز 
تن نشدهاست. . 
بر فرزندم مپدی و هرمتولی و ناظری که بعد از او 
بباید لازم‌است که‌آنر | تکمیل کرده ترقی دهد واز خدای 
متعال توفيق‌ميخواهيم که‌ان‌بزر کترین کتابخانه دردنیایااز 
بزر گترینا نپا باشد والبته کارتنها بدست خداست ودر این 
عجاله‌ازهر کسی که‌بنثرعلم اهمیت‌میدهدازمژ لفینو صاحبان 
کتا بخانه‌ها ووزارتپای فرهنگک و غیر آن امیدواری م که با 
کتابخانه (مدينة العلم) همراهی وهمکاری نمایند وبزودی 


7 2 مس 


نامپای کتابپائی که در کتایخانه موحوداست ونام کسانی که 
باآن همکاری کردها ند ازوزارتپای‌فرهنگک وصاحبان خیر 
ازمرد وزن‌در کاظطمن وغران منتشر خواهدشد . 
سبب اختیار نمودن محمد مهدی برای وصیت و 
تولیت و مقدم‌داشتن‌او بر دو بر ادرش کهاز او بزر گتر ند 
همانا فرزندم محمد میدی که خدااورا سلامت بداردو 
توفسق فشاه که سومبن فرزند ز کورمن اشتنت فذاه اد 4 
من درشپرتوسر کان کهازبلادا بران‌است تبعید بودم درسال 
حزاروس‌صد و بنجاه وهشت متو لدشد ودرهر بلدی که من‌بودم 
بعنی‌درهرجا که من‌تبعیدبودم آونیز بودءودرمدارس ایرانیتا 
کلاس‌بنجم| بتدائی‌درس‌خوا ندو بعداز آ نکه بکا ظمین مراجعت 
کردم واردمدرسه‌های عراق شدءواوهم | کنون دردانشکده 
حقوق در بغدآددرس‌مخواند وعلو م دشه رادرمدر سه(مد ننة 
العلم) تحصیل‌میکندمن‌دا نشکده‌حقوقرا برای رشتهتحصیلی 
اودردانشگاه انتخاب نمودم تا اوبین علم حقوق وفقه‌قار نه 
کند وب کما‌فقه ونقص‌قوانین ساختکی وعلم حقوقوقوف 
حاصل نما ید و بااوشرط کرده‌ام که اوقات فراغت خودرا بعد 


۳ 


از تحصیل‌علم حقوق صرف علوم دینیه وتحصیل وتدریس آن 
نما ید تا بدینوسله انشاعال خر دنا و آخرت 9 3 
اورا وصی‌خود کردم وامرتولیت مدرسه را باووا گذارنمودم 
| گرمن‌بتربیت و تکمیل دو فرزند بزر گترم وفوف داشتم 
لازم مینمود که‌ببزر کتر آ نپاوصیت کنم و او رابتولیت نصب 
نمایم و لکن تقدیر باین منظورمساعدت نکرد زیرا استعمار 
گران قساوت بیشه سس من و این دو فرزندم مانع شد‌ند 
۱ و انیا چنانکه بابدبرای تحمل وصت واداره کردن چنن 
مدرسه ای تر بت نشدند لذا وست وتو لت منحصر بفرز ند 
وه اتف | موی رفه صضیروت دارم که ار نز 
محمد‌هادی‌است که در هنگامسکه من در دزد که از بلادا بر آن 
است تبعند بودم درسال۱۳۶۰منو لد شد 2 محمدجواد 
که در کاظمین درسال ۱۳۷۱متو لد گردید وازخدای متعال 
درخواست مینمایم که برآن‌دوبمن و کرم خودمنت گدارد و 
مرأتوفق‌دهد که هردوزا بترست دینی بطور که اهلیت برای, 
قیام بامورد یی خصو صاا بن‌مدرسد داشته باشند تر بت کنم ۳ 
۳ چنین اهلیت تافتتن ناه برفرز ندم محمدمهپدی‌سزاوار 


۳۳ 


است که هر کدام ازاین‌دو که شا سته ثر باشند برای تو لت 
این‌مدر سه وفام بامور ان توت 3 ومن نمزازخداو لگ 


میکنم که باوودو بر آدرش توقیق بخشد . 


اقا مه مجلس فا تجه از ای هعت ود مب 


وحرام است 


بسن مردم متعارف ومعمول است که خوشاو ندان مست‌را 
باسم مجلس فا تحه شا نندهو تسلی‌دهند کان بر آنباو ارد مسشو ند 
ووارد شو نده‌سورة فاتحه راقرائت مسنماید و بصدای بلندشعار 
(قاتحه) مبدهند وهمچنین هر کسی که مبخواهد از مجلس 
خارج شود صدای لد شعارفا تحه دهد وحاضر ین اورادر 
خواندن فاتحهٌ صادرووارد تبعیت مینمایند وقرآن کریم را 
تجزیبه کرده بصورت حزب حزب در آورده برحاضر ین تفسیم 
مسکنند تا هر کس‌حزب خود را قرائت‌نماید ؛ و ساباشد که 
اصلابر قاری میل‌ورغیتی با نکار نباشد! وقهوه وچای‌وسگار 
و گلابرا بصورت‌خاصی‌بخش‌می کنندوروضه‌خوان بلندمیشود 
برمنبروغالباً اوبدترازتمام حاضرین است ومیت را وصف و 


ایند 


تعز بدداران ر|تعر ش و توصیف ول بجیز هاشکه اهلیت 
آنرا ندارد ودرو غ برخدا و رسول بنام تعز یه داری حسین 
(ع) می‌بندد وغیرنلاك » شکی‌درحرام بودن‌این کیفیت بنام 
مجلس فاتحه برای میت نبست برای اینکه احکام جنائزاز 
وظفه شرع اه اهر ار تعوه و بدعت است ومرحوم 
شیخ‌طوسی در کتاب المبسوط پر کراهت نشستن‌خویشاو ندان 
مت بمنظور تعز یت نقلاجما ع نموده وظاهر ا او از کراهت 
هصو دش‌حر ۶و محقق او ل‌نزدر کتاب(ا لمعتمرفی شر 
المختصر)در احکام جنائ زاو امتا بعت نموده است» پس‌حکم بکر اهت 
نودن‌حلوش. کروهاست‌جزانکه فرفوده ات کدان درعه 
حر مت نمی سدا ین درصورتی‌است که‌حلوس تنپا برای‌عزاداری 
باشد,واما با | نچه‌دراین | بام‌درمجا لس فاتحه اجرا میشود از 


اعما لسکه گذشت سس شکی وت مت | رن تست » 
عا ی بو دن‌مد ار ص‌در ۳ 9 دای‌اسلامی 
از علم دی 


در ژحف‌دروس خمتوم وشماره مدارس بسی‌وشش‌مدر سه‌هی- 


۹ 


رسدودر کربلا دروس ومدارسی است وهمچنین‌در کاظمینو 
پتأغرخوی آن‌مانتن ایو نهد رش استووزغیر آنو خر اسان 
خضلی بسشتر است وهمچدن‌درهند وبا کستان ۱ ودر مصرجامع . 
الاده ها شام ناسون تن متوسص وهآ ستوووفانی 
مرا کش‌مدرسه قرویین و در للبی وسودان ولبنان وسوریه و 
اردن نیزدروس ومدارس دینی داثراست ودر بغداد دانشکدة 
شر عت موجود است ودرمش هد ومناحد مدارس ومدرسینی. 
است‌ومن‌خود ار ار دنه ودروضعشان تحقیقاتی کرده‌ام 
چ با علمایآن کی گر ها نمو ده‌ام ۳ آتجهر ۱ هم که ند بده‌ام از 
وضعشان تحقیق کرده‌ام»| نچه‌در ان‌مدارس واین‌درسپا بافت 
نمیشود ( همان دین وعلم است) بکمشت خرافات و اقوال 
رجال‌است که‌بنام دین وا بینمذا کره‌وتدر س‌میشودواحکام 
صاحب دین در هبچيك زاین مدارس تدرس کت ۳ 
حاشنکه | کرقرآن‌هم 8 دین است‌تدر س‌شود آن را 
با راءخودحمل کرده وا نرابدانج. اهواء وسلیقه‌های‌خودشان 
۱ 
ناخ ومدرك خود گرفته‌اند و هر کدام واه | شا کذ 


نت مایت 


آن‌احکامرا ازغیراصل خودفرا گیرندوهر چهرا خود بآراء 
خود گرفته‌انه !ن را سنت‌بنداشتهاند بس‌می‌بینی کساننکه 
خودشان را اهل‌سنت ناهنده‌اند چسسده اند یکتب احادث 
رجالی که ازمپبط وحی سی دور بوده‌اندوبر! نچه‌ازاحکام 
الپی که‌در نز داهل‌بیت‌پیغمبر (ص) بوده‌اطللاع حاصل‌نکر ده‌| ند 
وحال| نکها بناناهل‌سنتندوسنت و اقعی‌در نزدا شان است‌وشعه 
هم‌در آین‌ایام برا نجدروات آن از طرف اهل بت بصحت 
پبوسته! کتفا ننمودها ندیلکه‌سروی هوا | نانرا واداشته‌بر اخذ 
باخبارغلاة که‌از کفارند! واخباری که‌در بن‌احادت‌اهل‌بیت 
واردنموده‌اند» و نظر نمسکننداً نجهغر غلاة روابت کردها ند 
ازپیشوابان حدیث" ودروسدینی‌پین‌این‌دستهو آن‌دسته‌ازدین 
خارج گرد بده‌وبر گرداندن‌آن بصورت صحیح‌يك‌امر سهلو 
آسانی شست بت انکه مسلمانان به ببروی هوا و مطالب 
خرافی اقوال رجال عادت کرده‌اند و ازطرفدیگر استعمار 
چسار نبز آن‌را باز بچه گر فنه‌است . 

البته‌برای کسیکه‌بخواهدپیروی پیغمبر راب نچه 
که قرآن وحدث آفرده است درصورتی که هشت با بپوی و 

مت ۷ ثمایت 


هوس بز ندسپل‌است 
وهمچنین اخذ تعالیم صحیح‌دینی ؛ زیر! این‌منظور درقرآن 
وصحاح احادیث اهل‌بیت محفوظ است . 
ومهمترین چیزی که‌عمل‌باً نو اجب‌است‌هما نامخا لفت 

هوا وپبروی‌رجال ومتابعت کتاب‌خداست بدون‌تاویل‌وپیرو ی 
سنت‌صحبحه بدون‌تعصب زاین و آن‌درمقا پل گفته‌بیغمیر(ص) 

این آنچزی است که من بفرزندان خود و بپر کس 
که‌این وصیت برسدآن‌راتوصیه‌میکنم وخداتوف.ق بخش بصواب 
است و از پرورد کار مسئلت میکنم که مسلمانان را بدان 
توقیق دهد تاجدائی‌ها بالفت گرا بدو کلمه‌اتمام دا بد و نعمت 
کمال بذبرد . 


الا صه‌سیین | نکره؛ مها نان» مسلمان قمس ال 
(و بشریت جز باسلام نجات‌نمی‌بادد) 
خلاصه| نچه در نظر من مهم ارت وانظار را بدان منو حه 


داشته ودعوت میکنمآ نست که معلوم شود مسلمانان فسلمان 
مان 


نستند هرچندا نبا را بدین اسم مینامیم وشیعه دراینایام‌پیرو 
اهل‌بیت نیستند هرچند برایشان لفظ شیعه رااطلاق‌ميکنيم 
و خودشان خود را شعه مبنامند ! ! اما مسلمانان این اسم 
مسلماتی رابخود بسته‌انه ونمىدانند که استحقاق این‌اسم را 
ندار ند . میگویند ما مسلما نیم وحال‌اینکه‌اعما لشان‌مخا لف 
اسلام‌است وخدا دراین ادعاتکذسشان مینماید وا بات‌قرآن 
کریم خبرمیدهد که اینان مسلمان نیستند !! 


ولاف م4 مسالما زان 


کلمه مسلمانان اختلاف بدا کرده وخود را فرفه فرقه 
فده فتانا تضا مگ یی وا دشنام مبدهند وهردسته‌ای 
کف ۰ را دشمن داشته و مسکشند و بابکد ی همو اره‌دز 
جنگند و گروهی خون گروه دیگررا میریزد و حال اینکه 
خداوند در کتاب عز یز خودم‌فرماید : الذین فر قو ادینريم 
و کانواشیعالست منم فی‌شی. 

و نبزمیفرماید : انماالمومنون اخوه (همانا مومنان 
برادرانند» وننزمیفرماید : ولاتکو نوا من‌المشر کن من 

) مات 


الذین فر قوا دینییم و کانوا شیعا (ازجمله مشر کن‌ازآن 
۳۹3 نسکه ددن خومرا فرقه فرقه کردها ند میاشید) وده‌ها آ به 
در کتاب خدا هست که خر هندهد باسکه حدائی واختلاف 
له هرازه 5 و بیوداست نه‌ازصفات ۱۳ 
دعوت با ختلاف | نا ندازه‌غلو کرده‌اند که‌حدشی ازطرفبغمیر 
َُروضم کرد ند که آن‌حد. ث‌مخا لف کتاب‌خدااستو گفتند 
که نحضرت فرموده‌است (اختلاف آمتی‌رحمة) نی اختلاف 
امت‌من رحمت‌است بنا برایناتفاق ۰ نقمت وعذاب‌خواهدبودا 
س این فرماش خدای تعالی کجا منرود که منترمایند ! 
واعتصدو | بحبل الل4 جمیعاو لاتقر وا هیک بر شتهُمحکم 
الن یگ فد وی ی تقوسق ۱ 

ك نه‌خداازرحمت فسکند؟] ار 1 ۳ اضی باختلاف 
باشد اصلامسلمان تن ۱ 


ذلت مسلمانان وخر اریآ نا 


3 ما مسلما نیم و بذ لت راضی و حو شود ند وحال 
انکه خدا منفرماید : (ولله) لعزة و ارسو له و لامومنین) 


تیلم ماد 


ععنی‌عزت خاص خدا ورسول آووموّمنین است » و نزدبك بيك 
ملبون| نبا از چند هزاریپودی فرارمسکنند وخانپا واموال 
خودرابا نپا تسلیم‌مینما بند وخودبامنتهایذلت بنام‌پناهند کان 
3 ودست ناز بطر قارع دار گر ده ازا نان 
استر حام وطلب ی هی حنتن تا بحال ذ لت اعاشه کنند؟! 

. فان منلمافن۱۳ را اهسلمان بودند غرا سنمیز 
همان کشورهای خودشان مسمردند وراضی بز ند گیذٌ لبلانه‌در 


مان ود و نصاری نمسشدند ۱ 


آماده فیو دن مسلمانان ۳ اي درو مءدی 


# بند مامسلما نیمو راضند بناتوانی‌بجپت فقدان| نچه 
با بد برای‌حفظ حان‌خود وترسانسدن شا ماه ماب تما ند 
وحال‌اینکه خدا ند میثرماید : و اعدوالريم مااستطعتم من 
قوه ومن رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عد و کم 
(آماده کندا نجه مستوانمد از نبروورشته‌های‌اسبان بر ای‌حنك 
۷ شتا حد که 0 خدا ودشمنان خودتان را 


سب ۵7 - 


بدا نوسیله بترسانید) 
آ باانان مساماندد وحالاینکه مخا لف کتاب خدا وامر 


اومیباشند؟! 
قانو نهای ساختگی 


میگویند ما مسلمانیم و بشیطان داد خواهی میکنند واز 
اور ات سا یی[ اس رت 
میخواهند درحا لیکه دا مرغرماید: الم ثرا لی‌الذین یز عمون 
انیم آمنوابماانز لاليك وماانزل‌من قبلکگ بریدون ان 
یتجا کمواالیالطاغوت وقد امروان یکفروابه ویر ید 
الشیطان‌ان‌يضليم ضلالابعیداً . 
جعنی | با ندیدی کسانیرا که می بندارند که ا یمان آورده‌اند 
ی تقو تیال مر اند که 
و ی‌شبطان دادخواهی کنند درصورتسکه ی رشده‌اند که 
باو کافر باشندوشیطانمسخواهد[ نانرابگمر اهی دوری بکشا ند 
تا | نجا کهی‌فرمادد : 2۸9ور بك لایو منون‌حتی‌یحکمو کت 


۷ ما بت 


قیما شجر بینرپم ثم لایجدوافی انفس‌م‌حر جا مماقضیت 
و یلمواتسلیما _بعنی‌نه‌قسم بپرورد کارا نانایمان‌نمی|ورند 
تاانکه ترادر منازعاتی که بن اشان است ؟ م قراردهند 
۱ آنگاه‌درنزه خودشان اژقضاوت تواحساس ناراحتی نکنند و 
تسلیم محض باشند . وهمچنین میفرماید : و من لم یحکم 
بهاانزل‌الله فاولءك هم الکافردن نی کسیکه حکم 
یکند با نجه‌خدا نازل‌فر موده‌است چنن‌مر دمی کافر ند ودرا به 
۳۳ اسشت:طا لجید ودرا به ۳ فضووه اس ا نان 
فاسقند و مانند این بات پسیار است که تصر بح هینمایند 
پایشکه کسیکه با قوانن موضوعه دادخواهی کند مسلمان 
نست . واین کشورهاشیکه خودرا مسلمان ءینامند در تمام 
محا کم| نها قوانن‌موضوعه که‌مخا لف‌قو نین‌اسلامی است‌اجرا 
مىشود ودرتمام‌این کشورهادانشکده‌های حقوق برای‌تدرس 
ات فواشتی که‌عشلمانان ماموزید که با نبا کافی باشتتوجود 
دارد ءومدارسد نی نزد یك‌است که بکلی‌معدو م شود و بااین 
حال‌خودرا مسلمان مینامند . 


خودآرائی وایمان نمائی 


میگوبند ما مسلمانيم وحال اینکه خدا میفرماید : 
قل لاموّمنین یغضوا من ابصارهم : نی بمردان من 
یگو که که چشممای‌خودرا ازدبدن نامحرمان فرو بوشانند 
تا | نحا که‌سفرماید: وقل‌للمومنات بفضضن من‌ابصارهن, . 
و یحة‌ظن‌فر و جربن تا اخراه دعنیی : فان خی که 
چشمپای خودرا از دیدن نامحرمان فروپوشانند و فرجپای 
ویو | فا یی فان انش بات فحال کیان انا 
آرایش کرده وعردان ببرون می‌آیند بطور بکه‌بینند گان‌را 
باز بنتپای خود مفررسند! ابا اسان‌سلمانند بازنپاشان 
مسلما تند و بااولبای امورشان مسلمانند بااین‌همه مخا لفت‌ها 
با کتان خدا ؟ ۲ 


شیو ع زنا 


عفن ند مامسلما نیم وزنارا ازروی رضا ورغبت‌مباح 
سوم 


میشمار ند وحال‌اینکه خدا میفرماید : الزانية و الزانی 
فاجلدو) کل و احدمنن‌امائةجلدة ولاتاخ کم ببارأفة 
فی‌دین‌الله ان کنتم توّمنون باه والیوم الاخرو لیشهد 
عذا بهماطالْفة «ن‌المومنین ععنی بزن ز نا کار ومرد زانی 
پر کدام صدتاز بانه بز نید ودراجرای حکم خدانسبت با نرا 
«لسوزی‌ننمائیدا گرشما بخدا وروزو اپسینایمان دارید وباید 
درموقم‌شکنجه | ندو نفردسته‌ای ازمومنان <اضرشوند -] یا 
اسان‌مسلمانند ؟ ! . 


مقدم گرفتی کفتار اشخاص برقر آن 


مر نی مامسلما نیم درحا که قران‌را 2 هه تیآ 

کفنهُشخصی که در احتبادخود شطا کرده ات قلذاقول اورا 

بر گفتهقر آن‌مقدم مىدار ند!! وبرای‌این‌معنی‌ما لپای زیادی 
است که بعضی از | نر | بادآ ورمیشویم مثالا 1 

خدای متعال مسفرماید : وحمله و فصاله ژلاثون 

شیپ أ بعنی‌مدت حمل‌وشیرخوار گی کوواه سی‌ماه‌است این 

هدت‌حمل وشیر خوار بت درفر آن‌است|توقت حکم‌هی کنند 


باشنکه مدت‌حمل تنپادوسال است بنایرقولایوحنفه باچپار 
سال‌است بنا برقول‌شافعی وا<مدین‌حنیل» باپنجسال و بیشتر 
است:نا بر قول‌ما لك! وهمیت‌که قر آن‌وحدت برایشان خواندم 
مشود نراردسکنندو اقوالاین‌رحال‌را بر آن‌مقدم عبدارند. 

قلدت ها دود بات شاک هش مایق 9 لین 
الر بع مماتر کتم ان‌لم بکنلکم ولد فان کان‌لکم و ند. 
فلرینالثمن‌مماتر کتم من‌بءد وصية توصون با اودین 
عنی برز وحه‌های‌شماچهار مت‌است ازا نچه‌شما بارث گذ‌اشته 
آیددر صور تسکه شمارافرز ندی‌نباشدیس! کر برای‌شمافرز ندی 
باشد برای‌اشان هشت بكث از | نچه‌شما بار ث گذاشتها دیس از 
آنکه بوصت برداخت دین‌عمل کرده باشد . 

خدا چنن مسگوید ولی باره‌ای از مردم که ی زر 
هن سا :؛ زن از زمنی که شوهرش مالك بوده 
ار ث نمسرد»و بعصی از طلبه‌ها دری‌در ادن باره‌اصر ارورز بده| ند 
که کسانیکه از مذهب امامبه دورند گمان می کنند که 
محرومیت اززمن از مذاهب امامیه است » آبا اسلام چنین 
۳ 


فعن بسا 


2 


ومل «هو آثین اوعصاد ی هو فیستی 
اوسر مابهدار ی در ك افتصادبات‌اسلامي 


مد با شیر ها تیم و در افتصاد بقو انس قر ی 
.هی ان فا | سشکه آن فوانن هللاگ کننده است که ازان 
لز- ۳۰۰۰ وفقر ت۳9: ۳ تو لندمسشود وقوانن افتصادی 
درقر آن‌محک‌است که بشرراازهر گو نله شری نحات می بح<شد 
,ورحالکهآن‌را ترك کرده‌اندا با اینان‌مسلمانند ؟ ! . 

هو ت مسلما نان از تبلیتات بمدینی 

۳ دنل ها تلا نیمو تملمغات تسستا و | ایحا د 1 تیا ۱ 
-بخشمشان ق وود و بسحان دز ثمی | ند وحالاینکه‌مهم ب 
رین چیزیکه قران نا جنه و اسلام دان دعوت‌هی- 
کید ه ما نا نو حید ۹ ارتش جع و 

۳ بکشه کار ادن دبودی - می کنند ۳ 
اسان فلا تن 2 


فر اگر فنن ماما زأن اس هجو زآن‌و فر یگ 
را و تر ۹1 (مو ون 9اسقه قر آن و سنت 


3 ند ما مسلما نیم وفلسفه قرآن وسنت بالا تر بسن 
قلسفها ست که حشقت و و آقم را هگن وانانان‌را 
تر لک گفته و بقیقری‌بر گشته‌فاسفة دونان واو هام | نان‌مر احعه 
هی رن 5 قلسفه جد ددیر | که در آن‌اقو ال فلاسمه فر نگند رِ 
آ هط ات , اهاعا تیار ابر اشان‌تصدیق‌می کنند 


ان ها نک 1 


دشمنی‌حعکو هی اسلاهی با املام 


عیگویند ما سلما نیم وحکام واولیای اموردر جمیع بلاد 
اسلامی ازاسلام جبزی نمدانند و ازتعا " ووانن وفلسته 
آن اطلاعی ندارن-د و بحپل خود ان محار به هی ی 
والناس‌اعداء ماجي‌لوا مردم هرچه را که تسدانندباان 


سا اس 


دشمنند ۱ بااسان مسلمانئد ؟! 


وبادت و در سنتشی ۳۳۳ نان بنی ‏ نچه سود[ 
امر کر ده‌است 

شب ۱/5 ما مسلمانیم درحالیکه خدا را مبیرستند بغبر 
آنچه شا موززد. که بدا نوسله‌اوراببرستند: دمیدن‌درشیورها 
و رقصیدن ودست زدن بنام ذ کروحقه بازیپا بوسیله تظاهر 
بخوردن| تش‌وفرو بردن شمشیردر بدن وقمه بسرزدن وز تجیر 
رنی‌وسینه زدنپا وحاجت خواستن ازشگزا ودرختهاوقیرها 
و نت دادن فریدن وروزی دادن و زنده کردن ومیرآنبدن 
پامامان ومرشدها وشرك صر دح بنام عبادت و توحید !! 


ان 


اتماق مسلمانان‌بر تشمیدادن اذانی که 
برسول‌خدا و حی‌شدها-ت 
هیگویند ما مسلمانيم درحالیکه مخالفت میکنند وحی 
را که درآن فصول‌انان ازحانب خدا پریغمیر ام اس ار 
9 


ازآ نان کسانی‌درانان( الصلوة خير من‌النوم )(اضافه کرده 
و (حیعلی خبر العمل) ر اساقط نموده‌اند . 
وازآ نان کسانی( اشهد ان علیاً ولی‌الله )رااضافه‌نموده 
اند . جمیم مسلمانان درمخالفت رسول‌خدا درموضوع‌آذان 
اتفاق کرده اند وقران دا فز تکذب نمودئن و کفتند اذان 
خوابی بوده که یکی ازصحابه رسول‌خداا نرا دیده وییغمیر 
آن رابرقر ارداشت وحال‌اننکه خدامفرما ید وماینطقعن 
الربوی ان‌هوالاوحی بوحی نی دغمبر بپوای #س‌سخن 
تمسگویت وان جزوخی که خذانمووه‌است. تست ۰ 
ایا ان شا نز۱۹۵ 


یز ۳ ل‌مساماثان در فعیده و ویادت 


میگویند ما مسلمانيم واسلام يك عقیده ثابتی‌است‌وحال 

ایشکه اینان‌درعقا بد وعباداتشان متحیرومضطرب ومتز از لند 

تاجائیکه خدا را هم باحیرت وتزارل عبادت میکنند واسم 

آن را (احتاط) می گزار ند!! فلنا بن‌نمازحمعه وظطبروبن 

نمازقص و اتمام‌در نمازهائکه‌درسفر بجامی ور ندجمع‌میکنند 
تالم مت 


خماز کار ی‌حبر ان ومتحیر 11 با خدارایا ددچنین‌عبادت ۹ د؟ 
این‌همه لشکر کشمهاو ۳ وفسسله‌های دورازمد ننه‌درژمان 
ج.غمبرو ادن فماضما نان کفیر بالاد اسالام‌درزمان! تمه( ع ا- ۳۰ 
بود ند» شنمده نشده کهیغمیر جدا۱ نان ادرعبادت‌آمر یاحتاط! 
8 و نمز شنمده نشده کهامامی‌مردم راراهنمائی کرده 
باشد که خدا رابااحتباط عبادت کنند بلکه ام مسفرمود ند 
که بپر چه‌میدانند تطسق کنتتاوا مقر انسدانندتأخیر ۳ 
تاوقتی که امام راملاقات کنند» دس‌درآمردین نه ق فد 
بودو نه‌اضطر اب ویر شا نیو نه دودلی»چجگو نه کسکه‌تصدیق 
مسکند که و عقسده‌وعبادت خو دمتز لزل‌است کهاو بازهم‌مسامان 
ات آ. بااینان مسلمانند ؟۲ 


ثر زر اهر «معر وف ۳ ی‌ازسکر 


منگو ند ما مسلمانیم وحال‌انکه قط فا صفات کثار ند 

بصفت قوم لوط! که‌خدای‌تعا لی‌درقر آن کر از شان‌حکایت 

میکند ومیفرماید : )ذکم‌لقاتون‌الر جالو تقطعون السبیل 

و تاتون‌فی نادبکم) اهفکر بعنی | با شما بمردان‌درمی | هیز دد 
کت 


وراهپا راقطع میکنید و درمذا کرانتان عمل منکرمر شکب 
مشوید و بصفات بپود که خدا! نرا درفرمودءخود ناد ورشده 
و تر ی کثیراً مایم بسارعون فی‌الاثم والعدوانوا کايم 
ااسحت لبکس‌سا کانو| یعملون بعنی سیاری از پودیان را 
می‌بینی که سرعت میگیر ند د رکناه وتجاوز کردن‌وخوره ردن 
دوه بنه بسار پداست] نچه اشان مسکنند 
5نجا که میفرماید : « کانوا لایتناهون عن‌منکر فعلوه 
لیتس ما گانوا بفعلون‌ثری کشرا منهم‌یتولون الذین کفروا 
لیئس ماقدمت لهم انفسپم ان سخطاله علیهم وفیالعذاب هم 
خا لدبون و لو کانوا بمنون بان والنی‌وما زا لیساتخذوحم 
اولیاء ولکنکثیرا منپم فاسقون . آیه ۹ سورء مائده ‏ 
یعنی و از کار زشتی که میکردند دست بر میداشتن ‏ 
وچه بسا بود اعمالی که میکردند بساری ازا شان‌رامی‌بینی " 
که با کسانسکه کافر شده‌اند دوستی‌می کنند ( بااشاترا ۱ 
ولابت وحکومت‌مدهند) آنچه را که نفس آنپا بر ایشان 
بیش آودده سبار بد است که خدا بر ابشان ِِ_ 
درعذاب‌جاودانی‌اند وا گر بخدا بغمیر وا نجه بشمبر ازل ‏ 


۳ 


شده‌ایمان آورده‌بودند کافران رابدوستی نسگرفتندو! نهپارا 
اولیاء امور خود نمی نمودند ولی‌جه باید کها کثر اشان 
فاسقانند) . 
متصف بصفات کفار و بپودندوادعای‌مسلما نی هسنما ینداو از 
صفات‌موٌمنان که بدا نوسیله بهتربن امت‌شمرده‌شده| ندخارج 
مسکردند و بازادعا مسکنند "که‌مسلما نئد ٩۱‏ 
خدای‌تهالی میفرماید کنتم‌خیر امه اخرجت للناس 
تأه‌ردن بالمعروف وتنیون عن‌المنکر وتوّمنون بالله 
بعنی‌شما بهتر ین‌امتید که‌درمیان مردم‌ظاهرشده‌اید؛ امر 
بمعروف مبکنیدواز کارهای زشت‌جلو گیری‌مینما ئیدو بخدا 
ایمان‌دارید» ۱ بامسلما نان‌امروژه چنننند ؟! [یاامر بمعروف 
هسکنند ؟ پس‌چرا معروفی باقی‌نما نده؟۱۱ بااز کارهای‌بدجلو 
۱ ۳ یو نپی‌هننما نند» چر ابید بهاا ین‌همه‌شا نم‌شده؟! با نید بان 
ومشر کن‌وسه‌خدائبان(مسحی‌ها)مجامله‌مسکنند! بامسلمان 
چنبن‌میشود؟! ام صر بح‌خدار | که‌درقر آن‌اوست مخالفت می 
کنند زبراخدامیفرماید ! و لتکن منکم 20 یدعون‌الی 
الخیر ویامرون بالمعروف وینیون عن‌المنکر او لعکت 
س/۱ بت 


هم لمقلحونعنی باید ازشما گروهی‌باشند که‌امر بمعروف 
و نبی‌ازمنکر نما شد اشگروهند که رستکار ند» آل‌عمران 
آب مسلمانان امروز بخیر وخوبی امر میکنند واز 
زشتی‌ها بازمیدار ندو بد بنوسیله بفلاح‌ورستکار ی نائل‌هیشو ند 
اگر خآ نیز كِ_ِ" ات ومیر اتی‌در کشور های‌اسلامی 
بافی نمانده است؟! چرا معروف ازین رفته ومنکر درا نها 
شایح‌شده؟! آ با اینان‌مسلمانانند؟! . ۱ 


ربا 
شک نت مامسلما نیم ! وباخدا ورسول درحال جنگندو 
خداور سو ل‌هم بااشان درحال‌جنگند بجبت داد وستدربا و 
معاملات‌بانگپای ر بوی که‌سیب کسادی بازاروفقر عمومی و 
تارخوسی وان کار کر مور روگ 
رابشر کتپای خبر به‌وتعاونی مدیل تقرس گنف وازاین ربای 
هلا کت‌بار خلاص نمیشوند؟ | باسلمان باخدا و رسول می- 
نف وق. که ر ورسول‌هم بااو بجنگند وحالاینکه خحدای 
متعال 2 5 
ياايمپاالذین آمنو! اتقو اللهوذروا مابقی‌من‌الر با ان 
۱ 


۲ 


کنتم هم ژ منین فان ام تفعلو! فأذنوابحرب‌منالل4ورسو له 

تس ای کسانسکه ۱ نمانآور دها بداز خدا ض ٍِ [71 ۳ را 
اقیمانده وا گذار کنید اگرشما مومن هستیدو اکر از رب 
صرفنظر نمیکنید پس‌اعلان‌جنک بخدا ورسول دهید»و در 
باره خور نده ربامیفرمابد : فاولکک اصحاب النار هم 
قين! خالدون یمحقالله الر با یر بیالصدقات‌والله 
لایحب کل کفادائيم یعنی اینگروء ( ربا خوار ) اصحاب 
آنشند ودران حاویدانندخداربارا کمو نا بودمس‌کندوصدقات 
رائمو هىدهد وخداهیج کفرپیشه کنپکاررا دوست نمدارد» 
درستبکدرهم ازر بابزر کتر ازهفتادزنا بامحارم خوددرخانه 
خدآشمر ددشنه | : 


ایا اشان سل تاش ۱ 


میگویند ماسلمانیم و بقومیت ونزاد پرستی دعوت 
مسکنند وحال انکه اسالام وا ای مبارژه کرده مقر ما دد ۰ 
یا ایا الناس انا خلقنا کم منذ کروانثی و جعلنا کم 
شعو بأوقبائل تتعار فواان) کرمکم عندالله انقیکم 


س ی زاست 


منی ایمردمان ماشمارا ازیکنةرمرد و یکنفرژنآافر ندیم و 
شمارا شعبه‌شعبه و قبیله قبیله کردیم تابکدیگر را بشناسید 
همانا گراستر ین شما درنزدخد! باتقواتر دن‌شماست (وسنت 
میگوید : لافضل لعر بی علی عجمیو لالقر شی ءاي‌حبتی 
و لاالابیض علی‌الاسود بعنی‌هیج عربی‌برهیج عجمی‌وهیج 
فرشی برهیج حبشی وهیج سفید برهیج سیاهی فضیلت ذاتی 
ندارد) وشر ع تعصب‌جاهلیت رابنامقبیله کی وطاثفه کی‌حرام 
کرده که‌شعار: ای‌قسلهر بیعه !و ای‌طائفه‌مضر !نبا ید گفته شود 
و لی‌مسلما نان بدون‌هیج‌خجالت وواهمه دعوت بقومیت می - 
کنند ودر این تعصب نژاد پرستی وساوس شیاطین استعماررا 
که‌سخو اهد بلاداسلامیر اقطعه‌قطعه کر ده و آنپار القمه‌های 
کوچکی کند که‌فرو بردن‌آنآسان باشدییروی مینماایند» یلك 
قطعه‌بنام عرب! وقطعه‌ای بنأم‌عجم! وترگوهندو و کردوافغان 
۳ یهت رود هکذا . ۱ 
باخدامی‌جنگند واحکام‌اورارد کرده ووساوس کنار 


رامتا یعت‌مینمایندا دامسلمانان چننند ؟ ! . 


5 ۴ 


ترك نماز 

شگو بندمامسلما نیم و نمازرا ترگمیکننددرصور ترکه 
آن نشانه و علامت مومن است و خدای متعال میفرماید : 
فو بل للمصلین الذین عن‌صلو تریم ساهون(یعنیوای‌بر - 

نماز گذارانی که‌از نمازخود غافلند)  .‏ 
وبغمیر خدا فرموده‌است لیس‌مابین! لمسلمو این‌ان 
یکفر الاان‌بدر شا (صاوةالفر یضه معتمدا ویت‌اون‌سا 
۱ 8 یصلییا _بعنی‌ما ین مسلمان‌وبن کافر بودنش‌فاصله‌ای‌نست 
هد تیار دای ها زک تیا انا خوار کرفتیا 
نیاورد ( نماز نظاماتم است‌وهمان‌قوه‌جر بهُسا بر احکام‌اسلامی 
انتیت/تروی اشت کففعادل ان هیچ نیروئی نیست چنانکه 
خدای‌متعال‌ممفر ماد : آن الصلوة تنربی عن الفحشاء و 
و المنکر عنی نمازازهر گونه کارزشت ومنکر بازسدارد» 
استعمار گران این‌معنی را دانستند بپمن‌جت مسلمانان‌را 
قبلازهرحز بتر گنمازواداشتند تامنصرف کردن‌مسلمانان از 


ده ۳ 


جمیعاحکام اسلاهی براشان اسان 5 ود و برده گرفتنشان 
سپلتر باشد مسلمانان هم درا سمتظور اشانر | اطاعت کردند 
تا انکه نماز ضایع شد! | با اسان مسلمانند ؟! . 


شیو ع باده‌نو شی 


و ناد مسلمانيم ! و خمرفروشی و باده‌نوشی در 
بازار وخیا بان ومجالس عمومی وقپوه‌خانه‌ها و کافه‌ها شایع 
است ! درحالبکه‌اسلامآ نرا از بدترین نجاست‌ها واز عمل 
شطان دا نسته‌است وحکم باقامةٌ حدبر نوشندم| نبا نموده است 
ایا مسلمانپا چشنند ؟ . 


منعع ز کوة 
0 مامسلمانیم ! وز کوة از چیزهائی است که 
اسلام بران‌بنا شده‌است وا بات‌قرآن‌برآن تحر ص و ترغیب 
مینماید ومنع آن‌را ازاعمال مشر کین‌میشمارد که‌میفرماید : 
فویل للمشر کین الذینلایو تون الز کوخ وهم بالاخرة 
هم کافر ون سی وای بر مشر کانی که ز کوة نمبدهند و 


ای م ۳ 


با خرت کافر ند» بسز کوة دهند گان‌در کهحا ند ٩‏ | بااسان 
لها ننک ۲:۹ 


قمار وغناو شهوات 


میگویندما مسلمانيم ! وازقمارخانه‌هاو | وازه‌خوانی‌هاو 
۳ ات دیگر که‌اعمال اشان‌است؛ بر س‌تا| نهاهم تصدیق 
کنند که اشا قوس ما نا ت۱۵ 


دوستی کردن بایپودونصاری و ماحدین 

ضت 5 بندما مسلما نیم وحال| ننکه‌خدامفرها ید ! «باایپا- 
الذین آمنوا لاتتخذو البهود والتصاری اولیاء بعضپم اولیاء 
بعض‌ومن و لهم منکم‌فا نه‌هنپم؟ _بعنی ای کساننکه ایمان 
آوزده‌اید بپودو تصاریرا دوستان‌خود نگیر دا نهاخودشان 
باایکد ۳ خفتتهه ا کر کسی‌ازشما! نپار ادوست کىردخودش 
نیز ازآ نپامحسوب‌میشود) این مسلمانهانه‌تنها بپودونصاری 
را دوست‌میگیرند بلکه بیدینان و کمونیستها را نیز دوست 
مسگیرقد پس بحکم قرآن خودشان‌هم از آ نپایند وسلمان 
تمستنك ۰ ۱ 


ی 


ثر کیان (۱) 


میگویند مامسلمانيم : وجپاد که حافظ اسلام‌وسلمین, 
ایا داد ک اند در حا لبکه‌خدادر کتاب‌خودبدان امر 
فرموده‌و بدان‌تحر ض‌منما بدو از حمله! نچه‌خدا ۳ هوده‌است. 
«یاایپا لذین آمنواهل‌ادلکمعلیتجان‌تنجیکم‌من‌عذاب‌اليم 
تومنون باله‌ورسو لهوتجاهدون فی‌سبیل ال باموالک وانفسکم 

لکم‌خیر لکمان کنتم تعلمون بغفرلکم ذنوبکم وید خلکم 
جنات تجری من تحتپا الانپار وسا کن طبة فی‌جنات‌عدن 
لك الفوز العظیم واخری تحبونها نصرمن‌النه و ۳ قریپو 
بشر الموّمنین» . 

بعنی‌ای کسانیکه ایمان! ور دیدا با راهنمائی کنم‌شمارا 
بتجارتی کشمارا ازعذاب‌دردناكگ نجات‌میدهد؟ایمان‌بخداو 

(۱) مادر کتاب «ارمنان آسمان» ازس ۱۵۷ - تا ۲۳٩‏ 
فسل مشبعی دروجوب‌جهادبدون شرط امام معصوم وفوایدعظیمه. 
جهاد ومشرات تركآن ورفع شکوك وشبهات القاشدء آوردهايم 
طالبین حقیقت رابآن کتاب ارجاع میکنيم . مترجم . 
.ما 


رسول‌اومی | ور بدودرراء‌خدا بااموال‌و جها نپا بتان‌جهادمیکنید 
این برای‌شما بپتراست ا گر داناباشد» گناهان شمارامی - 
آهر زدوشمارا ببپشتی درمی ورد که‌درز بردرختانان‌نبرها 
جاری است‌ومسکنپای با کیزه است‌در بپشتپایعدناین‌خود 
کر بزر گ‌استو حبزددگری که] ترادوست‌دار د: نصرت 


ی نزويكازجا نب‌خدا است‌و شارت ده‌مو منان را 
مجلسپای‌نما بندگی(بار لمانی) 


مدو دادما مسلمانیم ومحلسپای رم و ند تشز هاشان 
بح 7 نون‌وضع‌میکنند! ۱ 
درصورتیکه وضه‌قوانن ازطرف! نپا بر خلاف امرخدا وشرع 
آلپی‌است <دای متعال مسقرما ید : 
ومن اظلمهمن افتری‌علیالله کذ با ادقال‌ادحی‌الی 
و لم یو حالیه‌شیعوهن‌قال‌سانزل‌مثل‌ماا نز ل الله تا ] خرایه 
ردءمی‌چه کسی ستمکار تراست از کسکه‌بر خدادرو غ مسندد 
3 بگویدبمن وحی‌میشود درصور تبکه‌چیزی باو وحی نشده 
رن 


باشد؟و ایک بدیزودی مثل| نجه‌خدا نازل‌فر موده‌است. 
من‌هم نازل میکنم!) اعضاء‌مجلسپای‌نمابند کی در کشورهای 
اسلامی پات کها قف‌کنته کهتگر بندماهم مثل | نسه خدا 
ازل‌فرموده‌است نازل‌میکنیم! بلکه میگویند مابپتراز نچه 
خدانازل کرده‌است‌نازل ميکنيم ! برای‌اینکه‌اینان احکام 
الپی‌راترك گفته وقوانن فر نگواحکام! نرااجراهسنما یند! 
وا کرمعتقد بودند کهفوانن خودشان مثل‌فوانن‌خدا است‌در 
۱[ 
احکام‌فر نگ قائلندوبپمن جپت‌بان چسسده آند و احکام 
شرعرا متروك گذاشته‌اند » اگراینپا مسلمان باشند پس 
کافرچه کسانی خواهند بود؟! 


میگو بندما مسلما تا نموقر بانیها برای‌بشرقر بانمیکند بشری 
مانندشیخ عبدالقادر وحضرت‌عباس واحمدبدوی وغیراشان 
وازبرای بغمیران‌وامامان ومرشدها نذرمینما مندوحالا ینکه 
خدای‌متعال مبفرم‌ا ید : 
۳ 


وما انفقتم من‌نفةة او نذرتم من تذدفان‌الله بعلمهو 
نما (اظا لمن من انصار بعنی | تچه‌از نفقه کها نفاق‌مسکنند 
با نذرها که‌بجامیآوربد خداآن‌رامیداند بمنی انفاق‌در راه 
«خداو ندا زبرای‌خداست,وبرای ستم‌کاران‌هیج بارو اصاری 
"قست )| نتان قسم مرخور ند بکسانی که انپارا همانند خدا 
هیشمار ند مثلاقم میخورندبکعبه وقرآن و بمحمد وبعلی و 
بشیخ عبد ا لقادر و بروان ددرم و جان مادرم ! وغیر ز لو 
"عچیت ترانکه قسم‌میخور تد «طلاق وعتاق! 
وحال| بنکه‌امام‌جعفر صادق ات بر ای‌منصورقسم بخدأ 
باد کر د که طمعی درخلافت ندارد وعده‌ای‌بر ای‌آن نشمر د 
«منصور باو گفت که من‌از توقو ل‌نمیکنم ۵ اینکه‌قس بطلاق 
موعتاق بادنمائی دراین‌موقع حضرت‌صادق(ع) خشمنالگشد و 
"فرمو دا بامر ۱ یک خی از خداقس بخو رم ؟! 
طلاق وامثال آن‌چه‌چیز ند که‌من با نهاقسم بخورم ؟ آین‌حدث 
۳ ااین‌شپر اس ب‌درمناقب خود ناداو رشده‌است ودرحدیث از 
حضرت‌باقر و حضرت صادق علپما السلام استه ان لله 
تعالی ان‌یقسم بماشاء من‌خلقه و لیس لخلقه ان بقسموا 
-۷۸- 


الابه حعنی خدار | هر سد که بر جه از مخلوقات حود که 
تفه اهتیت ون ناد کند و لی بخلق او نمی‌رسد که جر بحصرت 


او دنق ناد کننه » و این و نان اسم 


ی 


نه با مه اعتنا 
حی کنند ونه باین حدتث ۲ ! 1 ا سمان‌مسلمانند ؟ 
رور مکش نیه رابجای سعمعه تعطیل ۱ 
هفته‌می کنند 
ف ند که مامسلما نیم‌ور وز تعطمل وبا بان‌هنته‌ثان 
شعارشان روز مکشنبه (روز نصرانی‌ها) بجای‌جمعه که روز 
اسللام‌است‌میباشد!خدایا این‌مسلمانانرا بجمعه اسلام زهبری 
ما دا کت ف‌شنه نو لیا بقاشا منحرف کن و خودشان 
راهلاك فرما واسلام ومسلماناترا ازشر"شان خلاس‌نما ۱ ۰ 
حر | مسامانان بردة کفار شدئد؟ 
ماما وضو آ زوین وها ها زیاس و 
سر گرداثی, درتمام‌امور اتفاق نمودها ند و بپمن‌جپت ذلل و 
رسواشدند و بپود و نصاری وملحدین براشان‌سلظ کردیدند 
وانان برد نان‌شدندورهائی از ا ین‌عمودمت‌ون لت‌ورسوائی‌در 


سروس 


دنا نحات ازعداب! لیم در آخر ت بر | شانمحال‌شده‌استاهمگر 
اینکه باسلام! نطور بکه‌خدا| نرا فرستاده باز گشت کنند نه 
این‌اسلامی که هواهاوهوسپاوخرافات! نر ابو جودا ورده‌است! 
البته‌اسلام در کتاب‌خداوسنت‌پیغمبرش موجود ومحفوظاست 
و آن اسلامی است که‌حافظ بشر بوده‌وعیدهدارسعادت! یشان است. 

اسلامی است که نجات‌بخش از تمام‌هلا کت‌هاورساننده 
بعا لستر ین درحات‌سعادت‌است ولکن بدبختانه مسلمانان| نرا 
ترك نموده‌اند و بپمین جهت درست نیست که بگوئيم اینان 
تلا نید 1 

مثلا دپودبان برفلسطین مسلط شدند درحققت بر - 
مسلما نان مسلط نشدند بلکه بر کفاری‌مسلط شدند کهمی گفتند. 
مامسلمانیم ! اسان مان موه ون هسیاْستی در دبار خود 
میمردند و کشورخودرا تسلیم‌یپود نمیکردند اینان ازخانة 
خود خود را کنار کشیده و از نصاری عطوفت و دلسوزی 
هبخواستند ۱ ! . ۱ 

اینان ا کر همچنان ک‌ اسلا وی له اس عم 
مسکردند بلادشان ازایشان یقت 


۱ 


وم‌انند این‌حکم دربارمسلمانان قفقاز وتر کستان 
وابران وهند ویا کستان وتر کیه وعراق ومصر وشمال‌افر سا 
وجمیع بلاداسلامی جاری‌است‌یعنی | نپاهم | گرغیرت‌اسلامی 
دش شا مت شم اهنت که زا بو وه له کت 
اینان | گرهما نطور که خداامرفرموده بدفاع میپرداختند و 
چنا نکه‌خداامر نموده | ماده‌نیرو واعدادقوا مسکردندوچنانکه 
خدا فرمان‌دادهاست قوائن‌اسلامر! اجرامینمودند» اینگونه 
هه تاه شاه موق ایو شا رفس | مارا ند تخر ار 
خود بخر ندو بفروشند!! .۰ تدبا اهل‌فلسطن مسئول‌ازدست رفتن 
فلسطین نستند بلکه‌تمام مسلما نان روی‌زمین مسئول! نندزبر | 
حکی‌شرعی برهرسلمانی دستورمیدهد که ازهر بلدی ازبلاد 
اسلامی که کفار آنرا غصب نمایند دفاع کند خصوصاً که 
آن‌بلد از بلاده‌قدسه باشد مانند افش 3 در فلسطن 


2 


#۸۱۰ 


تاو ت بن‌مساما نان و ۳ نگیان 
بتو حید و تثلیث‌و تفاوت احکام اسالاه‌ی 
۱ وقوانینوضعی ووسائل نجات بغر بت‌است. 

9 فرنگیان قانون کامل وفلسفه‌ای عالی و حود 
ندارد و بپمین‌جپت اینان دوفرن بعداز حضرت مسیح مجبور 
شد‌ند که تنل دت‌د ر سنیر | برای‌خودشان دننی‌فر اردهنددر 
حا لیکه‌حضرت‌هسیح ما زآن‌بسز اراست؛ :ملست‌در نصراثنت 
تقر وود تست افو مت بر ستأن‌قمل از حضر ت‌مسح 
در بسیاز ی‌از اقطار زمن سه خدائی بو دند که از ان جملهبا بل 
است که همنکه نمرود طاغی ان عقده و و ردر 
میان‌قوم خودرو اج‌دادو این موقعی بود که‌مادرخود(سمیررامیس) 
راتزو یج نمود! ۱ 

س‌آوخود بدروهموبسر گشته مادرش‌هم خدای سوم شد 

که باان دوخداتشکیل سه‌خدادادند! ! واز حمله بت برستان 


#۲۲ 


کسا تین که سه‌تار | بکی گردند وقبصرروم هم ایشانرایبروی 
هد عقیده تثل را در مسجت قاین دق و گرنه در 
کتاب عپدین (تو رات‌و اتحمل اچسز ی کهدعو ت‌ مچنین‌عشده ای 
کند وحودندارد ,چنانکه چیز ی که ر اخلاص‌از آن باشد نمن 
وحودندارد اهر ان فلسنه ای عالی و احکام و قواننی که 
آداره‌بشررا عرده‌دارشودنیست؛ بپمن‌جهت | نان درادارةامو ژ 
تاچارشدند که بقواتن رومان وغیر آن متوسل‌شوند وا نپارا 
برای اداره اموروساطنت خودقوانن قر اردهند ودرعقبده‌نیز 
خانعان شاب وان با انشا فا نقه‌های سس تدای تسا خاش 
جو کشان راه دافته‌بودیناه بردند! لذااز ان‌فلسفه‌خرافی‌وقوانن 
خاقص‌و بسروته‌ای توی | ها که نه حلب‌مصلحتی‌مشماید و 
نه دفع مفسده‌ای! و بر این حال مداومت نمودند تا اینکه 
حاحبنظرانی درمبانشان بدا شدند ودر بافتند که فلسفه‌هشت 
باحقمقت ووأقم منطبق وساز کارتست و قواننن نفعی 
رای اداره بشر نمستوان بافت ؛ وینداشتند که آنترا از ناحمه 
دیناست! وچون‌دینی‌غ از ان نشناخته بووند لذاا بیخ‌هنکر 
دین شدند! ودر بار‌خدا با لحاد برداختند واوراانکار نمودند 


-۸۳- 


وقوانین‌خودرا روی‌اصول اشترا کی کمونیستی‌بنا کردند واز 
این کیفیت‌انقلاب کمونیستی؛هم درعقیده وهم دراقتصادییدا 
شد! ونراع و کشم‌کش‌دریین | نبا وسرماأ به داران که دارای 
فلسفه باطله وقوا نین‌مسخره‌بودند شدت بافت‌و این نزاع بتید دد 
بشربت بدمارو هللاثو نا بودی‌منجرشد! مانمیگوئيم که! نان 
دراین باره معذورند بلکه اسان برای رهائی‌از دست فاسد 
بافسد پناه بردند! بجپت اینکه اینان دین‌صحیح وصالح را 
نشناخته‌بودند زیراانان ازدین‌حزتتلت ناموخته‌بودند ویر 
قواننی که برای بشرصا لح باشداطلاع نداشتند وا گرانان 
اسالام را در بافته وشناخته‌بودند هر 3 فک اصل‌دین نگشته 
و بفاسدتر ین‌قوانین متوسل‌نمی گشتند.و توحیدخا لص‌اسلامی 
.را که عالیتر ین‌فلسقه‌است به تثلست عبدل نمبکردند وقوانن 
وضعیه را جانشین قوائینالیمه‌نمسکردند بعنی قوانین اسلام 
۱ که هر گونه مصلحتی مصلحتی رأبنفم بشر بت حلب وهرمشسده‌ای را 
از اشان دفع مینماید . و برمسلمانان واجب‌بوده وهست که 
آنجه درأسلام از فلسفه عالی و قوانین روشن وجود دارد بر 
عموم بشرظاهروروشن نما ند !۱ و لکن چه ب ید رد که ود 
ط ۳ 


مسلما نان وعلی الخصوص! نائبکه زمامداری اداره وسیاست 
مسلمین را قض کرده اند خودشان بدنشان حاهل بوده و 
چبزی‌ازان تقپمنده‌اند ! دس چگونه متوانندآن راظاهرو 
آشکارانما ند درحالنکه خودشان‌جاهلند ؟! لذا پیرووتابع 
فررنگک شدند ! از اشان دسته‌ای تابع سرمابه داران شدند 
ودسته‌ای ره کم شترا ره یگانق: وی ضایع 
گردید ومده نکبار عمومیت یافت؛وحیرت وتردد جمیع 
افراد بشررا فرا گرفت و مشرف ببلاك شدند وبرای شرت 
نجات افتن ازاین بلبه‌ای که درآن واقع شده که هم اون 
مشرف براست‌صالو نا بودی‌وهللا کت‌زمنو کسانی‌است که بر 
و هت ی ای‌ارن عدان ف ۱ اینکه رحجو ع کنند بدین 
اسلام وفلسفه عالبه آن که مطا بقو اقع است ودرقوانین کامله 
آن که جالب تمام مصا لح ودافع‌جمیمهفاسداست» بد بنوسیله 
است که مسلمانان نحات‌افته وحکو مت و احده‌ای رویاین 
قوانین برای‌اهل عالم‌تشکیل‌میدهند وجمیع‌بشررا درطریق 
تجات و صلاح سیر داده وسعادت تام وتمام را درك واحراز 
تیا نت ها با مسلیا پا ال تفن متیر شرع وید 


۵ 


خو دراتر تک گفتند وابناءشر هلا نشد تدم‌گر برای‌انکه دربن 
شاسته‌ای کها شانرا یحات بششد نشناختند ومسلمانان‌آزاین 
زلت وخواری نحات نمی با ند ۳ 3 حققت 
دین‌اسلامی درفلسفه وقو انن‌آن: بد و نله اسسخ. که نن طر دق 
نجات‌را شناخته‌ودر ‏ ن‌سلوگخواهندنمود وتمامی دین بکسرم 
برای‌خداممشود و جمیع‌اهل‌عا م ازمپا لاتعقمدة تنلست‌وا لحاد 
و مفاسد قوانن سرمابه داری و اشترا کی کمونستی نحات 
ی 

درمقا بل‌قوانن مادی چیزی‌جز توحبدخالص اسلامی 
مقاومت‌وبا دداری‌تمسکند» نها لحادو نه‌تثلث . وچسزی‌متضمن 
مصلحت بشرحز قوانن‌اسلامی‌و ادا » دست ‏ نه افتصاد 
سرما به‌داران و نه کمونستپاوقواننشان ! وهمنکه‌بشر بدان 
هی مجالی برای این کفتار گونند کانی که 
کر ند صنایع وقو انن‌فلکی و طسعی مادی دنر ادفن نموده 
است! باقی نمسماند ! این‌علوم دین‌را دقن ننموده‌ا ند بلکه‌فقط 
تثلت‌رادفن گر ده‌ا ند ! و تثلست دین نست بلکه‌از خرافات بت 
پرستی است . 


بت 


اماتوحید خالص‌اشلامیرا جمیم‌قوانن‌ما دی‌طبیعی و 
فلکی وقوانن طبی وفیر بولوژی وصنایع واختراعات وجمیع. 
۳ اختراع نموده‌است تأبیدنموده وحبات آنرا 
دوام بخشیده اه حیبزی‌را که دفن‌نموده همان‌تئلت و 
الحاد است» و همحنن‌هر ال ۳۰۰ بفو اننن اسلام متمسك‌شو در ای 
گفتار کسیکه میگوید: قوانین دین ناقص‌است وبر ای‌اداره 
تشز وا تنظیم امور اشان وسعادتمند بو دن | نان کافی نمست [ 
مجالی بافی نمیماند» برایاین‌گه‌قوانن اسلامی‌خواه‌اقتصادی 
باشد بااحتماعی»حقوقی باشد باحزائی؛در معامالات باشد با 
عبادات,قوانینی‌است که جمیع مصالحرابرای‌بشر جلب وتمام 


مفاسد رااژاو نی منماید . 
در ( شیر وروی «تر وو ضع نما ز جمحه 


میگویند ما مسلمانم !و خیری که خدا نازل فرموده 
است‌آنر | ت رگ نموده| ند خدای‌متعالمسفرماید : 

«وقیل‌للذین اتقوا مانا انزل ربکم قالوا خیریعنی 
#ِ۱۳ نسکه درهمز کاری بسشه کر تن اه تن 25 درو رد کار 


۳ 


شما چه‌چیز ازل‌فرموده‌است گفتندخبررا) وابنان‌بدان‌خیر 
رغت وعلاقه‌ای ندارند ! خداسفرماید : 

یاایس)ا لدین آمنوااذ) نودی للصلو من بو م) لتجمعه 
فاسعواالی ذ کر اللهوذرواالبیع ذلکم خیر لکم‌ا نکندم 
تعلمون ععنی ای کسانبکه ایمان آورده ابد همینکه بنماز 
جمعه‌ندا داده‌شود بشتا بیدبسوین کرخداءوخرید وفروش را 
وا گذارید؛این برای شما خبراست ا کر دانا باشید) ایثان 
عناد شان بحد شدت هیر سد» هی تیان 5 دروفت نمازحمعه 
مسفروشند ومبخر ند واصللا بندای‌خدا وبا نچه ازخر که از 
| شان‌فو ت‌مسشود _حهنئی‌همین‌خر ی که خدا تادآو ری فر موده 
اهمیتی‌ندادهو اعتنا نمی کنند! !وا گر این‌فر ضهر اچنان که خدا 
بادآ وری فرموده انجام‌مىدادند اتحادشان بافتر اق‌ىدل نمشد 
ودرمیاناشان جاهلی وحاجتمندی وفقبری بافی‌نمی‌ما ند ؛ 
وبتمام خبر وخوببپا نائل میشدند؛ولکن اینان راه خبررا 
سلو کث نمسکنند بلکه خورامشی افادها تفن شست. کفتی ون و 
قر و ششان‌حلب فقر مسکندو تحار نشان‌سو دی نهد هدو بر کاتان 


۳ 


نسبت ظلم بخدای تعالی 


میگویند ما مسلمائيم ! و تصورمیکنند که خیر وشر 
کار بند کان‌نست بلکه‌کارخدااست‌ومردم مجبور باشکارها 
هستند! آنگاهمروی این عقیدهغلط حک‌مکنند که خدابکار- 
های‌بد آن کسا نی‌را که! ترانکردها ندمعاقب‌مسکنداواین‌خود 
ظلم رسوائی‌است! وحال اینکه خدا میفرماید:«انالة لابظلم 
ممقالزرة» عنی‌خدا بقدر ی زره ای‌ستم نمسکند)و هم‌چنین 
میفرمابد: انالله لایظام) لناس شیکاآو لکن الناسانفسم 
با ون عنی خدا بمردم‌هیج‌ستم نمی کندو لکن) بنمردما نند 
که‌خودشان ستم منشما نند) ومیفره‌اید : و ما ریک بظلام 
تلعبید عنی خدایند گان ستمکار نست) وهثل‌این! بات در 


کتاب‌خدا جندین درابراست ۰ 
سا نمه در فاسفه فر آن وقر آنین اسلام 


۱ نجه من در دوره زند گا نی‌خود درصددان بودماین 


س۵ ت 


بود که و[ سفه‌اسالام وقوانس1 نرا که شر را بخبر وسعا دت‌می ۳ 
رساندآشکار نما بم‌وچون باین‌منظور توفيق‌نیافتم لذا فرزند 
خود وهر کسی را کهبعدازمن‌باید وصيت‌ميکنم که‌با کمال 
د قت شلسقه اسالام نظر 1 ۳۹ دن‌قر ما بش خدا دتعا لی‌ر ۱ 

هوالاو ل والاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل‌شی-عایم. 
ودرقوا نن‌اودقت نما تمد تا مدا تشن 19 تمام‌مصا لح ور 
یسیع مفاأسد ازان منتفی است واین‌حقایق ر بمشر بمرما نل. 
تایشر مت درآسطریق سلو لك نما دد و از ادن فسادو بد یختی خلاص 
شوو وصلح‌وسازش عمو همست 9 دد واهل‌عا ۰ از ادن فلسفه مگ 
وا لحاد وقوانن سرما ده داری و اشنا 9اه درآن گرفتار 
شده| ندنحات با بند: تا بدسنوسله بشر سعاد تمندتر دن مخلوقات. 
۹ ارف اهنت کان شو و » ازفساد دور ومتحلی بحله صلاح. 


0 مشمولرحمت! لپی‌ورضوان برورد گارشود. 


عدم و جو دحکو مت‌برای اسلام 


3 ما فتتها نیم! و اسللام بی ار زش تر دن‌وموهون‌تر ین 
چز‌ها در رد اشان اش نا تق‌کیل حکومت برای نک 
ده 


قطعه اززمن مدهند و[ نرا وطن مننامند وان حکومت‌فقط 
ناظر بشئون همین مك قطعه ( وطن ) مبباشد پس برا بادانی و 
ادارءان واصلاح شئون‌آن و دفع بدخواهان‌آن و کسانیکه 
قصدتحاوز بدان‌دار ندقام‌مسکنند واموال‌وحانبای‌خودرافدای 

آنن کرده قربائیپائی‌ازافرادیشر برای‌آن‌فدامی کنندچنانکه 
گوئیآن بت است!. اما اسللام حکومتی ندارد که بامر ان 
قیام کرده پپخش احکام و نشرتعالیم آن‌بپردازد وبدخواهان 
اور ا دفع کند!: تو گوئی که اصلا اهل وخواهانی ندارد که‌از 
او حما فت تقد از او دفا ع کندو یاما نندچیز ی‌است که قدرو 


مقدار ی در نز دمسلما نان ندار د تامسلما نان جنن‌مسشو ند ؟ 1 
مدارس‌دو لتی ازدینو تعالیم آن‌خالی‌است 


ی نیم او برای‌هرملتی‌دروطنشان‌مدرسه‌های 
رسمی کم بازیاد وجود دارد ولکن درآن از تعلیمات دینی 
خبری‌نست ودرس تن کار شا کردان شان ازد ین اسلام 
«قدر اطلاع ضعیف‌تر ین مستشرقن اطلاع ندار ند! و نسدا نند 
ددن‌اسالام وتعا ا بم 11 چست [ وا مسلمانان چنین‌مسشو ند؟! ‏ 


زن وحتوق آن 


میگویند مامسلمانیم!واصرار بر تغییراحکام‌اسلامی‌دارند 
حتی کسا نیکه بخیال‌خودشان‌تدین بودهو تمسك‌بدین‌دار ند» آن 
بدبختی که خودش را متدین نامبده احکامیرا که‌خارحاز 
د ین اسالامی است و اصللار تباطی باد دن ندارداختر اع کرده‌و ۳ ۱ 
بدین‌چسیا نیده است!مثلادر باره‌جحاب‌این جاهلان بوجوب 
پوشانیدن زن صورت خودراودستپای خودرا حکم‌نموده‌اند ‏ 
باانکه شرع اسالاهی باز بودن‌صورت‌ودستها ی زن‌رادر کتاب 
نش مباح فرموده است وجمیع قفا درفتاو ای خودان را 
بادا ورشده‌اند . 
ازطرفی‌زن راازتمام تعلیمات محروم نموده‌اند باانکه 
شر ع اسلامی‌هرعلمی‌را که‌مناس‌خلقت ووظیفةٌ زن‌درزند کی 
اوست مباح کرده است » زن را از انجام اعمالی که مناسب 
نموده‌است ؛ ویرایاننگو نه‌احکام وفتاوی در نز دفساقوفجار 
ات 


طبیعت وی‌است مانع شده| ند! باآینکه شرع‌آن رابروی‌مباح 


و بدا ندیشان عکسالعملی‌است که حکم میکنند به‌بی‌حجایی 
زنو بر هنه‌شدن‌آن و تعلیم گر فتنش‌جمع علم راوداخل‌شدنش 
درتمام اعمال » حتی کارهائیکه منافی‌طسعت او بوده وبرای 
آن‌آفر بده‌نشده‌است ۰ واخلال‌می‌نماشد بوظقها بکه‌خدازن 
رابرای‌انحام آن‌دراین زد کی آمافهفی دهاست ۱ (خاشکش 
بارمعشت رابراو بار کرده‌ووی رادرمدانپای مبارژه وجناك. 
ها فا | بنان‌نیز احکام‌شریعت رامخا لفت کردهو | نرا 
دشت سرانداخته‌اند چنانکه‌ان متدین احمق انداخته است. 
تمام اینپا برخلاف اسلام وتغیبراحکامان‌است . اسلام! گر 
بی‌حجا بی‌وورودزنر | درجمیع| ین‌میدا نبازشت شمر ده‌و | تکار . 
دارد»همچنن بو شیدن‌روی‌زن‌ودستهای اور آهم‌زشت شمرده و 
منکراست ووروداورا درعلوم واعمالی که‌مناسب حال اوست. 
مباح فرمو ده‌است .آن 7 کهحکم بوشدن رن روی‌خود 
ودستهای خودرا ومنم زن از تحصیل‌علم وازجمیم اعمال بر 
اسلام عیب میشمارد در حقیقت بنفساسلام عیب‌نگرفته وبر 
اسلام‌عیبی نسست.فقط عیب در ان کسی‌است که‌ادعای‌مسلما نی 
میکند وبرخلاف‌اسلامحکم میکند ! . 

۳ 


اقا اسپاازهردوحا ب‌افراط کرده‌اند!! نها سیامسلما نندو نه 
آسالام‌چنن‌است» اش تخت دس ارم ۳ هت تام 
۰ورود درتمام کارها برأی‌زن از اسالام‌است؛و نه‌یوشدن‌رویو 
دست‌وممنو ع بودن از تعلم‌وعلوم‌وا تحام ندادناعما لی که‌منا سب 
.و لی‌مسلما نان همگی‌با آن میخا لفت کردهو ان‌را تر لك گفته‌اند 
"و کسبکه‌حلا لی‌راحرام کنددر نزو خدامسئول‌است‌ها رک ای 
است که‌حرامی‌را حلال کند!و بد‌یختا نه تمام‌مسلما نان با حالال 
اسلام‌را حرام‌می کنند و باحرام آن‌را حلال تا ۱ ]یا 
اینان‌مسلمانند ؟! 


آیندهزمین ۳ امل آن 


آما نادور بودن‌مر دم از اسلامو تیال | وا بفلسفه اسلامو فوانن 

آن» ده کر آرم‌واهل آن‌ازهرجاب‌بخطر تبدید میشود و 
سر انجام| نپا این تجپیز آت‌حپنمی که‌شطان‌در گوش‌مخترعبن 

نومکتشفن! نها وردمیخوا ندتاخدا ایشانرا بگناها نشان‌بگیرد 
وهالا کنشان بدست[ نپا باشد؛ بزوال‌واضخملال است:دانشمندان 


نف ۳۳ 


پیدایشاتم و اسلحه‌های|تمی‌وهسدز نیر آشوم‌دانسته‌و استخوان 
ها شان‌از بیم ‏ ن‌میار زداو حکم کر ده ند با نکه‌با | بن‌مکتشفات 
زمن واهلان باقی نخواهدما ندودرروژ گاری اندگ‌تمام‌اهل 
زمین‌آز ین میروندوهرچه‌برروی زمین‌است ازانسان وحیوان 
ور گام نابود مسشودا آزاین دانتدان سای حکم کرده‌اند 
با شکها بن‌خطر بزودی ۳۹9 اهل‌زمن مسشو دوشای‌گاهان 
باچاشتگاهی نا گپان فر امیرسد!وازایشان کسانی‌قائلندباین 
کها نسان‌روی) ین‌زمین‌تابابانااین‌قرن نخواهدما ند» بلکهنا بود 
خواهدشد!وباره‌ای ازاین دانشمندان فنای انسان‌را ازروی 
زمین وفنای‌زمن را برعدم 1 حکو متی که‌جمیم اهل 
زمین را یککملت کند تعلسق هی کنند ! | سان‌معتقد ند که چنن 
حکومتی| گر باشدا زما شهایاتمی‌وساختن سلاحپای‌جرنمی 
ر اهنم‌می‌کندو نچه‌در نز دمتخاصمین امروزه است نا بودهن‌ما بد 
۳ رفع‌مخا صمت‌میشوداوا گرچنین‌حکومتی تشکل نشود 
بایان عمرزمین واهل‌آن نزديك شده و بزودی فضای جپان " 
ازوجود کره‌ای که آن‌را زمین وموجودی که آن را انسان 
مینامند خالی‌خواهدما ند ٩1!‏ 


سم اه 


لکن‌ما با بنده‌زمین واهلآن‌امیدو ارومطمئن‌هستیم زیرا 
بسغمبرما عَ بدان‌خبرداده‌است‌و بو اسطه‌اهل‌بیت| نحضرت 
علمپم | لسلام درحد ث ازان‌حنابآمده‌است که فرموده‌ا ند : 
جنگپائی که میشود درآن بیش از دو ثلث اهل‌عالم ازین 
میروند وبدبختی‌های جنک نه‌دهم اهل‌عالم رافرا میگیرد 
واز آن‌جز نکدهم مردم‌سانم‌نمی‌ماند ؛ ودراینموقع حضرت 
هپدی ظپورمیکند که‌حضرت‌مسیح (ع) نیر با آن‌جناب‌است 
بساین‌هردو بزر گواربادج ال که‌مفد فی‌الارض است قتال 
م ی کنند» وحذرت‌مهدی حکومتی که جمیم‌اهل‌عا لمرا بكثه 
ملت کند برای کسانی که درروی زمین باقی‌میمانند تشکیل 
خواهدداد » و آن‌را روی‌قوآنن ددن‌من اسلامی که‌بشر | نرا 
تر اک گفته‌بنمان‌می نید؛ واهل‌عا لمر آبد ینو ساهسعاد تمندمی‌کند 
وزمن‌را ازقسطوعدل پرمینماید بعدازاینکه ازظلم وجورپر 
شده‌باشد وحنگپارا واسلحه‌هارا تعطیل میفرماید »و کرک با 
بره باهم میچر ند » بدون اینکه این بآن‌تجاوز گند باآن از 
این بترسد » این احادیث برای‌ظهور ان‌حضرت علاماتین کر 
۳3 ده که تمام آیبا طاهرشده وحز آنجه که‌درروزظیو ران 

ی 


جتات با دث طاهر شود بافی نمانده رت 1 
الاسماد ناتلك الطاعة ال رشيدة والغرة الحمیده 
دعجل‌فر جه وسیل‌مخر جه‌واجعلنا من‌انباعه‌وا نصاره 
واعوانه واعز به) لاسلام واهله واذل بها لکقر والنفاق 
واهله و اجعانا فی دو اته‌من| لدعاةرلی‌طاعتك والقادة 
الی‌سبيلك و ارزقنا فیي‌اک رامة الدنیا والاخرة . 
محمت له و حسن توفسقه در روز مبار کی مبللاد هسعو د. 
حصرت خاتم‌الا نبیا والمرسلن محمد بن عمد له رسول‌النها تم 
اهل| لسموات‌والارضین۱۷ر بیع‌الاول ۱۳۸۹۵ ترحمه‌این کتاب 
شر دف درور بهد یز بجان‌خلحستان قم‌هن‌گام گذرانیدن تعطل 
سسّان انحام واتمام بافت وا لحمدلنه ربا لعا لمن ۹ 


حدرعلی ژلمدار ان 


۳ 


ملحقات 


راز کتاب : ایرآن و رآقش ناذالیع) 


مرحومغلامه تال آقای‌خا لمیرضواناندعلیهدر خر یوج 


ماههای :حیات پرافتخارخود کتابی "و خصنوض:ا نقلان یربارت 
بزبان‌غربی‌بنام ((شروفتنةا لجهل فی! بران) تا لیقنوبرای طبلم 
آن‌بفارسی‌ویا بهغان‌عربی‌برای‌مثرجم‌ااین کناب روی‌حسن‌ظن 
و نظر لطفی که‌داشت‌فرستاد که فعلا نتشار تماما ن‌مصلخت نود 
ومقتضی‌نميدانيم آوماآ نرابنام (ایران دزآ تش نادانی) ترجه 
کردیم مطالب این کتاب‌دررد بدعتهای مونجوده است . 

۱ بنكثا نجه ازان کتاب که مر بوطٌ بخراقات شایعها شت 
که بدبختانه درمرا کزدینی‌اسلامی‌چون نتحف اشرف وسایر 
معاهد دینی است در ان اوراق بنظر خوانند گان میرسائیم 
و تمام کتاب‌را| نشاءالله عندا لاقتضامنتشرميکنيم . 

ات ‏ ح ح اوح لاح لح اوح قح و ح 9 اوح و ح ‏ 


درص٩‏ کتاب خطی شررفتنة الحپل فی‌ایران (ایران در 
آتش‌نادانی) مبفرماید : 

درمکه بودم و بحمعه حاضرشدم ومنتظر بودم که خطیب 
جمعه در پبرأمون حرم چد کون نف راز باسالام دعوت 
هینمابد؛ بمنیر بر آمدوشروع کردبهذیان گفتن‌ازهررجپت 7 
قریب كث ملو ن‌نفرشنوند کاتور| که خسکه: تودانن ها 
ملیون نفررا که ازرادبو کوش بخطیب‌سعودی میدادنداز اسلام 
متنفر نمود! واز جمله چبزهائی که مسگفت این بود که: خرا 
ازآسمان دنبا نازل مشود تامپمانان حاجی خودرا استقبال 
کند!!|سمان‌دنبادر نظرا بن خطیب»فلكث‌قمر است وشا بدفرز ند 
زمین بزودی درایام جح بعنوان مپمان دك فرودا بد!(۱) 
ات | ندیدمومتکرشود ودعوت باتکار خدانماید در 


(۱) در هنگامی‌که این ترجمه تحت‌طبع بود موشك لو 
موروی درماه نشست و عکسهائی 1 آن «ر‌مین هخا بره نمود و 
عنفر یب انسان بدان رهسیار خواهدشد ۰ 


با 


اتففت ادا زد کت دن خطبب‌سعودیو بر گر دن‌رنس او 
محمد ین ابر اهیم و گردن محب‌الدین الخطت درمصر (۱) 
بوما ند کان! فباشت و بدعتپا مشان دراین خطوطبیناوری که 
بیش گرفته| ندنحاتشان‌تخواهددادههما ناامر مکاوروس دراین 
| یام‌ماه را باموشکبا میز نند وا گرخدای خطیب سعودی در 
حال فرود آمدن برای استقبال مپمانان حاجی باشد با ان 
مرشکیا تکلیفش‌چه‌خواهدبود؟! و بدو ن‌شك‌آن کسکه این 
موشکپارا بجا نب‌اومی افکندازاو نخواهدتررسد ویسمی تخواهد 
داشت وباوامیدو ار نبوده اژاوتمنائی ندارد وبروی بسی آسان 
است که اورابکلی‌منکرشودامن‌دراین باره بابادشاه سعودی 
زاین بدعت‌وسا بر بدعتپا که درحجازجاری‌است گفتگو کردم 
و بسعود پادشاه‌فعلی‌حجاز کفتم توده سال‌قبل‌میگفتی که (ها 
پادشاهان نستیم ومافقط مبلغین اسلام هستیم!) 
شاه گفت بازهم فک یم . 

کفتم بس‌چرا خطیب شما غیر مسلمین‌راازدخول‌در اسلام 

(۱) محمدین ابراهیم موس مذعب وهابیه و محب الدین - 
| لخطیب مدیرسایق مجله الفتح ومدیر فعلی مجله الازهرمردی 
متعص و ناصبیاست . 


۱:۶ بت 


متنفرمینما ید ومبلما نان را 5 ,این ,گو نه خرافات و اوهام که 
قران وت ئ ارا باطل کرده‌اند ازدینشان رون مبکند. 
وبا ین‌حال‌شمامیگوئیدمامبلفین . حجد "ی‌اسلام هستیم 5 سا کت 


ما ندوحوا بی نداد! ۱ 


در خصو ص حقو ق زن‌در ص64 میفر ماید: 


اقا شالت ها کاس که اس نان | موز 
است » وجامعه‌پشریاصلاح تمیشودفتگر بوسله آن‌قا نون که 
زن را ازصورت برده گبری زمان حاهلیت حفظ کرده و از 
۱ ی بندو باری آن پیز جلو گیری مسکند تاموحب فسادانگیژی 
دره‌جنمع بشری ز گر دد» بهمبن نظر حقوقی بر ای‌اودر بت دن‌شوهر 
گذاشته هم جنانکه و او ور توق نوت 
است ولرن مثل الذی علیپن بالمعروف ععنی برای زنان 
نیز همچنا نکه وظاثفی برا یشان است حقوقی‌شا سته‌است)وحرام 
کرده‌است که‌اور اور هٌمیت‌ما نندسا بر اموال‌بارث بر ندوفرموده 
است یاایماالذین آمنو الایحل لکم آن‌تر و االنسا کر ها 
بعنی‌ای کسائیکه ایمانآورده‌اید برای شما حلال‌نست که 


۳ 


زنان را بزور بارث ببرید) واحجاف بحق | نپا را درمموع 
داشتن‌ازشوهر کردن وسوء معاشرت حرام کرده‌است‌وفرموده 
و لاتعضلوهن لنذهیوا ببعض ما۲ تیتموهن وءاشروهن 
بالمعروق یعنی برزنان سخت نگیرید که پاره‌ای ازآ نچه 
با بشان‌داده! بدخود بیر بد...و با آ نها شایستگیعاشر تکنید) 
واورا وارث قرارداده بعدازا نکه خودمیراث بود! وفرمود: 
ثلر جال نصیب مما تر ك الوالدان و الا قربون وللنساء 
نصیب مما ترلث الوالدان و الاقربون مما قل او کثر 
تصیبا مغر وضاً بعنی برآی‌مرد ان‌از | نچه‌بدر ومادر ۲ خو شان 
وا گذاشته‌اند بپره‌ای‌هست وزنان‌راتیز...وغیرازاین‌ازآباتی 
که درآناحکام‌مس اشزنرا بمان‌مننا بدو بپرء! نان در ی 
حر فه‌وصنعتو تحارت بپره برداری‌ما لی‌مساشد‌همچنا نکه برای 
مردان است وفرمود : ثار جال نصیب‌هما| کتسبواو للنساء 
تصیب مماا کتسبن و ازدو اج باچپارزن‌را بشر طعدا لت‌محدود 
نمود»و بیش از | نر امنع‌فرمود وباخوف‌حیف‌اقتصار بر يك‌زن‌را 
واجب‌نه‌ودودر بات عدیدهاعمال‌زن را باعمال‌مردقر بن‌شمرد 
نا که‌مسفرماید:منعهل‌صالحامنذ کر ادانثیدهومومن 
فلنجیینه حیوةطیبة و لنجزينيم اجرهمباحسن‌ما کانوا 
۱۰۲ 


یعلمون عنی‌هر کهعمل‌شاسته کندمر فناشتا رن از ر ازند گا 
شکو دهیمو باداشا شا نر آبپتر ازا نچه‌عمل‌میکندیاداش بخشیم) 
و بزن‌حقرایاعطا نمودوچنا نکه بمردا بن‌حق‌راداد»ز ر ابرزن 
هم‌واجب‌است که امر بمعروفونپی ازمنکر نماید چنانکه‌بر 
مردو اجب است وا ین حکم مستدعی‌شناختن‌معروفاست تابدان 
امر کندوشناختن‌منکر است‌تااز آن‌نپی نما دولازمه این عمل 
منتپی‌در جعلم است»و ی و ۳ کندفرموده‌است‌جنانکه 
در بعض اح<ادیث واردشده که طلبالعلم فر یصفعلی کل 
مسلمو مسلمه تعنی طلب دأانش برهر مردوزن‌مسلمانواحب 
است‌ودراین باره‌فزون‌ترازاین» بغمبر را که‌سد آفر بد گان 
آلپی است اهر فرموده که بازن بیعت کند و مفرماید : 
پاایساالنبی اذاجائكالمو نات یبا یعناكعای ان لایشر کن 
بالله‌شیکا و لایسرقن ولا یزنین ولایقتلن اولادهن ولا 
یا تن ببرپتان یفتر ینه بین) یدیرین و اجان و لابعصينك فی 
«عروف فبایعین و استغفر لیین‌الله ان الله غفور وحبم 


یعنی ای‌بیغمیر چونز نان مومنه پیش توآیند وباتوییعت 
کنند براشکه‌چیزی را باخدا شر بت تنگیر ندودزدی‌نکنند 


۳ 


۷ب 


وزنا نکنندوفرزندان خودرا نکشندو دروغی‌را که از ممان 
دستپا ویاهای‌خود ساخته‌باشند نبارند ودر کارهای شاسته 
ترانافرمانی نکنند دس با اشان بسعت ِ واز خدا برای 
اشان|مرزش بخواه کمخداامرزنده مپربان است . 

و بنا براین‌علاوه بر نکه‌ممکن است بزن‌حق‌رأی‌در تشکن 
۳ هی اده‌شود بر ای‌انکه اسد‌ای تشکیلدو لت‌اسلاهی‌در 
زمان‌پیغمیبر بودو آن بر اصول بیعتی‌فا ۳ است که بین‌رئیس‌دولت 
که‌در آن‌موقع‌پیغمبر بودو بین‌رعیت کهز نان‌ومردانندا نجام‌می 
بافت» بس با سعمیر بیعت‌میکنند بعنی‌رای‌خودرادر تشکیل‌دو لت 
بوساه‌بیعت ابر ازمبدار ندو بیغمبر بااشان سعت‌مسکند عنی 
هه وه ری اف اه ون 
نبست(۱ )و و اجب است که‌تشکیل‌دو لت و حکومت بعداز ببغمر 
هم تاروزةما مت بر همین اصل‌استوار باشد و برزنواج‌است که 


خودرا بپوشیدن بدن خود حفظ کند تامورد طمع کسانیکه 


) ۱( دراین خصوص مادر کداب(حکومت‌دراسلام) از ص ۲۳۶ 
تاص ۲۴۵ بیانو افی‌درموضو عحقراًی‌مشورتز نان‌درامر‌حکومت 
۱ آورده‌ایم بدا تجامر اجعه‌شود- مر جم ه 


۷۰ بت 


در دلپاشان بسماری است.از اریاب‌شهوات » قرارشگیرد و 
دد بو سبله‌شر افت‌خو دو سل خودوعزتوعفت خو دراحفظ نما دد. 
و باز گذاشتن‌صورت ودستهای.اومباح.است تابانجام کارهای 
خودتمکن بابد »مسیلما نان‌تماهاً درا ین باره با ,کتاب خدا و 
سنت اومخا لفت‌می کنند نه‌تنهادرتپران و بغداجوقاهره‌پلکه. 
درمبکه ونجف والازهر 


درصس۵۸ تاص ۶۰ ان کتاب رما دد: 

ادضاع عمومی‌در ایران ودرنزدجمیع شیعیان‌جمهان. 

ایزان کشورعناست هسلمان وشتعه‌تعنی عامل. یکناب 
خداوسنت بیغمبر که آنرا ازطریق اهل‌ست‌بیغمبر را 
گرفته‌است‌وا گرخرافات و بدعتیا ثی که درآن‌را یج است‌نبود. 
هر 1 نهآ در آن بیتر 9 رهای‌رو ی‌زمین از حث‌علمو عمل بود. 
ودر ۳ ی و تقدم وعمر آن‌وز ند 3 احت وسعادت کامل‌دردنا 
وآخرت‌سرآمد وسرور جمیع اهل‌عا لم‌بود! لکن بدبختا نددر 
این کشورازداخلو خارجباز یگ هائی از نواحی‌مختلف‌وجود. 
دارد جطورکه بدیختی عمومی اورافرا گرفته است وبجائی 
کش مها ایا مهو انش وود 


0 ۳ 


ملعبههوا وهوسپلی گبران سا کنان قبل ان اس لام .کشورا یر ان. 
و بپودانی است که درجمیم بلاد ,ابران ,اززمان ,کورش‌پادشاه 
یا که‌بهودیاندازاسارت نجانتددودر کشورخودسا کن 
نمودوایبان آمروزه نیزدرآن کشو زر ندومعن اك عقیدم| بر انبان. 
نسبت باسلام و اقتدای‌باهل بیت‌واخذاز یشان تز ازلی نبذ‌برفبّه 
استولکن.اوضاعدرایر‌ان‌خیلی‌پریشان.است زاین کشور 
به مسلمان محض است چنانکه مقتصای عقیده,ا یر انبپاست. ‏ 
زیر امچوس و یود بافتنه‌جاي‌خودمسلما نان را کمراه کرده‌اند 
باین‌جبت ازراه راست منحرف‌شده‌اند! و نه مجوسی مجض, 
است‌ز را تمسك ایرانیان بعءقده شان مانع است ,از انکه 
ابر ان‌محوسی‌شود» وبمثل فارسی که در میان‌خودشان شایع. 
است کشورشتر ی گاوو پلناكات ! اد انبان‌درم سایّل دین 
مجتپدین‌را پیروی میکنند ونان ایشانرا باسلام صحیح و 
طریق مستقیم هدا بت‌هیکر دند اما همنکه اهواء محجوست. 
و بپودیعهاابرایرانیان غلبه‌نه‌ودبعلمای دین‌نیزسرایت .کرد 
با ین جت‌علمای‌صا لح‌وشا یسته‌بر کنارما نده‌وعلمای‌ناصا لح که 
با .اهواعمحوست و ودی‌موافق بودندروی کار| مد ندوهشت. 


ی 


علمیه‌فاسدشد جنانکه‌مردم فاسدشدند » مجوس قبل‌ازاسلام 
دوطائفه ازمردم‌را جنبةٌ الوهمت داده‌بودند این‌دودسته‌یکی 
چادشاهان چون‌جمشید ومنوچپروانوشیروان بودند و صنف 
و دسن بشدند. که | فافر | هر بدان وموّ بدان ناهىده 
بودند این‌علاقه ومیل بعد از اسالام هم درقلوب ابرانیان تا 
کنون‌باقمانده‌است» لذاابرانسان بادشاهان‌رابزر کشمرده و 
1 نراظ لاله عنی سای خدا با خدای‌رویزمین‌هننامندوعلمای 
خووواتاحد" غلو بزر کب مىشماند لذا! روی رس آنا برای 
بوسه بعنوان تبرمی‌افتند وازییش‌ماندها بوطعام | نپابر کت 
می‌طلبندو ببرعمامه بسرمی گوبندالرداعلیه کاثر ادعلی اه 
و هوعلی حدالشر #یالله بعنی کستکه براورد کند بر خدا 
رد کرده‌واین بمنز له ی بش | زران ! هرچند آن عمامه سر 
حاهل بامتافق باشد | باانکه‌این روات در بارة علمای ابرار 
ومتقان اخار که بحکم خدا حکم کر ده و بر سول‌خدا 0 
هنشما ند واردشده‌است . 

ا ین‌علاقه‌قلبی که بحدغلو است‌ازجیزهائی است که‌برفساد 
بران‌ومخا لفت‌عمل باعده‌در آن کشور کمك‌فراوان‌سکند. 


هت 


بدعتبائی که در تجف است 
ور ص ۵ میفر ماید!1 


نجف یکی ازمرا کز دینی‌است‌در ان داخل‌شو تا به‌بنی 
این‌عاما ددان چه کرده‌اند !. 

اول چبزی که درنحف قصد عسکنی بدون شثز بارت. 
قبرابوتراب است » امیرالممنین علی لقلا میفرموداین اسم. 
محبوب تر ین نامپادر نزدمن است ز بر ارسول‌خدامرا بدان‌ناهده 
است » درا نجاچه‌می‌بینی ؟! ضریح ابوتراب رامی‌بینی که‌از 
نقره‌است‌ودر بآ ن از طلاو مرصع یجواهراست وبران کشذی‌است, 
ازطلا! لذا تعجب‌میکنی که چه‌شد که کسکه درژمان حبات 
خود (ابوتراب) یعنی‌خاك| لودبود و بعداز وفاتش ابوالذهب 
والجواهر شد! اخزانه‌ای‌راخواهی‌ددد که | گردرش را برای 
توباز کنند جواء‌راتی‌خواهی‌دید که‌سر بملیونها میزند که از 
زمان‌قدیم ایران‌ماندهاست»دراینموقم بخاطرت این فرمایش 

۶ج 


خداتعالی خطور مسکند که مفرماید : والذین یکنزون 
الذهب و الفضة و لا ینفقونها فی سبیل‌الله فبشرهم 


| قرآن عملا متر و 
ااست و لی‌لفظا تلاوت‌میشود 1 اوطلا وجواهردردربای 
طلای جواهرنشانفضر بخ.و گنبد وخزانه گنج .وذخیر وشده 
است ؟ ! وچه‌مشد براین علما هر گاه اه رعاتفاق این.اموال 
.فراوان: درراه‌خدا وغصا لح‌مسلماج وخرربد زمنن:یا کارخانه 
مسکروئف تامنافم:آن صزف فقرا وضعفا و مسا کین و مضالح 
.مسلمین شود؟!و! گراز کسانی باشی کهموفق‌بادای فر یضد حج 
وزبارت قبرینغمیر لد شده‌باشی ناودان طلائی که‌سلطان 
عندا لمخد بخانه که اهداء نموده است بخاطر مباًوری که 
آن‌ناودان ننزازطلای خالص‌است که بربام.کعبه نپاده‌شده و 
اطار مین طللا که محرط بحجر الاسو ااندتسن خانه که که‌از 
.طالا و نقره‌است‌وطلاها کی "که«زمسحدا لحرام نود هسجد‌ییغمیر 
.درمدنه‌طیبه بکار برده‌شده وشمشیرهاو تفنگهایآراسته بطلا 
کهقیمتآ نها بملیونه بالغ‌میشودوفقرائی‌می‌بینی که‌از گرسنکی 
۱ 


که او شن‌دز دبا سس ۳ ۱ 
[ 
بو همنتا ٩‏ کی : که تعالیم" اسلاقین 7 9 


۳۹ ۳ تن 
اش ۳ مخاطب نمودة فر : ؟ اد منز نذوزبارت 
تخا مهد رن میخوا ندومت‌گو یت ( و راب الخلق‌الیم و 
حسابیع علیکو) وچون‌توفرآن‌خو هب 
تعالی‌را بنادمی آوری-که متف مابنه: الا اهنا ایانلیم تم 
علیناکنا بیج بعنی بازءکفت‌مردن بننوی ۹ نها 
هم برعرده ماست: . 

پس‌دزاهر این‌زائزمتضیزمشوی که‌امام‌را تادرخه‌خدائی 
بالا برده‌است! با | ینکه‌خدا را تادزجه امامت‌نائن آورده‌است؟! 
ودرهمین حال کهدرا شمورد می‌اندیشی نا گاه صدای مقدش 
مأب‌خواننده‌ایرامیشنژی که‌تضر ع‌میکند واین دعارامی - 
خوادند بامجمد وبا علی یاعلی. یامیخهدا کیا نی و) نکم 


0 


کافیایو انصر انی فانکما ناصر ای 
بعثی ای‌محمدوای‌علی! وای‌علی‌وای محمد! مراشما دو 
نفر کفات کند که شما دونفر برای من کافی هستند و شما 
دونفر مراباری کند که‌شما دونفر باور من هستند ) و نظر 
با دات‌قران کر بم‌میآفکنی که‌سسترماید: الیس الله بکاف 
عیده یعنی | باخدا برای‌بنده‌اش کافی نسست؟!( بخوفو نك 
با لذین من‌دو نه)یعنی‌ترا بکسانی غبر ازخدا مىترسانند ) و 
قرما ش‌خدایتعا لی که‌سفرما بد : « فالاتدعوامع) 4 احداً » 
بعنی با خدا هیچکس را مخوانید ) و فرمایش خدایتعالی 
قل‌انماادعور بیو لااشر 2 به احداقل‌انی لااملك لکم 
ضر آو لادشداقل] نی لن یجیر نی‌من اللهاحد ولن‌اجدمن ‏ 
دو نه‌ملتجداً » سنی بگومن فقط پرورد گار خودرامیخوانم 
واحدی‌را بااو شريكنمیکنم بگومن برای‌شماما لك‌ضررو نفعی 
تیسیم بگو هیچکس جز خدامراپناه نمیدهد و بجز اوپنام 
گاهی نمی با بم اواین‌فرماش خدا که‌یفرماید : 
«قل|نی‌لااملك لکم نفعا ولاضراً الاماشاءاله ولو کنت‌اعلم 
الغیبلاستکثرت من لخیرومامسنی السوء » بگومن برای‌شما 
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ما لك نفم‌وضرری نیستم فک | بو کنیا بخواهد و | گر 
من غیب‌میدا نستم هر آنه ازخویی‌ها فزو نی منطلندم و یمن 
بدی نمیرسید ) وامثال‌این بات که در قر آن فراوان است 
ازاسنکها نندعاخوان قران‌را ترلگ کرده‌و | نراباایندعا عوض 
کروه اس وهی که علی ام یو ۱ وق ام 
بااین دعا چیست؟! 

و کسیرا طلب‌میکنی که این معمارا برای‌توتشیرواین 
70۳ | کف نماید » درانشمو قع‌در | قفا کشت( 1 هی سنی که 
دارای عمامه بزر گ و رش دراز است و نمسدانی که آن 
آ یت‌النه وحجةالاسلام است‌وبا ازقبر کن‌هاست !۱ 

برایانکه‌دراغلب؛ لباس‌هردوشان یکی است! از اواز کشت 
این رازوسیب‌این‌شرلمیپرسی» اوترامسخره کردو بکفرمتهم 
مسکند ومیترسی ازاینکه خدمه‌ضر بح راپرتو بشوراند تاترا 
بز نندیا بکشند! لذا ازترس باحال‌بر شان‌ازاوفرارسکنی و 
این فزماش خدای تعالی را باد میآوری که منفرماید : 
واذا کر الله و حدهاشمکز ت قلوب الذدین لایق‌ممُون 
بالاخرةو اذ! ذ کر الذین من‌ددنه‌اذ) هم یستبشرون 


۳ 


بعنی هنگاهنکه خدا را پوحداثیت ی کسانسکه 
ایمان با خرت ندار ند دلپاشان گرفته مسشود اماهن‌گاهسکه 
غیرخدا بادمیشود در آن‌موقع اینان خوشحال میشوند! )واین 
غرما ش‌خدارا و«اذاذ کرتد بکک‌فیالقر آنو حدهو لو اعلی 
د‌بادهم تقو را ( و هنکامسکه درور هون خو دت را در قر آن 
و حدا نبت با د کردی بحال نفرت بیشتها ی‌خودروی بر گردا ثبك ثل 
واین‌فرمود:خدا: قلاقغیر الله تامر و نی‌اعبدایها الجاهلون 
یعنی آبا ایمردم‌جاهل‌مرا امرمیکنید که‌غیرخدارابپرستم؟! 
درطر بق‌خروج حود بوی‌خبلی بدی استشمام میکنی که 
نزد كاست‌سرت گیح‌شو دوراه‌تو سته‌ممشودو بك‌حنازه با دو تاو 
سهتا وسشتر در مقابل‌تو و اقع‌میشو ک که فانتن شوه و نان دده 
اس واین‌بوی گند تنداز آ ن‌حنازه‌ها است‌دس باخرمشوی 
که‌این جنازه هارا می‌آوردند بطرف ضریح مقدس که در 
اطراف‌ضریح طواف دهند!دراینحال درپیش‌خودفکرمیکنی 
کهطواف برزنده‌ها واجب استآن‌هم‌در اطر اف خانه کعبد 
کهدرحج با عمره فرض است,پس‌چرا برای اموأت‌دراطراف 
ضربح نقره‌ای که نادرشاه آنرا ازهند دزدیدهو باینجا آورده 
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آورده است ؟ این‌دیگر چه بدعتی است؟! . 
غمامه پسرهایی دراطراف این جنازه‌هاهی‌بیتی‌ومیشواهی 
از اشان از این راز سوّال نمائی ولی مسترسی بتوان رسد 
که‌از آن‌عمامه‌پسراو لی‌رسیداوامکان‌دارد که‌خودرا باین‌قانع 
کنی که این‌معممین باحکام‌شر ع جاهل‌بودمو بضررهای‌صحی 
که‌ا زاین قانورات است‌وازاین‌جنازه ها کهانو اعمیکر وبپا را 
با خود حمل مینما یند ووباانگیز ند مره تاکز این 
جناژه بوسله | نپامرده‌است‌اعتنایی ندار ندو با ن اهمستی نمدهندو 
بنان‌هر چهراازمرده کنده| ندمی‌بوشندوا ین نعشپارادر کپنه‌ها 
وخرقه‌هامب‌گردانند وان دست منز نند وازتا بوت! ثباجعبه_ 
هقی کته مایت وکسها بند کت یی کاوغرعا 
حرام است بجپت ضررهای‌صحی»وحال|ینکه‌شرع دفع‌ضرر 
را واحب فرموده‌است واین‌حاهلانبحپت حپلشان معذور ند 
اما وزارت بیدارن وادارات‌آن واطبای دانشمند چه عذری 
دار ند که ی اعمال با حنازه ها میشود وموحب اضرار 
هر هت گر دد ؟! اسان هیچ عذری‌جز اهمال کاری ندارند و 
اهمال‌هم عذرنیست بلکه شرعانه تفپا موجب مسوّلیت الهی 


۱۱۵ 


تسوا ریزو یرطب 
است وا دن‌عادت‌مضرهو بدعت‌سئه‌در مصر نیز جاری‌است کهمر دم 
آن‌جاهم‌جناره‌هارادر اطر اف‌ضر دح امام حسین وضر بح‌حصرت 
زینب خواهراماحسین طواف‌میدهند چنانکه‌علامه‌شیخ‌علی 
محفوظعضوهیکت کیارا لعلماء در کتاب ( الابداعفی‌مضار 
الابتداع )ص ۲۲۱ آورده است,وشاید اصل درترویج این 
بدعت آزفاطمیون‌مصر باشد از نجا بعر اقسرایت کرده باشدو 
لکن‌ضررها شکه‌در تچف از ] سعمل‌حادث‌مشود درمصر نمشود 
زیرا که جنازه‌هائی که بنجف می[ بد از اما کن بعیده است. 
کهوقتی که‌بنجف‌میرسدد ت فاسدشنمو کنذ نیه‌است: درمصر 
اینعمل منجصر پاهل قاهره‌است آن‌همقبل آزاینکه ازجنازم 
بو ی گندشکار شود ؛ بس‌عبب بن‌عمل‌همان است کهشر عأاز 
بدعتهای‌محرمه‌است و لی‌در‌صررضررصحیش کم‌است . 

پیش‌ازاینکه ازضریح حارج‌شوی می‌بینی که پاره‌ای از 
زاثرین دینارهاودرهمپاراوطلاو نقره‌داخل ضریح می‌افکنند 
ازعلت این بدعت‌هیپررسی و لی‌جوابگوئی نیست ! وغایت[ نچه 
ازان‌خو اهی‌دانست ابیت که بن نقدینه‌ها درضریح خرهن 


بت ۱7 نت 


مشود و خادم‌هرهفنه درب! نرامی کشاید وهزاران و یایشتر 
ازد نار هارا بسرون‌می | وردومقداری‌از | نرادرراه شپوات‌خود 
مصرف‌سنما ید و بقبه‌را دربانکی بادر گوشه‌ای ذخره هسکند 
عاماکی‌هسخر داوهر گز کر مکن کهفشر ی با شمی‌ه رچند 
از همان خدمه‌صحن باشددسترسی بفلسی آزهز اران دار که در 
هرهفته‌جمع‌میشودد اشته باشد. 

وا گرحاجی بوده‌باشی دهشت‌بتو عارض‌مسشود ونمدانی 
که این‌شر کی که‌در نحف‌است‌چندشآور تراست‌باشر کی که 
درحجازاست؟ از برادر آ تجادریر امون حرم‌از خطیب جمعد 
هیشئو ی که و بد خدادر | یامحج با سمان‌دنما نارل مسشود 
تاازمپما نان حاجی‌خود استقبال‌نمایدو | سمان‌دنبا درعلم‌این 
خطب‌فاك‌قمر است درحا لسکه‌روس و آمریکا | ترا باموشکیا 
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دراسحال دل‌توبر خدایا ین خطس شفقت مب‌گیر د وا از 
خدای‌متعال درخواست‌نمسکنی که اوراازاین موشکپا حفظط 
تما دد !۱ 

نان کس هباشم تال رسای آورا 


ت۱۷ بت 


دوکر امکاق از اوها ها هتکس رهم 
براهیم‌از آلعیدا لوهاب‌است نها فرینندة جپان وخداومدبر 
آن؛ انه‌یکل‌شیء محیط 
وهر گاه‌دهشت بر تومستو لی نشده با شدازا ین‌مشاهدات» ومغزی 
برأی‌تومانده باشد که ببندشی واراده‌ای که‌حر کت کنی با 
حال تأسف از حرم شر یف بصحن‌مطبر خارج میشوی‌وهر گاه 
وقت‌مغرب بوده‌باشدصفهائی که صحن‌راپر کرده‌است می‌بینی, 
که برای‌نماز جماعت‌مپیا بندلذاخدای تعا لی‌راسپاس‌مبکوئی 
که‌اقلااثری‌ازآ ثار اسلام‌رادر صحند دیو ففتگة علم‌حاصل, 
کت که این‌صفبا روی قبر برای نماز استاده‌اند متوحه 
نقص ین نماز همىشویو تعحب بتودست‌مدهد همنکه مىدانی, 
آنپا بيكت‌امام اقتدانکرده‌اند وبرای‌هرصفی‌امامی‌است‌غیرامام 
صف‌دبگرادراین‌هنگام از تغسرغرض وم‌صلحت‌مقصوده که از 
استحباب نماز جماعت است تعجب‌تر اف امیگیرد کهچر انماز جماعت 
بجپتا ین امامپا( نمازتفرقه ) شده‌است؟"چیزی نمبگذرد که 
صداهائی‌ازهر صنف‌میشنوی این‌همان اذان‌است ! و لکن نه 
| تطور بکه‌شر عامر فرموده‌است !! اذان‌یکی‌است پس‌برای 
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چه‌متعدد شده‌است ؟ و برای‌هر امامی چندموّزن است و عداز 
هشت‌فصل‌از اذان میشنوی که جمیع آنپا میگویند « اشپد 
ان‌علیا و لی ال » 

از کسانیکه دراطراف‌توهستند مبیرسی‌رسول‌خدا ان‌را 
دراذان‌میگفت ؟اهسگو یدنه امسیرسی‌خودامرالمومنن | نرا 
دزادان شسکت ۱۱ هی وی ۵ 1 مسر پر شآ شمارا 
2 ۹ مگرنه هرعبادتی که بغمبر ترا شاورده باشد 
بدعت‌است ؟ میگویدما آنرابرای‌تبرلمیگوئیم! باومیگوثی 
تودرمقا بل رسو لخدا استدلال مسکنی وقلسفه مسبافی؟! 

| باخوورسول خدا این تبر را نسدانست وتو سدانی ؟ 
با نگ بر تومیزند که سا کت و توعتی عل اهنت !! 
دراینجا میفهمی کها ین‌سخن‌همان سخن‌عمامه 9 بی‌سو ادقبلی 
است» پس‌قصدمجتم‌دا کبروامام‌اعظم‌میکنیو ازوی‌ازاین بدعت 
سوالمیکنی! اومیگویداین‌رمز تشبع است بحیث ی که تارآن 
. ازأهل تستن‌شمرهه‌مشود س بدعت‌نست !! 

اگوی اک اش وف ها ها ها ترا و ار 
تلاوت‌مسکنی«اررأت‌من اتخذا لپه هواه‌افانت تکون‌علیهو کیالا 
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ام‌تحس‌ان | کثرهم سمعون‌او بعقلون ان‌هم‌الا کالانهمبل‌هم 
اضل‌سسللا» :عنی‌مگر کسبکه‌هواوهوس خودر خدای‌خود گرفته 
بو دند ندی؟هگر تو بر آوو کیلی؟| بامی‌بندار ی که سشترشان‌می- 
شنوند بامی‌فپمندا نان حزچپار بابانی‌نستند بلکه‌از چپار 
پاهم 3 اه تر ند . 

امام اعظم درحا لبکه‌از تورو کردان است برمیشیزهبرای 
نماز» توصفهای‌عمامه بسرهارا ممشکافی شاید کسی را بدا 
کنی‌درابنحال بمردی‌برمیخوری که ار تقوی و نمازوزهدو 
خداترسی‌دراوظاهر است» بجا تاو 71 که یو از ا نجهد بده 
وشنیده‌ای‌شکایت مبکنی کهاین‌مردم درقبالرسول‌خدا برای 
حکم‌شرعی اقامهٌدلیل‌میکنند وحکمیر | تشریع‌می کنند که 
بدان‌حصر ت نازل نشده‌و سغمر ۳۹۳ اتبلیغ نفرموده‌است‌وعلی 
جرا نیزدرانا تش‌مخا لفت‌سکنند!و با نحال)دعامیکنند که 
مجبان او نندو بکسکهدرانان‌متا بعت علی‌راهسکند 3 ند 
تومنکرعلی‌هستی؟؟ آن‌مردخداسر خودر ادا تُن‌می | ندازدا نگاه 
سر بلند کرده مبگوید حقبقت غیر ازاین‌است : اهل‌سنت‌از 
اذان جی علی خیر العمل راساقط نمودند والصلوةخیر 
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من‌النوم رابدان افزودند . 
وشیعهدرآن اشهد ان علیاً ولی‌الله راروی‌عناد با 
اهل‌سنت افزود:۵* !یس باومنگوگی] باخدای‌متعال تمیقرما دد؛ 
با ایباالذین آمنو) کونوا قو امین للهشی‌داءبالقسط 
و لا یجر منکمشنآن‌قومعلی ان لاتعد لو !اعدلو اه و اقرب 
للعتتوی وانةو الله ان‌اللهخبیر بمانعء‌ملون 
عنی‌ای کسا نی که ایمان‌آور ده بدبر ای‌خداقىام کننددر 
حالیکه بانصاف‌شهادت دهبدودشمنی‌قومی‌شماراوادار نکند 
که‌عدالت‌نور زید» عدالت کنید که بیرهیز گاری نزد بکتر 
است‌وازخدا بترسد کهخدابدانچه‌سکنیدا گاه است . 
مرد خداپرست‌بتو میگوید: ترا بخدایواش حرف بزن 1 
حزف‌نزن کها گراینپا بشنوند تراومرامی کشند!! 
دنر ام‌گوید ودرحا لسکه متوحش است ترادر حال یاس 
خت دار دومرود! نگاه‌یکنی هی بسنی‌جمعت‌در هم‌قشر ده‌وخطسبی 
که‌درآن‌جمع پرمنیراست| هنک اومیکنی‌ومیشنوی که‌ضمن 
سخنان‌خو ۹۹ بد: فاطمه‌ینت‌اسددرروزولادت‌علی‌آور | یش 
پیغمیر برد ؛همینکه‌علی‌پیغمبرر! دیدتبسم کرد وبرسول خدا 
خطاب کرده گنت : تومیخوانی یامن بخوانم ؟! 
۱ ۱۱ سح 


رسول‌خد! باوفرمودتو بخوان! پدرومادرم‌قدا بت‌شود بس 
علی‌توراتوانحیل و بوروقر آن‌را تیاه خواند ورسول خد! 
مىشنبد! ! بعدآزشنیدن! بن‌حدیث ازاین احمق ! توچه‌خواهی 
کرو ؟؟ 

1یا مستو انی‌منکر شو ی ک4طفل‌در روزاولولادت‌خود تمام 
این کتا بهاراخوانده‌است؟! | گرمنکرشوی آن‌واعظوخطب 
۳ توردمیکند که‌بحبی‌وعیسی هم درحا لسکه کووك بود ندتکلم 
کردند : 

پخطب همگویی هر کاه:علی فر آن‌را فبل از تزولآ نانز 
رسول‌خدا خوانده باشدیس رسول‌خدا دراینصورت علی‌است. 
ن‌محمد؟! بر ایا ننکه‌محمدقر اند اقل از نزو لآ بر وی‌نمی. 
دالمت اش نه‌علی آن‌رادرصو ِ تسکه‌طفل بکروزه 9 ۳۰ 
بوددا نست؟!وحال| دنکه‌خدادر کتاب‌خود پبغمبرش‌رامخاطب 
نموده مفرماید : نجن نقص علیکتاحسن‌القصص ‌بما 
اوحینا اليك وان کت من قبله لمن الغافلین سنی‌مایر 
تونیکوترین دأستا نهارا میخوانیم پدانچه بر تووحی کرده‌ایم. 
هرچندتویش از آن ازغافلان بودی . 

۱ ان 


ومیفرمایدو علمك‌ما!ه تکن‌تعلمو نکان فضل‌الله عليك. 
عظسما . 
ععنی ( خدا آموخت تراا نجه را نمدانستی‌ومفرماند ۶ 
ماکنت تر جوان یلقی‌الرك الکتاب معنی‌تو امیدوار نبودی. 
که برتو کتاب القا شود ! ومیفرماید : تاك‌من‌انباءالغیب 
نوحیباالیکث ما کنت تعلمیا انتو لاقو مکک‌من‌قبل‌هذا 
اینها ازاخبارغیب‌است که آنرا برتووحی‌ميکنيم که آنهارا 
نه‌توو نه‌فوم توپیش زاین نمدانستید . 
ومینرماید:و کد لك )و حینا) ليكر وحأمن‌امر ناما کنت ند رکه 
ماالکتاب و لاالایمان عنی‌وهمچنن قر آن‌رااز امرخودمان 
از تووحی گردیم‌درصور تیکه تونمیدانستی کتاب و ایمان‌چیست 
وسترماید و وجدكث ضالا فییدی بعنی خداتراره 
گم کرده بافت پس هدابت کرد . 
این باتر اسخوانی و حکم‌میکنی بانکه این خطیب مرشد 
خود کمراه و کمراه کننتمومتگر نوت عحید و 
علی ورد کننده برفرآن‌است » بگوش‌دادن ادامه میدهی تا 
تمام حدبث اورایشنوی دراین هنگام هسگو ند که همینکه 


۱ نت 


علی‌بعد از ضربت ابن‌ملجم مرادی لمنهالة محتضرشد بحسن 
ع وصیت کرد و فرمود يك ضربت بجای يك ضربت باو 
پزئند واشمردرا مثله‌نکند درا ینحالازاین‌واعظ ضال مضل 
تعجب‌تر اف رامبگیرد که‌چگو نهدرمر تب اول در حقٍعلی‌غلومی - 
صکند و اوراتادرحه‌خدائی‌مسر دواورا یر بغمیرفضات می‌نبد 
آ نگاه‌اورا نقدربائیآورده‌تاقر ین بث‌خارحی‌خارجی لعن که 
ابن‌ملجم است‌میکند ومیگوید که علیسلمان است‌وابن‌ملجم 
هم‌مسلمان‌است ! ومسلمان همینکه مسلمانی را کشت کشته 
مىشود با ضر بتی‌بجای‌ضر بتی باومیز نند!! از گنجاش‌مغزاین 
نفهم‌میخواهی‌مطلم شوی‌می‌بینی که بسی‌تنگکاست ازاینکه 
درك کند که‌حدیث(ضر بة بضر بة) ازموضوعات‌خوار جاست که 
مب‌کوشند که علی‌واین‌ملخمراهمپا یه کنندوحال| بنکه‌حدیث 
صحیح أُ نست که شیخ مسددر کتاب‌ارشادخودا ورده است که 
علیتجآفرمود: باابن‌ملجم آن کنید که بقاتلانبیا باید کرد 
زا تفه ناه یزار اش 

وقر آن کر یمهم بهمینحکفرموده‌است| نجا که‌میفرما ید 
«انما جزاء الذین بحار بون ال و رسو له و بسطون فی‌الارض 

-۲۴ 


فساداً انبقتلوا اویصلیوا اوتقطم ایدیپم وارجلهم من‌خلاف 
او ینفوا من الارض لك لهم خزی فی‌الدنیا ولهم فی‌الاخرة 
عذاب عظیم» : 

بعنی کسا نیکه باخدا ورسول او میستیزندو در زمن, 
بقساومییرداز تدضز | بفان‌فقط. ایشست که کفته شو ند با بروان 
شوند بایکی ازدستها باییکی از پاهایشانرا ( چپ وراست ): 
بمکس یکدیکر قطم شود با از آن سرزمین تبعید شوند 
این رسوائی آنپا در ایندنباست و در آخرت برای اشان. 
که ات بره‌ما رای ها مرصول ای وه 
فسادی شدیدتر وعظیم تر از کشتن امیرالمومنن وخلیفه ند 
المرسلی‌ووصی رسو لرب|لعا لمین‌است؟! وعلی 2 دروصیت. 
خود اشاره باین به کر بمه مبکند آنجا که مسفرماید . باو 
آن کنید که‌بقاتلپیغمبرمیکنند» و تلویحامیفرماید که درجة 
| تحضرت همان‌در حه رفمعدرسول‌خدا درعلسن است بهدر کةٌ 
این ملجم درسجن!! انسان گاه‌مىشود گوش‌دادن‌خود را باین 
هذ با نات و تناقضات ادامه‌میدهدتا کودنی گوینده‌را وسخافت 
عقل اورابداند» پس‌اند کی‌در گوش دادن باین کودن احمق 

تالم ۲۲ ات 


درنگ مبکند می‌بینداوحدیث شوووا ختال ود میگوید 
همینکه حسن 026 ازدفن علی ات بر کشت اهر باحضار 
ابن‌ملج‌فرمودیس اور احاضر کردندحضرت‌فرمان‌داد که گردن 
اوراپزنند وجثه‌اورا امالیشم دختراسود نخعی‌خواهش نمود 
تتامتصدی‌سوزاندن | ن‌شوده حضرت‌هم آن‌را باو بخشیدپسآن‌زن 
اورا بآ تش سوزانید : | سخن این کودن احمق کافر حقیر 
که بکفر خود تیمت مخالفت امام حسن را بوصت بدرش 
افزوده وا تحضرت را از درحهٌ امامت وخلافت ساقط نموده 
,پابان می‌پذ برد . 

داستان کشتن این ملجم وسوزانسدن حسد اورا با تش 
محققین ازعلما و رواة احادیث واهل سبر روایت کرده اند 
.وا آن‌حماه شیخ مفید درارشاد وشیخ‌طبرسی در کتاب خود 
اعلام| وری است » بسا باشد که حب‌اطلاع بافتن ترا برآن 
وادارد که‌بردروسی که درتحف تدرس‌مشودا گاهیدابی‌هر 
"چند بدان‌حاحتی تست! برأی‌اینکهازاوضا عواحوال‌واقوا لی که 
-مشاهده کردی خودد لیل‌قاطع است‌براننکه درس‌شواندن در 
نجف‌منجرمیشود باین جپالت و کفرو ضلالت ۱ ذیرا ! کر 

و ۳ 


تحصیل‌علم در نعف تحصیل‌علمی اسللاهی بو د امل‌آن گمراهان 
کافران نو دند» لسکن چهبا ند کرد کهشیر ت‌دافته که نحف‌در 
این بام‌دارا لعلم‌است از بر اقبل‌ازا ینقرن‌دارا لعلم بوده‌ودراین‌فرن 
برای‌جپلو کفر و بدعت‌هاو خرافات‌خا اص‌شده‌است! یس بحال 
مردد بر مبگردیوآ هذگهجا لس‌درس‌هینما ثی‌می بینی دکدسته 
ازیر بر یا و افغان بمدر سی که سفاهتش از آن‌خطیبی که باو 
گوش مندادی کمتر نست گوش مدهند و آن مدرس اصل ‏ 
برائت راباستصحاب تزویج کرده وازاین دواصل احتباط را 
لک مت زد ! و باللشچه میرسد بدلیل انسداد ! يكث مشت 
آوهام وخرافات » وشه‌هاوضاالات ظلمات بعضپافوق‌بض > 
اما تحصل علم کتاب عز دز و انز شر یثه و فلسفه عالبه 
اسلامی‌وغیرنلاك ازاین‌قبیل دروس‌اسلامی پس نه از آن‌عینی 
هنت هاقها ی ۱۱۵ : 

۳ اسالام‌چنا نکه‌هست تحقق و تحصیل مبشد اه جرل 
وفقر وییماری وظلم وضعف و ناتوانی‌وفتنه ازمیان مسلمانان 
رخت برمی ست و کشورشان ضایع نمی کشت و دشمن درد 
مىان خانه‌شان براشان مسلط نمشد . اززمان مرحوم شیخ 


۳ ۵ 


مر تصی‌انصاری دزفو لی که‌درقرن‌سابق در نجف عاألم نجف بود 
در نف دروس‌علمی یافت نمشود ۳ مر حوم که خدارش 
رحمت کناد! محققی‌بود که درافکارخودسی‌دقیق بود؛وارد 
بك‌مسئله شرعی‌میشد بالا میرفت وپائن میآمد بشرق وغرب 
میزد ونظرباتی میاًورد که آزشر ع در آن‌چیزی تبود و بیش 
نپا افکار خوداو بود که‌تابم خر افات‌فلسفه بونان واصطلاحات 
اناتخوو ی کتا بی‌درسه‌مسئله ازمسائلاصول‌فقه‌نوشت وا نرا 
کتاب (الفرائد) نامسد که‌مشحون است بخرافات‌ححة ظن و 
اوهام‌اصل برائت واحتباط واستصحاب! و کتابی‌درمسئله‌فقهبه 
که‌سئله‌بیم است نوشتو 5 اچنانکه 3 ند پریندار ری 
قللاسفه بو نان تنقیح نمود ؛ عدازاو هاع ار غلما | فف وبشرح 
نوشتن براین‌دو کتاب‌اومسابقه گرفتندو بت کلاغ‌چهل کلاغ 
کرده ظلمت بر ظلمت‌افزودند. وا هسته| هسته ازقواعد شرعىه 
ونصوص کتاب وسنت دورافتادند تا کار بضا بع‌شدن‌علم‌در نیف 
وحلول حپل بجایانانجامید! بحسثی که ازاصول شریعت و 
فروعآن چیژی‌یافت نمشود . 

البته شیخ مذْ کور که خداش رحمت کناد دارای 

۵ ۱ نه 


نظرباتی است که خالی از فائده نست جزاننکه وی علمرا 
ضایع نمود وا گرا کنون ازشوخ مدرسین در تحف کت امک 
شماچه درس مندهید یتوحوات مندهزد فر اد ! مکاست! 
وهر گاه ازاشان‌چیزی ازاحکام‌دیگرفقه واحادیث وتدبردر 
قر آن کر تمو فأسفه آن‌وسر سغمیر ۳ انمه‌هدیعلیهم| لسالام 
که نحضر ت‌رادرسره‌اش‌متا بعت کردندببرسی» از شان‌جو آبی 
نخواهی‌شنید زیرا! نان‌بجمیم این‌مطالب جاهلند ۱ ! . 
ازمحلس درس‌جمل وضلالت خارج‌مشویو غمو اندوه 
سرتاپای قلبت‌را پر کرده‌در جستجوی صنعتی‌در نجف‌برمیاً ی 
که بادر آن کار خانه‌ای باصنعتگاهی هست ۳9 
در آن‌جز لباس‌اموات( کفن)واستعما ل‌چوبهای‌تا بوت‌برای 
نعشها نخواهی بافت! ! اماراد بوو تلو یز بون واتومبیل وهوادسماو 
بمبافکنپاو تیا بخاری‌وز در در دا ثی‌ها وقمرها ی‌مصسوعی 
وهیدرژنی وقطارهای‌راه آ هن‌و توبهاوتفنگها ومسلسلپاوآلات 
کشاورزی‌وموشکپاورادارو تلسکوب و اسپکترسکوب وتیابو 
غیر آن‌اسمی از | نهادر نجف‌شنیده نمیشوداهل تجف را! بدعلمی 
بدا نها نیست که‌از آن‌درموادشیمیا یوق اعدفیز یکی استفاده‌شود 
۱ 


اینان ازاحوالآسمان چیزی نمیدانندو نمیفپمند که ازچه 
صنعتی‌دردفا ع ازبیضه اسلام استفاده‌میشود واهتماهی بمحیط 
خارح ندار ندوهیج مردوزنی برای شنای درفضْا وحود ندارد 
بااشکه‌شر ۳ واج‌است که مسلما نان درتمام صنایع وعلوم 
برغبر خودشان ازملپای د و تفوق داشته‌باشندوهر گاه با 
۹ حور آن‌در علم وصنعت‌هساوی باشند در أنصو رت‌هم تمام [ نها 
معاقندتاا نکه توق دقدر ی که کنا دت‌حاصل‌شود دست‌دهدو 
خدای تعالی مسفرمید : 
واعدو! لربم‌ها استطعتم من قو 5ومنر باط! لخیل ثر هبو ن 
به عد وا لل4و عد و کم آ خر بن‌مند9 نریم لاتعامو نریم‌الله 
تعاهرم وماتدفقوا هی‌ذیء فی سبیل‌الله بوف الیکم 
وانتم لانطلمون . 
بعنیو آماده کنمد برای تفوق بردشمنان| نچه را توانانی 
دار بدازحت نبرو وازرشته‌های اسبان تابدان‌دشمنان خدا و 
<دشمنان‌خودتان‌ود ی فان رعش اثبار امرسا نبدشماا زبارا 
تمسشناسدو لی‌خدا! نهار اشناختهو مىدا ندو | نچه‌در این باره‌درراه 
خداا نفاق کابد خدا! نرابشما عوض‌مبدهد و نشسجهعا لی آن را 


۳ 


پس‌هیگیر ید وستم کرده نمیشوید) 

بس‌امر هسفرها ید با بشکه‌با بد برای‌مسلمانان| نقدرسلطنت 
علمی‌وصنعتی باشد که غبرخودشان را بدانوسله بترسأنند و 
دییگران‌جرأت‌پائینآوردن آ نان نداشته باشندوطمع‌درچیزی 
از کشورشان‌نکنند | س‌حا لشان‌حگو نه خواهد بودهن‌گاهی 
کهآ نچهرا که بایدبدان از خودشان‌دفا ع‌نمایندفاقد باشند و 
شتا تشان کر ایشان‌طمع‌ور ز دده بر و رو سلطنت! نان‌مسلط 
اکردندوبادبنشان واعراض وناموس‌وجانپایشان بازی کنندو 
| مشا نان لبل کرده ورسوا قماینت ۶۶ (۱) 


(۱) حتَیقتاً الما نگیز است که‌مسلما نان اسمی بچه‌چیزدل خوش 
داشته‌ا ند ودرمقا بل‌اینفرمان بزر گهالهی چه جواب خواهندداد 
که بفای که اه ماع کی رای 1 
ایشان همواره بترسندررمقا بل‌تااین اندازه‌سستو گاهل و تن بعجزو 
ذ لت داده| ند کهپا کثرت عددغان(ششصده‌لیون) در کفه‌سیاست‌جهان 
بقدرملت ده ملیونی هاندارزش ندار ندودشه‌نان بادین‌و»الوجان 
وناموس آنها آن میکنندکه فرءون و بخت‌النصر بابنی اسرائیل 
میکردند ۱۱ ۰ مرجم 

مت( ۳ ار 


همینکه‌د آری‌در صحن تجفو باز آرها ی آن‌قدم‌میز نی‌عمامد 
بسری‌درهقا بل خودمی بینی ازاواز مسا هت 
ومیگوئی استفادازرادبو وتلویزیون وسوارشدن باتومبیل‌ها 
وطباره‌ها وامثال‌آن جایزاست‌بانه؟! ۱ 
آزاین عمامه بسرها یکی بزبانش میگوید حرام‌است ویکی 
سرخودرا باشاره‌بحرام‌بودن آن‌بلندمیکند!پس ناچارمیشوی 
اینآبه را برای اوتلاوت کنی که خدای تعسالی منفرما بد ‏ 
قل‌ادأیتم‌ما انز ل‌اللهلکم من‌رزق‌فجعلتم من‌حراما و 
حللالاقلعال(4 اذن لکم ام‌علی‌الله نقتر ون بکو آیاا نچه 
را که ازروز یا برای‌شما ازل‌فرموده‌است مقداری‌از آ ترا 
بأرای‌وفتوای‌خودحر امومقداریر احلال کردید؟!۲ باخدا بشما 
چنین اجازه‌ای دادبا|بشکه شما بر خدادرو غ‌میبافید ۱٩‏ 

پس‌وی ترادرحال‌خشم وامیگذارد ومیرود . وا گرروز 
جمعه‌باشد وعلاقهواشتیاق باقامه‌جمعه واستماع خطبه خطیب 
آن و باد گرفتن‌علم ازدوخطبه جمعه ووقوف بر حالال‌وحرام 
[ نچه‌امام درخطبه واجتماع برادران مسلمانت ن کر مسکند 
داشته باشی تابرفوایدآن دست:ابی وعادت بشنسدن واطاعت 


۲ 


کردن درنماز دا کنی وهمن‌شنیدن واطاعت کردن اساس 
تعلیمات نظامی واصل آن‌است واژمحل اقامه جمعه ومسجد ‏ 
جامع بپرسی! ازهر کسی که‌بپرسی بتوخواهد گفت که‌در نجف 
نه‌مسجدجامم است و نه‌نماز جمعه!! از این عمامه بسرها یکی 
هبگوید حرام است و "یکی هنگوید احوط تراد آن است ! 
وبکی‌ازا نبا مسگوید اژواجبات تخبیری‌است ومکلف‌مخیر 
ان آن یت طیر ااویک از ماش وی شط ان 
بودن‌سلطانعادل‌است ووقتی که بافت‌نشدو اجب‌نمسشود ! 
باه ماش دا شا اوه کی که مش ان 
باایی] الذین ]منوااذ نو دی للصلوخ من یوم الجمعه 
فاسعواالی ذ کر الله وذرو البیع ذلکم‌خیر لکم ان کنتم 
تعلمون بعنی‌ای کسانبکه آ بمانآورده‌اید هنگامرکه‌برای 
نمازحمعه ندا درداده‌شد ( ازان گفته‌شد ) س شتاب ک ند 
جسوین کر خداوخربد وفروش‌را وا گذارید این‌عمل برای 
«شما»ننتر است | گر بدا نید ! وفرمایش رسول خدا تر که 
«فرموده است ان‌الله فرض علیکم الجمعة فمن‌تر کربافی 
حیو تیاو بعدمو تی استخفافابناا و حجو دألپافلاجمع الله 
کوش 5 


لهشمله ولابادك له فی امره‌الاولاصلوة لهالاولاز کوة 
له) لاو لاحجله الاو لابر (هحتی یتو ب 

بعنی‌خدا برشما نمازجمعه راواجب فرموده‌است دس‌هر 
کسی کها نراد حبوةمن با بعدازمر گ من‌ازروی‌سك‌شمردن 
آن‌باانکار بأن ترگنماید خدایر | کند گی‌او راجمع ننماید 
ویر کت‌در کار او ندهد [ گاه‌باش‌برای‌او نماژی فش وا 
باش کهز کوتی‌برای‌او یست»۱ گاه‌باش که‌حجی برای‌او نمست 
1 گاه‌باش که هیج‌عمل خوبی ازاوم‌مول نسشودتاا ینکه نو ده 
همینکه یکی ازاشان| به وحدبث راشنو ففتی دد : علما 
قائل‌بعدم وجوب‌شده‌اند ومااقوال‌علمارارها نمیکنم تأبقر آن 
وحدیث بچسیم!؟ هر چندحد بث‌متواتر باشدچنانکه احاد ثه 
وجوب‌عینی نمازجمعه چنین است . 

دراینجا برای‌توسر رسوائی‌مسلما نان فاش‌میشودورازذ لیل 
بودنشان وتباه گشتن‌ملكو کشورشان وعات برده‌بودنشان‌بسد - 
ترین‌مردمان ازاستعمار کران‌غربی و کمونستپا و مودیان 
۱ معلومت‌میشود که‌نه‌تنهان لبل بپودان‌شده ندیلکهن لمل برد گان 
۱۳۴ 


پودیعنی مزدور ان کت ۱ د بدها ندو هستعمر دن‌شرق 2 
غرب| نا نرابرده گرفته‌اندوا ین‌همان‌است که‌خداخرداده‌است 
که‌جمعه خیراست‌واننان آن‌راترك گفته‌اندو بجای‌خرشررا 
تمد دل نمود ندو ا لته شرجامع بدیهاورسوائیپا است‌وییغمیر خدا 
هم‌بر تارك نمازجمعه‌نفر ین کرده است‌با بنکه‌خدایریشانی او 
راجمع نکنادو بکارهای‌او بر کت‌ندهاداولا بدخدادعای‌پیغمبرش 
را مستجات هت 3 ۱ 

درحا لبکه‌درخیا با نپاو کوچه‌های‌نجف‌حیران‌وسر گردان 
گردشهکنی تامبرسی بدروازهشهروا گر آن‌روزروزسوم ماه 
شعمان بات تفای باروژ تو لدحضرت حسین سبط بنغمس 
باشد نها شکهد رحدث است که‌جبر ۳ ارها نحضرت‌می- 
جنبا نیدولای‌لای‌میگفت جمعیت‌درهم فشرده|ی رآمی بینی که 
درمباناشان عمامه سر‌ها میباشندو شا افو وم ازقر کنیا 
باشند نه‌از علماء ! اجمعیت‌درهم‌فشرده‌وچاهی وقهوه وشر بت‌ها 
در کردش است‌وشیرینیها تقسیم میشود وطفلی را در گمواره 
گذاشتها ند وزن بی ححاسکه دو تابال ازبرداردان طفل را 
می‌جنباند » مبپرسی این گپواره‌چست واین طفل کست و 


۱ ۵ 


این‌زن‌چه کاره‌است؟! بو خواهند گفت که‌این کو دلحسنن‌بن 
علی‌علیماا لسلام است سبط پیغمبر بزر گوار عم واین‌زن 
هم‌حضرت‌روح القدس جبرائیل (ع) است که گپواره حسن 
رامبجنبا ند! بدون‌در نگ خواهی گفت | بافرشته‌زن‌شده است؟! 
فمالرو لاعالقوم لایکادون حدیناً . 
مگرخدا نمیفرماید : «افاصفیکربکم با لبنین‌واتخذومن 
الملانکة انائا انکم لتقو لون‌قولاعطیما » بعنی | باپرورد گار 
شیارا امتان وتا هه سر ویر ان ماومه 
گرفت؟!همانا که‌شما گفتارعضمی ر اقا ئلید! 
مگر زات مقدس‌اوجل جلاله گو ندءاین کلام‌نیست که 
«آن| لذین لا یومنون‌بالاخرةلسمون الملانکة تسممة الانثی» 
بعنی‌همانا کسانسکه‌باً خرت ایمان‌ندار ندفر شتگانر ابنام 
زنانه نام مینهند ) گر حضرت اوعر اسمه تفرموده است : 
وجعلوااملانکةا اد ین‌هم ادا لر حمن‌انانااش‌د و اخلةيم 
ستکتب شهادتمیم ویسفلون بعنی فرشتگان‌را که‌بندگان 
خدا ندمادینه قراردادند بادر آفر ینش نپاحاضرو گواه‌بودند 
خقفی واه را وه و وت اش هنم بوی اسر 
۲ 


هو تباركاسمه نمیفرماید « فاستفتهم‌الر يكالبناتو لهم‌البنون 
امخلقنا الملانکة انائاوهم‌شاهدون الاانپم‌من‌انکپم لیقولون 
و لدالوانهملکان‌بون اصطفی البنات علی البنین مالک کیف 
تحکمون افلا تذ کرون». ‏ 

بعنی‌ازا بشان‌فتوا بخواه که با برای‌برورد کار تودخترهایت 
وبرایا شان‌سر‌هاست]آ با ما فرشتگان‌را مادینه آفرریدیم و 
آنان گواه بودند ۲۰ گاه‌باش که‌اینان ازروی‌دروغ میگویند 
که‌خدایرا فرز نداست‌واینان‌دروغگو با ند باخدادختران‌را 
برپسران‌امتیازواختیارفرمود؛اچیست‌شماراچگونه حکم‌میکنید 
خدادر کتابءز بزخود حکم‌فر موده باینکه کفار آن کسا 1 
که‌فرشتگان‌را زن‌مینامندنه‌موٌمنان‌آواین نجف که‌سگونند 
دارالایمان ودارالعل است کفردر ان‌علنی است‌نهرد کننده‌ای 
داردو نه منکری ۱! (۱) 


(۱) ما خود دراین‌شهرقم که تالی‌تلو نجف‌ودارا لملم‌شیعه‌است 
شاهدبسیاری ازمنکرات‌هستیمازهعر که درویشانها کاذیب‌پسیاری 
ازمداحان وروفه‌خوانان واعمال مثکر وخلاف شرعی که بنام 
مذهبا نجام میگیرد و بدبختا نه هیچکسوهیچ مقأمی‌خودد امسئول 
آن نمیدا ند وبرای انکار آن‌حتی بز بان‌هم لب نمیگشاید. مثر‌جم. 

وه ٩‏ کل 


ها هو آرا نوی ما تباقر کروی 
بصحن و ببرسی | با تمام‌علما | ین‌شرگرا اقراردار ند؟اراهنمائی 
ترابخانه‌های باره‌ای ازعلماراهنمائی کندیس به‌بینی کهدل - 
هابشان ازاین کفرومن‌کرات خون است باشان بگوثی که 
چراحق‌ر ااشکار مت وازخانه رو ن‌نماً شدتا مردمر | 
ارشاد کنید واز این کمراهی وشرك و کفر و مخالفت قرآن 
پبرون کند ؟! سوحواتب خواهندداد کهاز مردم‌مبترسند که 
کسانیرا که امر قسطوعدالت‌مبکنند بکشندبراشان این 
آیه شر بفهر! میخوانی « انما ذلکم الشیطاف بخوف او لیائه 
فلاتخافوهم وحافونی ان کنتم‌مومنین » یعنی این‌شیطان‌استه 
که‌دوستان‌خودرا متتتر چا ند پس‌آزاو لبای شبطان نترسد و از 
هن بنرسید اگر شما مومن‌هستید ۱۶ ) . 

واین‌فرماش خدای‌یعالی الذدین؛بلغون‌دسالات الل4 
بخشو نه‌و لا بخشون‌احدا ۱۷ له و کفی بالله حسیب) 

یعنی کسا نیکه‌رسالات‌ودستورهای‌خدارا! بلاغ‌میکندفقط 
از خدا مسترسند واز احدی جز خدا نمرسند وهمان خدا 
پنگاهبانی‌اساس ی کافی است  .‏ 

۳ 


واین‌فرموده‌خدایرا که درصنت علمای دین‌از احبارورهبان, 
را مق توا ا تون ها خنان با ام هی وان 
له و کانوا علبه‌شهواء فلاتخسو الداس واخشون ولانشتروا 
با باتی ثمنا قلیلا ومن لم بحکم‌بما انز لالله فاو لتك‌هم الکافرون» 
عنی‌ودانشمندان ر با نی‌و احبار که‌نگپا نان کتاب خدا بودند. 
وبرآن گواء بودند ( بکتاب‌خداحکم‌میکردند ) پس‌ازمردم. 
نتررسدوازمن بترسید وا بات مرابسپای‌اندگ مفرو شد که هر 
یگ طبق | نچه خدا نازل فرموده است حکم نکند انر 
چنان کسان خود کافرانند » 

تا معلومشان دارد باینکه علمای دین که کتاب خدا را 
حفظ کرده‌اند حفظو نگپداری آن‌برا یشان و اجب است‌وخدا 
ایشان‌را براوشاهد گرفته‌است بس‌ادای‌شپادت‌براشان‌واجب 
است‌واننکه ازمردم بترسندبا | بات‌اورایبپای‌اند کی فروشند. 
نبی‌فر موده‌است» | ین خوداعلام است باین که از جمله شرطر جل 
دینی آن‌است که‌ا هیچ صاحب‌سلطنتی نتر سدوطمع‌درما لین کنده 
تواین! بات‌را تلاوت سکن و لی‌خواهی دید که نه‌حر کنی 
خواهند کرد و نه‌شجاعتی‌دراشان بدا خواهدشد ؟ ۱ 

بت۱۳۹- 


ازخانه! نپابیرون می‌آئی درحالبکه مایوس‌هستی واین 
خرماش خدای تعالی‌را تلاوت میکنی که مفرماید : « ان 
الذین بکتمون ما انزل‌اله من‌الکتاب و شترون‌به؛منا قلملا 
اولئك‌ماباً کلون فی‌بطو نیم الاالنار ولایکملمالله بومالقيامة 
ولایز کیپم ولپم‌عذاباليم او لك لذین‌اشتروا لضلالة با لهدی 
وا لعذاب‌با لمففرة فما اصبر همعلیالنار > 

دعتی‌هماتا کسا نسکه گمان‌هی ؟ شند | نچه را که‌خدا از 
کتاب دازل‌فر مووه‌است وا فرا بمپائی‌اندگ بفروشند جز آتش 
بشکمپای‌خود فرو نمسر ند وخدادر روزقامت بااشان‌سخن 
هس‌گو ده وبا کشان نمی‌نماید وبرای اشان عذابی المانگیز 
است آنان گروهنند که ضلالت رابپدایت وعذاب رایمغفرت 
خر بده| ندس چه‌چیز است که آتبار [ بر 1 تش‌شکمماداده‌است) 
بصحن‌شر یف برمیگردیوا گردرایام‌محرم باشدمی بینی‌صدها 
وهزاران‌نفراز مردم‌را که برسرهای‌خود تيغ میزنند وخون 
از آن‌مسجپدو برصورتها شان حاری‌میگر ددوازروی کفنپاگی 
که بوشده‌اند خون بقدمپاشان ممویزد ودسته‌ای از انا 
باژ تجر‌ها سشت خود میزنند وخون‌از بشتشان جاری است 

۱ 


میپرسی آین‌چه‌چیزاست ؟ مگرعا لمی نیست که ازاین‌منکر 
ذهی گر نیا اداره بپدار ی ندارد که ازاْین‌حر کت 
هضر مانع‌شود؟ میآئی‌باداره‌بپسداری وبکار کنان آن‌براین 
سکونشان‌ملامت‌میکنی و ازا بشان سراین‌وحشیگر ی‌راسئوال 
ممکنی بتو ابرازخواهند کرد که از آن شمشرها وزنجرها 
میترسند؟! آهنک امام‌اعظم ومجتهدا کبرمیکنیو ازسراین 
وحشتگیرها سوال میکنی ؟! 

نو و : خون رمز ندامت است !۱ 

نه تومیدا نیو نه‌همج‌هنجه‌ی مداند که اوچه فنتگن ف: 

| باخدای تعا لی‌در روزقیامت ون باین گمراهی 

موّاخنه‌خواهد کرد دااورا عفو کرده‌می بخشد؟! 
لیس لك من‌الامرشیء او يتوب عليريم او بعد بریم فا نریم 
طالمون سی‌ای دغمبر چیزی‌از امرخدا دردست تونست. 


خدامخواهدا دشا ترامسخشد باعذات شبن همانا که اشان, 


درا سنحال #۳ در نحف برای خودحای قرار واستقرار 
تمی‌بینی از آن‌جا بطرف کر بلابیرون‌میرویوا گرراه‌توازطریق 
۰ ۷ 


مسحد کوفه باشدان مسجدرا باهمهوسعش ازنماز گذاران 
سخا لو خوآهی‌ددد. در حا لسکه | ن‌هسیدد ِ#" از چپار مسحد سالام 

است این‌مسجد درسال پا نزدهم رخا شاه ور ان امه 
آهدی‌از ۱ هل پیت بیغمیر توا بعنی‌علی وحسن‌وحسین‌وفرز ندان 
حسین نماژ خوانده‌اند وخلفای‌رآشدین وغبرراشدین نمزدر 
آن نماز گذارده‌انه بس‌بادمبآوری اژدحام نماز کذاران و 
.صفوف | نپارا روی‌قبرها درصحن نجف وخالی بودنا ین‌مسجد 
برا که در فضلت‌آن احادیتث بسباری واردشده واینکهاو از 
«بپتر دن‌مسجد است‌وقول‌خدا راتلاوت مسکنی که مفرماید : 
ومن‌اظلم»‌من‌منع مساجدالل4ان‌ید کر قیربااسمه‌وسعی 

فی خر ابا او اشکت ها کان‌لیم‌ان بدخلوها!لا خاافین 
لیم‌فی‌الدنیا خ زک لبم عداب‌اليم 

بعنی‌چه کسی شفاره رازن که منع‌هیسکند 

مساجدخدارا که در آن‌نام‌خدا بادشود ( نماز گذارده‌شود ) 
وسعی‌میکنند درخراب نمودن‌آن چنین کسانرا نمیرسد گه 
.داخل‌ان مساحد شو ند ۳ ترسان بر ای | نا رسوائی دنباو 
-عذا بی‌درد ناك ( درا خرت‌هست ) 


1 ۱6 بت 


خرابی همان‌خرابی»در ودبوارفقط نست‌بلکه خرابی‌مپمل 
گذاشتن‌مساجدخدا و تر لك نماز وعادتو و کر ان بدتراست 
ازخرا بی‌درود بوار .لا بدتو هم‌شنیده‌ای کهمامسلما نان‌رادرعمل 
تفر ان گر یو سنت‌نبوی دعوت کرده‌ودر کتب‌عد ده بااستناد 
بکتاب‌خداوسنت‌پیغمبرش واضح کرده‌ايم که‌تارك صلوةجمعه 
بدونعذر فاسق باکافراست که تقلید اوحرام بوده ویشت‌سرش 
نماز خواندن حرام است و جایز نست که چیزی از حقوق 
شرعبه باوداد برایاشکهاینءمل اعانت بائم و کنات 0 


۱ ست ۰ 


و تو درراهی که هستی دراین‌احکام شرعی ها ند نشی 
ی نه‌آن احکام در نجف مترول و تحریف و تبدیل شد 
تاجائیکه اقامهٌجمعه‌درآن از بزر کتر ین گناهان کسره شد ! 
وشك نمیکنی که این يك‌جور تعص‌غالی‌مسلکا نه‌اس ت که 
در نفوس اآشخاس ضعف الا یمان جای گرفته آن عده ای که 
مفوضه هستند وبیغمیرواهل‌ست اور| خدا گرفته‌اند وسبائه 
! گر ازابشان اثری بافی‌ما نده‌باشد وطابفه مغیریه و خطابمه 
و نصر به که در قدیم بود ند و همواره حقه بازان هت گر 
و نز ۹9 


که مخرب دین اسلامند آن عقاید را درنفوس اشرار کفار 
که ادعای ایمان مسکنند تقویت هینما قتقی ها که وت 
شبخیه و کشفبه وبابیه وبهائیه وامثالآ نان‌حادث‌شد وپاره‌ای 
از خدمه صحن‌شر یف را آزشمع‌فر وشیا | وردند و باو لماس اهل 
علم واجتهاد پوشانیدند ویرای‌عدمالمام واهتمام او باحکام 
۳ عبه گاهی سخن آزرمز مر دد و گاهی از بدعت اشپدان 
علیا ولی‌الله دراذان برمزتشیم‌میرودو آن‌دیگری ازقمه زدن 
برسر وز نجیرزدنو خو ن رمز ندامت‌است درمباً ورداواینمردم 
همجا لرعاع هم نپارادر اهوائشان در همه‌چز بنروی‌هسکنند 
تاجائیکه هیچ‌حکم شرعی نگذ‌اشته اند که در نجف حاری 
شود وتماماینها ازشدت عنادواصرار اوویرابر تغییرحکم خدا 
جر أت‌داده‌است بطور بکه‌او واتباع‌او لا کف نبا قاتان 
که‌در نحف اقامه نما جمعه نما بدوداستان‌سدستنطمشهور و 
شایع انتتت. 25 این محترد ی | نه‌تنسا از ات میرن 
نخواست بلکه نرا برفرار نه‌ود وترویج گرد کِ_ِ 

مستنبط یکی ازمجتهدین بزر گواراست که مسمی بسیداحمد 
مستنبط است و اوسعی‌داشت که‌نماز جمعهرادر نحفاقامه نما دد» 


ط ی 5 


سروان اقای محتید اک اف ره وئید‌ید کرده و اورا 
فلا کت بیم دادند و 0 اقامة نماز حمعه در نحف 
اهانت بمجتهد | کیراست! وممکن نبست که اقامه شود و لی 
سدمستدیط دراین‌حال‌اصر ار داشت کهآ ثر ااقامه‌نماید بپر اب 
انداژه که انیا در هدید آفزودند سبد در ثبات و بایداری ۱ 
افزود وحون تهدید دراو موثرنشد لذا مردی را که‌شاید از 
شنخبه بابپاشه‌بود باو شوراندند که دروفت نمازمغرب سه 
ضر به بقصد کشتن براو واردآورد وفر بادمیزد که( باعلی سید 
را کشتم!)ولکن.خدانخواست که‌سدمستنبط اذاین ضر به‌ها 
کشته‌شود وشفایافت» ولکن| با مستوا ندبعدازاین از خانخود 
خارج شود بادر دل خبال انیت تربار ۹ در نحف 
اقامه نماید ؟ ! . 

عناد واصراز محتیدا کیر براقامةٌ بدعت واماته سنت ‏ 
۳ علی| لخصو ص نماز جمعه از آن‌چیز ها تست کها نسانرا درامر 
او بفك‌می‌اندازد واوخوداد عانمیکند که‌این از مسلما نی است 
بلکه‌قائل‌است‌با نکهان‌ر مز نشیع‌و رمز ندامت‌است! !و لی‌ما برمز 
سخن نمبگوئم دمن اضل اممن اتبع‌هو اه بغیر هدک من الله 

ساه ۱۴ات 


بعنی کست کمراء‌تر ازآان کسکه هوای‌خودرا بدون هیچ 
هدایتی ازجا ب‌خدا بیروی کند ٩‏ ۱ . 
و آن اتبعت اهواثريم بعد الذی جااك من‌العلم. 
مالك من‌الله منو لی و لانصیر نی ااگر هوای آنبا را 
سروی ۹ بس‌ازاینکه از حانب‌خدا برای‌تو دانش! مده‌است. 
ترا درمقا بل‌خداو ندهیج و لی‌و نصیری نیست !من تمیدا نم حال‌او. 
درروز عر ۳ کبر چه‌خواهدشد ؟ انکك میت‌وانیم‌میتون 
شم ا نکم بوم‌القيهة عندر بکم تختصمون فمن‌اظلم‌ممن 
کذب‌علیالله و کذب بالصدق ان جائه الیس‌فی‌جي‌نم 
مثوی لاکافرین 5 
بت تو مسمسری و اسان هم هیمر ند | نگاه همه‌شماها 
درروزفیامت‌در نزدیر ورد گارخو دمخا صمه‌می‌کنندیس حه ۳3 
ستمکادتر است از نکه بر خدا تکذب کند و فرآن را که 
مجانب او آمده‌است تکذب نما ندم‌گر نه اینست که جهنم 
نجا یگاه کافران است 1 
راه‌بین نجفو کر بلا کوتاه‌است‌وتااین‌فکریادان‌بذ بردراه‌هم 
قمام‌میشودو تور خودرا کرفتهت بکر بلا واردمیشوی متأسفا نه 
مد 


ورابنجاهم از بدعتهاو کفروضلاات مثلآ نچه در نجف دبدی 
خواهید دوا گر ورودتو بازدهم محرم باشد بچشم خوداهل 
آتش‌راخواهی دید که ز کر آن قبلا گذشت وما! نرا ازمجله 
اخلاف و داب‌چاپ کر بلانقل 9 )۱( 
در نجف مجله‌ای‌هم هست بنام (الاضواء ) که نه سنتی‌را 
اقامه‌س‌کندو نه بدعتی‌را مبمبراند وروی اهواء است . 
و کذ لك انز لناه حکماعر بیاو لکن اتبعت‌اهواثهم بعد ‏ 
ی اجائك من لعلممالکك من‌الله‌من‌ولی ولاداق 
این‌اسلامی‌است کهمرا کز آن کر بلاو نجف‌است وشبیه‌آن 
خموخراسان درایران است وما نند ان اسلام تو نس والحزایر و 
واردنو ست! لمقدس‌است! و ۱ ات‌حجاز و نجدو «مامدشد ید 
:ثرو کفرو نفاقشان سخت‌تراستاهمهاننپا درترك کتاب‌خدا و 
یقن واک اکتا امس تاه انا 


همگی درحشقت کفار ند ومعن لك ی پعض‌دیگررا تکفیر ۱ 
کرده ویکدیگر را لعنت هسکنند ۱۱ ۱ 


)۱ داستان‌دد آ تش‌رفتن‌سینه‌ز نها در کر بلا و وی 
۰وجون‌عده‌ای‌از با نیان آن در<يوة بودهو نفوذ دار ندلذا از کر آن " 
خودداری کردیم . مر جم 

۴ب 


چرا مااین اموررادراینجامن کورداشتیم!؟ برای‌دومنظور! 
مکی‌ازان‌ها انکه رازسرابت مبادی وبران کننده وقوانن ‏ 
وضعبهرآدر بلاداسلامی‌روشن کنیمو آن‌اینست که‌مردماسلامرا 
تراك گفته‌اندلدا برایاین‌بادی‌وقوا نن‌محل‌خالی‌وخلوتی‌بیدا 
شده.! گر اسلام درآ نپا وجودداشت کها ین‌مبادی‌وقوانن‌نمی- 

توا نستندجای‌قوانن اسلاهر | یگیر ند بجپتا شکها شپاضلالتند 
واسلام‌حقاست فمان بعدا لحق الا لضلال( بدا حق جزضلالت 
تست)_دوم| ینکه| بن بدعت‌ها اسباب تساط کفار برمسلمن‌است 
که‌مساما ناناسلام‌رافراموش کردندبعنی خدارافرآموش کردند 
خداهم ایشانرا فراموش کرد نسوااله‌فا نساهم انفسپم و چون 
خدا] نپاراوا گذار نموده‌است‌ناچارشطان براشان مسلط‌شده 
لذاعمل کردن‌باسلامراترك کرده‌اند وحال‌اینکه اسللام‌حصار 
استوار ست‌وچو ن‌آنر اوا گذار ثمو ی ۳9 سهو هار استعمار 
ِ گهای‌در ندهاجا نب بر اشان‌جره گشتند! اسللام بر نده‌تر_سن 
۰ سلاح و نیرومندتر ین‌قوه‌است‌و لی‌مسلمانان! نرا تراك کرده‌اند 
وا م کازدا تن ها انت ان اسمای کف ر 
بل وه ار ماس افیا اه ورن وا گر 
۱۴۸ 


مسلمانان بيك‌حکم ازاحکام‌اسلام‌عمل مینمودندما نندحکم 
جهادباحکمز کوةبا لوازم آن باحک‌جمعه‌با شرائط آن‌باحکم 
حج با اسرارآن ومنافع آن ویاغیرازاین‌احکام » کافران‌را 
برایشان‌راهی نبود ان یجعلالزه زلکافر بن‌علی المو منبن‌سبیلا 
بعنی‌خداهر گز برای کافر ان نسبت بمسلما نان راهی‌و تسلطی 
خرار نداده‌است . 

| گرمسلمانان بند گانمطیع‌خدا وعامل‌باوامر او بودند 
+شطان کفررابرا شان‌سلطنتی نبود ان‌عبادی لیس دکت‌عليريم 
سلطان‌الامن اتبعک‌من‌الفاوین» ععنی برای تو ایشیطان 
خسلطی بر بند گان‌من نیستمگر گمراهانسکه‌ترایروی کند . 

شطان با شان‌وعده‌دادو | نرارا فر شت‌ومغرورشان کرد و 
بنان اورا اطاعت کردندو ما یعدهم) !شیظان) لاغر ود کفار 
برمسلمانان مسلط نشده‌اند» بلکهآ نپا برقومی که‌در کف توغل 
کردمونام خودرامسلمان نهاده‌اند درحالسکه ازاسلام چیزی 
خمیدا نندهسلطشده| ند | گراینان مسلمان بودندمحال بود که 
کفر براینانسلط‌شوداپس اسللام ثروتی‌است که‌همان کم آن‌هم 
دار ندهٌ خود را بی نباز سکندو سشترش‌رفاه وسعادت وخوبی 

- > ۰ 


وز دادت‌است‌مسلما نان‌آز همان کمعم‌استفاده تنموده| ندو ازفوائد 
آن محروم‌ما نده‌اند با یشجرت‌است که زبانهای کفر اىشانرا 
حالاگ و نا بودئمود . 

خانمی ازشخصت‌های علمی ارویا که از گاندی‌رهبر 
هند خوششآمده‌بوووسالها در نزداوتلمذ کرده‌بود باری‌پس 
ازوفات وی بعراق امد وقران را درتزد من اموخت وآنرا 
ببپتر ین تر جمه انگلیسی ترجمه نمود و بسیاری از احکام 
اسلام واقف گردید ؛ مدتپا درارویا وامریکا ودرهندوایران 
از کشورهایآسا گردش کرده و مردم را بدین‌اسلام دعوت 
مینمود ویاره‌ای ازعلمای شرق وغرب ازمسحبان و بوداشان 
بارشاد اومسلمان‌شدند»اخبرا بعراق باز کشت وازمن‌خوأست 
"که نجف و کربلارا زبارت کند وبراوضاع ایندوشپر مطلع 
گ دد هن بروی‌تر سیدم از اینکه بدعتهای‌مو جو ده درآاندوشهر 
.را به ید وازاسلام مر:دشود ۱ . 

همواره‌اوراازا ین تصدما نم‌میشدمو لی‌وی اصر ارورز بد 
تا ینکه‌ینجفو کر بلارفتوبر گشت و گفت: : من‌دانشمندان 
وروشنفکرانی را بدین‌اسلام دعوت نمودم وا نهاهم مسلمان 


۱۵اب 


شد زد وباره‌ای‌از | نبا بزودی‌تراد بدار کرده و سپملز بار تشان. 
را بکر بلا و تجف از توخواستارخواهندشد . ازتوخواهشمندم. 
که ایشاترامانع شوی ومحال‌ندهی که آنچه را که در کر بلا 
و تحف‌است‌مشاهده کنندز بر آمن‌میتر سم کها نهاهر گاهآ نجدر٩‏ 
کمن د یده‌ام به بینداژ اسلام‌مر تدشو ند! :من باو گفتم‌شا بدتو 
مررتدشده‌ای؟او گفت نه! برای) ینکه‌من‌میتواانمقا نع‌شوم‌باینکه 
این‌مردم مسلمان نستند و اینکه‌اسلام چبز ی‌است و مسلما نبا 
چنزد ۳ !! اسلام که همان‌هدات درراه خداست در ات 
وسنت‌است‌ودر کر بلا وتحف‌امروزحز کفروضلالت‌نست !۲ . 
+ بقبه این کتاب‌بسمانند | نشاء له درفرصت مناسی تر حمه 4 


1 
چه و ,هتشر منود و | لحمدلنه رت العا لمنن چه 


لطفاًاغلاطذیلدا قبل از قرانت تصحیح فر هائید 
صفحه سطر علط موی دی ۱ 


۱ ۷ وا مت 

۳ مع کافرر کار 

۵ خواهد خواهدشد 
۷ ۲ ادنا ار نا 


ت۱۵ 
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ما 
ی زا 
۱ 
۳ و 


بر ای ور یات حشایق اسلام و مبارزه 
با خرافات 
علاقمندان را تمطأ له کتب بل دعوت‌مسکند : 


۱ دور ثبن‌جاو بدان‌جلداول‌ودوم‌وسوم جمها پیش از ۰ ۱۰۰ 


صفحه ۰ ۰ ۳ ربال 
۲ ارمغان|سمان درعلل تحطاط وعوامل ار تقاء مسلما نان 
بت‌حلد ۰ ۶ صرءیجه ۸۰ / 


۳ - حکومت دراسلام‌در۴۵۰صفحه باجلدژر کوب ۱۷۰ « 

# ایا کنگر8 فطل اباونی ۲ ۱ 
طالبن در تپران بکتایفروشی محمدی شاه باد و در 

قم بمترجم ومو لف : حبدرعلی قلمداران» مر اجعه‌نماشد . 


